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  شرح حال 
  

  اب نابغه علم و عرفاناز كت
  طاب ثراهرضاعليشاه ثانی نگارش حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادی 

  
تـامّى بـوده و هـر دو در فلسـفه و حكمـت و زهـد و  در قرن سيزدهم هجرى دو نفر از حكما داراى شهرت

ديگـرى حـاج  كـه در تهـران مقـيم بـوده و اى يكـى آقـا محمدّرضـا قمشـه: ترك دنيا معروفيـت داشـتند  عبادت و
به هر دو نهايت محبتّ و علاقه را داشته و مردم هم توجّه زيادى بـه  و ناصرالدّين شاه نسبت. ملاّهادى سبزوارى

  .تر بود ولى حاجى ملاّهادى در مراتب علم و تقوا كامل آنان داشتند
ه تـاريخ متولـّد شـده و مـادّ قمـرى هجـرى ۱۲۱۲حاجى ملاّهادى فرزند حاج ملاّمهـدى سـبزوارى در سـال 

كامـل بـوده و در فقـه و اصـول داراى آرا و نظريـاتى  جناب در تمام علـوم زمـان خـود آن. است" غريب"تولدّش 
 به علوم حكمت داشت بيشتر اوقـات خـود را مصـروف مطالعـه كتـب فلسـفى و است ولى نظر به علاقه تامّى كه

بخواهيم تاريخ فلسفه ايران را بنويسـيم  گرطورى كه ا نمود و در آن قسمت بيشتر شهرت داشت به تدريس آنها مى
  .سيزدهم و چهاردهم هجرى بناميم بايد او را بزرگترين حكيم قرن دوازدهم و

علماى عهـد و صـاحب مكنـت  جناب از والد ماجد آن«: نويسد مى العارفين رياضخان هدايت در  رضاقلى
جناب مولانا تا عشره كامله از عمـر خـود . ت يافتندشيراز رحل به بوده به مكّه معظّمه رفته در مراجعت از راه دريا

مشـهد مقـدّس  بـه زيسته به اصرار جناب عالم عابـد ملاّحسـين سـبزوارى كـه بـا والـدش رفيـق بـوده مى در سبزوار
فقه و اصول و كلام و حكمـت بـه شـوق اقتبـاس  بعد از رياضات شرعيّه و تكميل. رضوى رفته به تحصيل كوشيد

 اصفهان رفته هشت سال در نزد مولانا اسماعيل اصفهانى و ملاّعلى النـّورى، حكماىحكمت اشراق به خدمت 
مـلاّ اسـماعيل نـامبرده بـه » .برگشـتند بعد از مراجعت به خراسان به زيارت مكّه رفته بـه سـبزوار. حكمت ديدند

رگان زمـان خـود بـوده ناميد و استاد بيشتر بز مى" ذوالعيون"را  شهرت داشته و حاجى ملاّ هادى او" واحدالعين"
  .است

نويسـد كـه بـدوا در مسـقط  مـى در شرح حال مرحوم حـاجى تاريخ ادبيات ايرانادوارد براون انگليسى در 
مشهد و اصفهان رفته نزد ملاّعلى نورى تلمذّ كرده است؛ بعد  به الرأس خود سبزوار شروع به تحصيل كرد، سپس

سر برد ولى  به گرفت و به سبزوار رفته بقيّه ايّام حيات را در اين شهركرمان افتاد و از آنجا زنى  به از حجّ، گذارش
  ۱.هجرى نوشته ۱۲۹۵تاريخ وفات را اشتباها سال 

مرحـوم حـاجى ابتـدا در  آقاى شمس الافاضل كه اهل كاشـمر و از فضـلا بودنـد بـراى نگارنـده گفتنـد كـه
ازم نجف بود، روزى گذارش به مسجد افتاده تكميل آن ع اصفهان به تحصيل فقه و اصول اشتغال داشته و براى

گرفت و  حوزه شده و فهميد كه درس حكمت است آن را پسنديد و به تكميل آن تصميم و حوزه درسى ديد وارد
  .كردم حج را بدل به عمره: از رفتن به عتبات موقتّا منصرف شد و با خود گفت

به تدريس علـوم حكمـت و تربيـت و  ده وجناب پس از تكميل تحصيلات خود به سبزوار مراجعت نمو آن
تـا ايـن «: نويسد مى رياض العارفيندر . متمادى بدين امر مشغول بود هاى تهذيب شاگردان اشتغال ورزيد و سال

                                               
 .۲۸۷خورشيدى، ص  ۱۳۱۶، ، ترجمه رشيد ياسمى، چاپ تهرانتاريخ ادبيات ايرانرجوع شود به  ۱
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تصـنيف و  دويست و هفتاد و هشـت اسـت، بيسـت و هشـت سـال اسـت كـه در آنجـا بـه تـأليف و ايّام كه هزار و
 ۱۲۱۵جناب در  و بنابراين قول، تولدّ آن» رفته از عمر شريفش شصت و سهتدريس و تحقيق علوم الهيه مشغول و 

 ۱۲۱۲طور قطع در سـال  حاج شيخ عمادالدّين نوه مرحوم حاجى تولدّ ايشان را به هجرى بوده، درصورتى كه آقاى
  .باشند مىالبيت  البيت أدرى بما فى اهلگويند و البتّه  مى

قمرى سراى فانى را بـدرود و بـه  ۱۲۹۰ادالدّين نقل كردند در سال جناب بنا به آنچه آقاى حاج شيخ عم آن
تـاريخ " سرّ"است و يكى از شاگردانش متخلّص به " حكيم غريب" عالم جاودانى شتافت و مادّه تاريخ وفات او

  :سروده فوتش را چنين
  از فرش به عرش ناله در شد            چو از جهان به در شد" اسرار"

  تر شد گويم كه نمرد زنده                  بپرسندتاريخ وفاتش ار 
تـأليف  الاعـلامدر كتـاب . اسـت هجرى نوشته شـده ۱۲۸۹ذيحجّه  ۲۸تاريخ وفات  ۲منتخب التّواريخو در 

ذكر كرده ولى قـول آقـاى حـاج  ۱۲۹۵وفات را سال المطبوعات  معجمدر پاورقى نقل از كتاب  ۳خيرالدّين زركلى
مـيلادى و  ۱۷۹۷تولـّد او را در  الاعـلامايشان بودند اولى به قبـول اسـت و نيـز در كتـاب  نوه شيخ عمادالدّين كه

  .نوشته است. م ۱۸۷۲وفاتش را در 
شيرازى، بزرگترين فيلسوف قرن  جناب حاج ملاّهادى در فلسفه رويّه اشراق را داشته و پيرو صدرالمتألّهين

ى زيـادى اسـت، از جملـه در بـاب حـدوث عـالم و ربـط و آرا يازدهم هجرى، بـود؛ ولى خـود نيـز داراى عقايـد
شـرح  :تحقيقات زيادى دارد و تأليفـات بسـيارى نيـز از خـود بـه يادگـار گذاشـته از جملـه حادث به قديم و معاد
و  شـرح جوشـنشـرح نمـوده اسـت و  كه هر دو را خود به عربـى بـه نظـم درآورد سـپس منظومه منطق و حكمت

گفته و  شعر فارسى هم خوب مى. و غير آنها نبراسو  اسفارحواشى  و ح مثنوىشرو  اسرارالحكمو  دعاى صباح
  :از جمله غزليّات او اين است. اوست تخلّص" اسرار"

  شورش عشق تو در هيچ سرى نيست كه نيست
  منظر روى تو زيب نظرى نيست كه نيست 

  نيست يك مرغ دلى كش نفكندى به قفس
  نيستپرى نيست كه  تير بيداد تو تا پر به 

  نه همين از غم تو سينه ما صد چاك است
  داغ تو لاله صفت بر جگرى نيست كه نيست 

  موسئى نيست كه آواز انَا الحق شنود
  ورنه اين زمزمه در هر شجرى نيست كه نيست 

  چشم ما ديده خفّاش بود ورنه تو را
  پرتوى حسن به ديوار و درى نيست كه نيست 

  "اسرار"گوش اسرار شنو نيست وگرنه 
  برش از عالم معنى خبرى نيست كه نيست 

  :اين قطعه نيز از اوست
                                               

 .۶۷۱ص  ۲
 .۳۸، ص ۲، چ  ۵ج  ۳
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  پادشاهى درُ ثمينى داشت
  بهر انگشترى نگينى داشت  

  كه باشدش دو ثمر خواست نقشى
  هر نفس كافكند به نقش نظر  

  گاه شادى نگيردش غفلت
  گاه انده نباشدش محنت  

  هر چه فرزانه بود در ايّام
  ام ها ولى همه خ كرد انديشه 

  پوشى پديد شد آن دم ژنده
  " بگذرد اين هم"گفت بنگار  

  شاه را اين سخن فتاد پسند
  بر نگينش همين عبارت كند  

  و محنت و غم زانكه شادىّ و عيش
  بگذرد بر همه بنى آدم 

نمـود و نسـبت بـه بزرگـان  مـى عقايد خود را غالبا از كلمات عرفا گرفته و از آنها تمجيد و سـتايش زيـادى
دكاظم  ف ارادت كاملى داشت و چنانكه بعدا خواهيمتصوّ گفت، شاگردان خـود را بـه ملاقـات حـاج آقـا محمّـ

 خودش نيز به ايشـان ارادت داشـته، و آقـاى حـاج شـيخ عمادالـدّين از ملاّعبـدالعلى عليشاه دستور داد و سعادت
بزوار ورود نمود مرحوم حـاجى س عليشاه به سبزوارى پسر مرحوم حاج عبدالجواد نقل كنند كه چون آقاى سعادت

طورى كه نقل شـده ملاّاسـماعيل اسـتاد حـاجى از  ديگرى نبود؛ ولى به مدتّ نصف روز با ايشان خلوت داشته و
نسبت به جنـاب حـاج  تر است و ممكن است احترام حاجى رو نسبت او به ذهبيّه نزديك بوده از اين مشايخ ذهبيّه

  .اند سلاسل تصوفّ بوده ايشان نيز از بزرگانآقا محمدّ كاظم از اين نظر بوده كه 
عمـل را بـا يكـديگر تـوأم  حاج ملاّهادى صاحب كشـف و كرامـت و داراى مقامـات عاليـه بـوده و علـم و

حكيم الهى كه از شاگردان مرحوم حاجى بود نقل كنـد  الدّين الافاضل از مرحوم ميرزا شمس آقاى شمس. داشت
بـراى  جـا اى به حجره من آمد، از ايشان پرسيدم علّت اينكه فضلا از همه مشهمحمدّرضا ق روزى آقا: كه گفته بود

باشـند چيسـت؟  معـدودى مـى رونـد ولى شـاگردان شـما عـدهّ حضور در درس حـاجى ملاّهـادى بـه سـبزوار مـى
در مطالب عرفانى از حاجى داناتر و در تهران، مركز ايـران  درصورتى كه شما از همه حيث، هم در حكمت و هم

بـا  علّت آن است كه حـاجى ملاّهـادى علـم را. مطلب بزرگى را از من سؤال كردى: بود جواب داده! هستيد هم
  .عمل توأم نموده ولى من هرچه خواستم توأم كنم نتوانستم

مجذوب شدند؛ از جملـه يكـى  واسطه مقامات و حالاتى كه از استاد ديده بودند بسيارى از شاگردانش به
يك نفـر درويـش پابرهنـه : فرمود آقاى حاج شيخ عمادالدّين مى .حاجى خود را سوخته بود از آنها پس از مرحوم

گذاشـته بـه  آمـده و سـر را بـه روى زانـوى حـاجى شده بود كه روزها هنگـام درس حـاجى مـى طورى مجذوب به
و را منـع شـاگردان خواسـته بودنـد ا ، هرچنـد"يا دوست  با مـا بـاش: "گفت كرد و مرتّب مى چشمان او نگاه مى

دستور داد كه موقع درس در را ببندند و نگذارند او بيايـد و او  بالاخره فرزند حاجى. داد كنند حاجى اجازه نمى
 و خـود را از بـام مدرسـه يا هادى المضلّين: بام بالا رفته و به صداى بلند گفته بود از پشت چون چنين ديده بود
  .پايين انداخته بود



۷ 

هـاى  شـب: كنند كـه گفـت صدرالاشراف از عيال شيخ محمدّ ابراهيم سبزوارى نقل  آقاى حاج ملاّ عبداللّه
مـن . نمود يك يك را به فراخور حال احسان و اعطا مى جمعه ايتام و فقرا در محلىّ مجتمع شده و مرحوم حاجى

چـون  اتّفاقـا. فقرا پوشيده در آن محل حاضر شدم كه ببينم حاجى درك خواهد كرد يا نه براى امتحان شبى لباس
ديگر نيـز ايـن عمـل را نمـودم و بـاز  به من رسيد چيزى نداد و رفت، حمل بر تصادف و فراموشى كردم يك شب

  .كرامت ايشان نمودم هم حاجى عطايى به من نكرد و اين را حمل بر
 آخونـد ملامّحمـّد داشـت و نـام يكى دخترعموى ايشان و از او يك پسـر بـه: حاجى ملاّهادى دو زن داشته

حـاجى مرحـوم شـده ولى جنـاب حـاج شـيخ عمادالـدّين  مذكور است در زمان حيات خود طرائقطورى كه در  به
 زن ديگر ايشان اهل كرمان بوده و از او دو پسر و چهـار دخـتر. از وفات حاجى بود مرگ او نيز پس: فرمودند مى

ه و قدسـيّه وآقامحمدّ اسماعيل و آقا عبدالقيّوم و نوريّه و ز: داشته از اين قرار آقامحمـّد اسماعيــل دو . صـفيّه كيّـ
اللّهيـه و بـه لقـب  عمادالدّين احمد كه از مشـايخ سلسـله صـوفيه نعمـت الدّين على و ديگر پسر داشتـه يكى شهاب

  .ملقّب بودند "على هدايت"
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  ديگر شرح حالى
  

 لطانعليشاهيس اللّهي ةشيخ جليل سلسله نعم لهيو عارف ا ربانيعالم از كتاب شرح احوال 
  طاب ثراه ملقبّ به هدايتعلي 4شيخ عمادالدين حكيم الهي سبزواريحاج جناب   ناباديكَ

  
  دكتر بيژن بيدآباد: نگارش

  
خـود در سـلوك وارد بـود و كرامـاتي نيـز از وي نقـل       فيلسوف بزرگ شرق  5مشهور است حاج ملاّ هادي سبزواري

از ترس آنكه مبـادا حسـدورزان بـه    : فرمود ه كه حضرت سلطانعليشاه ميشد 6از جناب حاج شيخ عمادالدين نقل. كنند مي
من دست يافته و به تهمت بابي بودن مرا بكشـند در رفـتن از تهـران تعجيـل كـردم بطوريكـه درب حجـره مدرسـه را بـاز          

مايحتاج را بـه نسـيه   به سبزوار كه رسيدم هيچ چيز نداشتم و . گذاشته و نه پول و نه كتاب و نه چيز ديگر با خود برنداشتم
وقتي براي خريد نان به نانوائي مراجعه كردم چون مقـروض بـودم نـان نفروخـت و چنـد      . قرض زياد شده بود. خريدم مي

كردند تا درخواستي  روزي با تخم هندوانه بسر بردم و هرچند كه اعيان سبزوار با اظهار لطفي كه به من داشتند استقبال مي
دادم و اين موضوع را به هيچكس حتيّ مرحوم حاج ملاّ هـادي ابـراز    ت درخواست ترجيح ميكنم ولي گرسنگي را بر ذلّ

قران پول از طـرف حـاج مـلاّ     28االله نوكر مرحوم حاج ملاّ هادي به حجرة من آمد و  در همين اوقات ملاّ رحمت. نداشتم
حـاجي را پذيرفتـه و چـون حسـاب      دهيـد؟ عطـاي   اند كه چرا اينقدر به خود سختي مـي  هادي آورد و گفت حاجي گفته

  .كردند قران مقروض بودم و اين را بر كرامت حاجي حمل مي 28ام را رسيدم تماماً  بدهي
معجزه، كرامت، خرق عادت و نظائر آن از جملة موضوعات مورد بحث و كندوكاو همگان است و گاه انتسـاب ايـن   

اگر كمي به خود و حول و حوش خود بنگريم و تعمـق  . گيرد اعمال به صوفيه و اهل سلوك مورد شك و ترديد قرار مي
معجـزه يـا   . هاي اطراف مـا همـه اعجـاز و معجـزه هسـتند      نمائيم خواهيم ديد كه وجود خود ما و كلية موجودات و پديده

آن را اي را ببينيـد كـه علّـت     يعنـي عملـي يـا پديـده    . اعجاز چيزي است كه انسان را به عجز و ناتواني خود واقـف نمايـد  
. توانـد وقـوف يابـد    اي نمـي  رساند زيرا به علّـت العلـل هـيچ پديـده     تعمق در كلية موجودات، انسان را به عجز مي. درنيابد

داستان مشهور افتادن سيب از درخت و تعمق نيوتن در آن و كشف قوانين جاذبه هنوز مبين كشف نيوتن از علّت سـقوط  
شـود كـه علّـت العلـل سـقوط را       كّر عرفا بعد از اين و بالاتر از ايـن مرحلـه آغـاز مـي    تف. يعني جاذبه بود و نه علّت جاذبه

                                               
قمري و شش ماه  1289جناب حاج شيخ عمادالدين سبزواري نوادة پسري حاج ملاّ هادي سبزواري و فرزند آقا محمد اسماعيل در سال ) 4

الدين علي ناميده شده  برادر مهتر ايشان شهابچنانكه . و از طرف جد خود عمادالدين احمد ناميده شدندمتولّد پيش از فوت حاج ملاّ هادي 
 1350، 359 -360صفحات  ،چاپ دوم ،نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري نگارش حضرت حاج سلطانحسين تابنده: نگاه كنيد به. بود

  .شمسي
فلسفه، تأليف غلامحسـين رضـانژاد    -آثار -حكيم سبزواري، زندگي: براي شرح حالات حاج ملاّ هادي و شجرة خانوادگي وي نگاه كنيد به )5
ديوان اسرار، كليات اشعار فارسي  70صفحة : نگاه كنيد به. حسن امين نيز به همين موضوع اشعار دارد. ، تهران1371، انتشارات سنائي، )نوشين(

  . 1380، 70حاج ملا هادي سبزواري، انتشارات بعثت، صفحة 
  .23-24صفحات  ،هجري نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم )6
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نمايد كه حركـت و متحـركّ مخلـوق محرّكنـد و محـركّ       يعني در ذات قوة جاذبه تفكّر و كنكاش مي. كند جستجو مي
قـرار گـرفتن در   . كندگردد تا فرد حقارت و عجز غيرقابل وصفي در خود احساس  كيست و چيست؟ اين تفكّر باعث مي

يعنـي انسـان خـود را در    . باشـد  اين وادي به اصطلاح عرفاني استقرار در مقام فقر است كه معرّب درويشي در فارسي مـي 
پس اگر نيك بنگريم تمام عالم اعجاز و معجزه اسـت و  . 7بيند برابر او كه غني و حميد است درويش و ظلوم و جهول مي

اي آگاه شـديم كـه بـاقي وقـايع را بـا عقـل خـود مطـابق          اي يا علّت وجود يا عدم پديده همگر از سرّ و حكمت بروز واقع
اي واقف نخواهند شـد، گرچـه هـزاران علّـت را      بوعلي سيناها هم به كمال ذره 8؟ تا نور علم در دل تابيده نشود!يابيم نمي

طرارِ نيستي رسيد آواز انا الحق را از درخت در صحراي سينايِ هستي به اض 10وار هرآينه چون فرد، موسي. 9آزموده باشند
  :دهد شنود؛ همانگونه كه حاج ملاّ هادي در غزل معروفش همين آواز را سر مي و آتش مي

  شورش عشق تو در هيچ سري نيست كه نيست
  منــظر روي تـو زيـب نـظري نيـست كه نيـست

  نيست يـك مـرغ دلـي كش نفكندي بـه قفس
  ـر بـه پـري نيسـت كه نيـستتيـر بيـداد تـو تـا پ

  ز فـــغانـم ز فـــراق رخ و زلفــت بــه فـــغان
  سگ كويت همه شب تا سحري نيست كه نيست

  نـه همين از غـم او سـينة مـا صـد چـاك است
  داغ او لالـه صـفت بـر جـگري نيـست كه نيـست

  مـوسئي نيــست كــه آواز أنــا الــحق شـــنود
  در هر شجري نيـست كه نيـستورنـه اين زمزمه 

  چــشم مــا ديــدة خــفاّش بـــود ورنــه تـــرا
  پرتوي حسن بـه ديـوار و دري نيـست كه نيـست

  »اسـرار«گــوش اسـرار شـنو نيســت وگــرنـه 
  بــرش از عــالـم معـني خبـري نيـست كه نيـست

                                               
  .و اوست دارا و ستوده اي مردم شما درويش به خدا هستيد. 15سورة فاطر، آية . وَ هُوَ اَلْغَنيُّ الْحَميد اللهِٱاءُ اِلَي لْفُقَرٰٱاسُ اَنْتُمُ لنّٰٱا اَيُّهَا يٰ )7
إنما هو نور يقع في قلب من يريد االله تبارك و تعالى أن يهديه فـإن  ليس العلم بالتعلم : ...آداب طلب العلم و أحكامه -۷باب  ،۲۲۴ ،۱، بحارالأنوار )8

اليقين و الصبر على  -۵۲باب  ،۱۳۹ ،۶۷ ،بحارالأنوار .أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية و اطلب العلم باستعماله و استفهم االله يفهمك
  .في قلب من يريدليس العلم بكثرة التعلم إنما هو نور يقذفه االله : الشدائد

  :هاي ابوعلي سينا در اواخر عمر اوست از سروده )9
  .اي راه نيافت اندر دل من هزار خورشيد بتافت           اما به كمال ذره

نَعْلَيْكَ اِنَّكَ  اِنّي اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ ا موُسيٰيٰ: فرمايـد  مي �سوره طه در قرآن كريم آمده كه درخت و آتش به حضرت موسي 11-14در آيات  )10
اي موسي همانا منم پروردگـار تـو پـس     .ةَ لِذِكْرياللهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنَا فَاعْبُدْني وَ اَقِمِ الصّلوٰٱا يوُحي اِنَّني اَنَا وَ اَنَا اَخْتَرتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمٰ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طوُيًٰ

همانا مـنم خـدا،   . شود پس گوش فراده به آنچه وحي مي. طوي هستي و من ترا برگزيدم در آور كفشهاي خويش را كه همانا تو در درة مقدس
  .نيست خدايي جز من پرستش كن مرا و بپادار نماز را براي ياد من
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باشـد و   ت و بسته به حالات خود آن بزرگـواران در تغييـر مـي   مراتب اعجاز در انبياء و اولياء عليهم السلام متفاوت اس
بزرگتـرين اعجـاز   . اين حالات در مؤمنين و حتيّ افرادي كه صدقي داشته باشند نيز بروز و ظهور دارد. نمود خاصي دارد

داوند صـورت آن  خ. انبياء و اولياء عليهم السلام وجود خود آن بزرگواران است كه با ظهور خود به هدايت خلق مبعوثند
گان را آينة تمام نماي خويش قرار داده و دلهائي كه با صيقل تذكّر و تفكّر اعم از تكويني يا تكليفي جـلا يافتـه    والامرتبه

غـرق در تماشـاي انـوار الهـي      ۱۱الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُـورِ اللَّـهِ  نگرند و به مصـداق   االله را مي باشند با ديدن آن صورت وجه
بازد و قفس  جان مي �است كه با ديدن صورت مبارك اميرالمؤمنين 12اشتداد اين تماشا در يكي چون همام. گردند مي

است كه خطاب به رسول اكرم ص است  ۱۳تَرٰهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَ هُمْ لايُبْصِرُونَ نمايد؛ و در غايت ديگر مصداق تن رها مي
  . بينند نمي) مرا(نگرند ولي  مي بيني كه در تو مي: فرمايد كه مي

فراست مؤمنين و كشف و خرق عادت اهل سلوك نيز از مراتـب مختلـف كرامـت اسـت و ايـن كرامـت را خداونـد        
و چون مراتب ايمان كـاملتر گـردد تجلّـي ايـن كرامـت       .۱٤لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ: سبحان به فرزندان آدم عطاء نموده و فرمود

بندة من، مرا اطاعت كـن تـا تـو را مثـل     «: رسد كه فرمود و چون به كمال منظور نائل گردد به مقامي ميشود  آشكارتر مي
شود بلكه ميـل و   و نه تنها فعل او فعل حق مي. 15»گويم باش پس شد و تو بگوئي باش پس خواهد شد خود نمايم، من مي

انـدازي بلكـه    ول اكرم ص است كه اي محمد تو تير نميگردد و در اين باره خطاب به رس ارادة او نيز ميل و ارادة حق مي
) دسـت (كنند جز اين نيست كه بـا   تو بيعت مي) دست(و دست تو دست خداست كه آنان كه با  16اندازد خداست كه مي
 بروز اين آثار در انبياء كه مأمور تشريع هسـتند را اعجـاز و در اوليـاء كـه مـأمور ارشـادند كرامـت       .  17كنند خدا بيعت مي

غالباً بروزات ارادي از آن بزرگواران نادر است و قلّت آن به اين دليل است كه كـه ايـن بـروزات را قـوت نفـس      . ناميدند
  .دانند و حيض الرجال خوانند

حاج ملاّ هادي در . به هرحال استبعادي نيست كه كرامات يا خرق عادتي از حاج ملاّ هادي يا ديگران بروز داده نشود
شراق داشت و پيرو صدرالمتألهين شيرازي بود و خود نيز صـاحب آراء زيـادي نيـز بـود و در بـاب حـدوث       فلسفه، روية ا

عالم، و ربط حادث به قديم و معاد، تحقيقات و تأليفـات بسـياري نمـوده و از جملـه تأليفـات وي شـرح منظومـه منطـق و         
كلمـات  . باشد شرح نبراس و غيرآنها ميحكمت، شرح جوشن، دعاي صباح، اسرارالحكم، شرح مثنوي، حواشي اسفار و 

نسبت به حضرت نيز ي وارادت از . وي غالباً متخّذ از كلام عرفا است و نسبت به بزرگان صوفيه ارادت كامل داشته است

                                               
. »إِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىقَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَ«باب أن المتوسمين  ،٢١٨، ١ ،الكافي )11

  .نگرد همانا مؤمن به نور خدا مي
  .224-227، صفحات 193، خطبة 1378البلاغه، ترجمة جعفر شهيدي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پانزدهم،  نهج) 12
  .، سورة اعراف198آية ) 13
  .همانا فرزندان آدم را گرامي داشتيم. اسرا، سورة 70آية ) 14
ء كن فيكون  و روي أن االله تعالى يقول في بعض كتبه يا ابن آدم أنا حي لا أموت أطعني فيما أمرتك أجعلك حيا لا تموت يا ابن آدم أنا أقول للشي« )15

  .من عشر وصايا و حكم بليغةالباب الثا،  ٧٥، ١، إرشادالقلوب. »ء كن فيكون أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشي
  وَ مارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَاكِنَّ االلهَ رَمَيٰ. ، سورة انفال17آية ) 16
  .اِنًّ الَّذِينَ يُبايِعوُنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ االله .، سورة فتح10آية ) 17
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جناب حاج شيخ عمادالدين از ملاّ عبـدالعلي  . كنند زياد ذكر مياللهّي  ية نعمتاز اقطاب سلسلة علّ 18اصفهانيسعادتعليشاه 
اند كه در سفر حضرت سعادتعليشاه به سبزوار حـاج مـلاّ هـادي مـدت      نموده 19بزواري پسر مرحوم حاج عبدالجواد نقلس

ولي همچنين نقل شده كه ملاّ اسماعيل استاد حاج ملاّ هادي از مشايخ ذهبيه بـوده و از  . نصف روز با ايشان خلوت داشت
  . اين رو نسبت وي به ذهبيه نزديكتر است

  :دارد تقدير خودش در ديوانش ابراز ميبه هر 
 جام جـم مظهـر اعظـم دل درويشـان اسـت

 حاصـلي اسـت   طاعت و زهد ريايي همه بي
 نقد عالم همه قلب اسـت ولـي نقـد صـحيح    

 انـد  آتش آن نيست كـه در وادي ايمـن زده  
ــي ــود    ب ــد ش ــدة جاوي ــان زن ــاز از دو جه  ني

ــا در آل اســت  ــه فن ــائم ب  رجعــت آل چــو ق
ــب   ــة ري ــذر از مرحل ــالك  بگ ــا اي س  و ري

 آن مغاكي كه بـود كـوي خموشـان نـامش    
  هر نثــــارـفت و در بـگهر سـ »رارـاس«يد اب

 نخبـــة جملـــة عـــالم دل درويشـــان اســـت  
 كه او حاصل درويشـان اسـت   بجز از عشق

ــان اســـت  ــل درويشـ ــر كامـ ــاي نظـ  كيميـ
 آتش آنست كه انـدر دل درويشـان اسـت   
 هر كه از فقر و فنـا بسـمل درويشـان اسـت    

 درويشـان اسـت   ين سلسله بركاهـل جذب ا
 آركه سـرمنزل درويشـان اسـت    روبه صدق
ــ  ه كــه او محفــل درويشــان اســتدانــي البتّ

  درويشان است  لبقا ليگو هرسنگ نه  كه
  :سرايد و در غزلي ديگر در ديوان خود مي

ــهي ــرا شهنشــ ــاكر فقــ ــاش چــ ــي بــ  طلبــ
ــردن   ــيض جــام جــم ب ــرا ف  گــر آرزوســت ت
ــد دوا    ــيار گنبــ ــت و ســ ــم ثابــ ــه نجــ  ربــ

ــب     ــس قل ــان م ــل عيارش ــر كام ــه منظ ــر ب  بب
ــاج  ــروان را تـ ــتانند خسـ ــد و سـ  همـــي دهنـ
ــلاف    ــگ خ ــته زن ــة دل نشس ــر آين ــرت ب  گ
 مبــين مرقــع خــاكي چــودر وي اخگرهاســت
 چــو ملــك تــن بــود اقلــيم در قلمروشــان     
 بــر اهــل فقــر مكــن فخــر خوانــدي ار ورقــي
ــو گــاو زمــين      ــد شــير فلــك رام همچ  كنن

 تظلمـت چيس ـ ةالحيـو  عـين  كه هواست گرت
 مــرا بــه دولــت فقــر آن دليــل روشــن و بــس 
 بـــود فقـــر ســـيه كـــردن خـــودي ز وجـــود 

ــرا     ــو از در فقـ ــيني شـ ــاك نشـ ــداي خـ   گـ
  بكـــش بـــه ميكـــده دردي ز ســـاغر فقـــرا 
  رســــد فــــروغ ز فرخنــــده اختــــر فقــــرا 
ــرا      ــر فق ــود زر ز منظ ــره ش ــاك تي ــه خ   ك
ــرا   ــر فقــ ــاي محقــ ــون عطــ ــود دو كــ   بــ
  بكــــن مقابلــــه بــــا روي انــــور فقــــرا    

ــه ــرا    نهفتــ ــتر آذر فقــ ــه خاكســ ــد بــ   انــ
  اگـــر چـــه تـــاج نمـــد باشـــد افســـر فقـــرا 
ــرا  ــر فقـ ــة دل هســـت دفتـ ــينه لوحـ ــه سـ   بـ
ــرا      ــر فق ــت پيك ــلال اس ــل ه ــه مث ــر چ   اگ
ــرا   ــر فقـ ــاك معبـ ــده در آن خـ ــواد ديـ   سـ

ــي   ــر م ــه فخ ــرور فقــرا    ك ــر س ــد از فق   كن
  گونــه بــود زيــب و زيــور فقــرا     چوخــال

                                               
دكاظم سعادتعليشـاه     الـي  العارفين و مرشدالواصلين المقرب نورالاوليا و بدرالاصفياء زينشرح حال حضرت  )18 كتـاب  در  االله آقـاي حـاج محمـ
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۱۲ 

  راــگ در فقـــــاو را س رــــام گـند نـنه ـونـــر فـراز دو كــب»اسرار«ـا نـهد ـز فخر پ
  :توان به سوي خدا راهي پيدا كرد دارد كه از طريق انسان كامل و مربي است كه مي و همچنين به صراحت اظهار مي

ــتب ــه در ره او نيس ــر چ ــافت اگ ــد مس  ع
 ي بـه فلـك پـوي   نني زملك جو نشان و 

  

ــد       ــه باشـ ــزار مرحلـ ــويش هـ ــر كـ ــا سـ  تـ
ـــره بس ـــوي او نفــ ـــوس كــ ــاشـله بـام  دــ

  

در .  نـام بـرده شـده اسـت راهگشـا و ديـن اسـت       » عشق خوبـان «و عشق به اين مربي كه در كلام حاج ملاّ هادي از آن به 
  :سرايد ديوانش مي

 ام شيرين سـخن يـاري فصـيح جسته
ــد شمشــاد پســت   ــالا بلن ــيش آن ب  پ
ــغ  ــار بليـ ــه گفتـ ــونش بـ  لعـــل ميگـ

  ج ـرده باشم نغمه سنـتا به كي در پ

 شوخي ملـيح  شور شهري خسروي  
 نــزد آن وجــه حســن خوبــان قبــيح
 زنده سازد مرده را همچـون مسـيح  

  ان دين من باشد صـريحوبعشق خ
  :و به قول خود او اين تربيت و كسب حقيقت فقط در طريقت منضم به شريعت است كه

ــت ــاع محب ــه چارســوق طريقــت بجــز مت  ب
 چشم اهـل حقيقـت شـود مجـاز حقيقـت      هب

  

 اهـل حقيقـت  بكار نيست قماشي به نـزد    
 ريعــت ـت شتس ـطريقت طريق تشريعتس

  

عليرغم مراتب بالاي سلوك عرفاني و درجات عاليه علوم ظاهري حـاج مـلاّ هـادي در جـائي ديـده نشـد كـه اذن يـا         
در شرح حالات حضرت سلطانعليشـاه آمـده   . فرماني داشته باشد و در تصوف و عرفان داراي منصب هدايت و ارشاد نبود

بينـد كـه بـر     حصيل حكمت جناب حاج ملاّ سلطانمحمد نزد حاج ملاّ هادي در سـبزوار شـبي خـوابي مـي    در اوان ت: است
رساند  پس از چندين مرتبه لغزيدن پاي مركوب و عدم توانائي به طي راه هاتفي ندا مي. روند الاغي سوار و از كوه بالا مي

چون از خواب بيدار شدند از حكمت دلسرد و نزد . ناختكه اگر با الاغ توانستي كوه بپيمائي با حكمت خدا را خواهي ش
حاج ملاّ هادي رفتند و اظهار داشتند براي طلـب خـدا نـزد شـما آمـدم ولـي مـرا فقـط بـه همـين صـورت ظـاهر سـرگرم              

خواهي نزد من نيست و در سفر حضـرت سعادتعليشـاه    مرحوم حاج ملاّ هادي پاسخ داده بودند كه آنچه تو مي! ايد؟ نموده
در مجلس درس خود به طلاّب دستور بزوار آن جناب را همراه با ساير طلاّب ترغيب به ملاقات آن حضرت كردند و به س

جناب حـاج  . داده بودند براي كسب فيض حضور ايشان شرفياب شوند و تأكيد نموده بودند تا نهايت ادب را مرعي دارند
ا هادي بودند به دستور ايشان براي اولين بار بـه ملاقـات حضـرت    نيز كه در آن زمان از شاگردان حاج ملّملاّ سلطانمحمد 
  . و در اين ملاقات ربودة حضرتش گرديد و سپس به جانشيني ايشان تعيين شدند 20روند سعادتعليشاه مي

  :غزل زير از ديوان اشعار حاج ملاّ هادي منسوب به توديع حضرت سعادتعليشاه از سبزوار و نشانة ارادت اوست
 از دســت يــاران فكــر درمــانش كنيــددل بشــد 

ــي  ــوارم م ــد  شهس ــش را ببن  رود اي اشــك راه
 گــر رود از اشــك ســيل انگيــز و آه شــعله خيــز
 خسرو چابك سوارم عزم جـولان كـرده اسـت   

 ســتيزد فــارسِ ردگــون بــه مــا اي همــدمان  مــي

 مــرهم زخمــش عجــين از آب پيكــانش كنيــد  
ــپاه نالـــه زود آهنـــگ ميـــدانش كنيـــد   اي سـ

 شــود يــاران پشــيمانش كنيــد شــور محشــر مــي
ــد    ــانش كني ــوي چوگ ــرها گ ــاق س ــر عش  معش
 از خــــدنگ آه دلهــــا تيــــر بــــارانش كنيــــد
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 آن دل نــــازك نــــدارد طاقــــت فريــــاد و داد
 وادي غم هركف خاكيش جاني يـا دلـي اسـت   

 كامـش تلخ ــاز فـراق ـ »اسرار« ي گويايــوطـط
  

 دادخواهان دست خود كوتـه ز دامـانش كنيـد   
ــرك دل و جــان در ب  ــروان ت ــدره ــانش كني  ياب

 كر شـكن در شـكرسـتانــش كنيـد   ـزان لب ش
  

جنـاب حـاج شـيخ عمادالـدين در مجلسـي در مشـهد از       : نويسـند  خانم نصيري خانوادة آقاي دكتر محسن صالحي مي
 شـدم در همـان شـب دريافـت     ارشـاد وقتي مأذون به  :كه گفتند فضايل حاج ملاّ هادي و تشرّف به فقر خودشان سخن مي

  . »امشب استخوانهاي من طلا شد« :نددم كه با خوشحالي تمام به من گفتمشاهده كرملاّ هادي را در رؤيا حاج  ،حكم
از جنـاب حـاج شـيخ عمادالـدين     . صدق حاج ملاّ هادي باعث شده بود تا بسياري از شـاگردان وي مجـذوبش شـوند   

آمـده   زها هنگام درس حاج ملاّ هادي مـي اي بطوري مجذوب حاج ملاّ هادي بوده كه رو منقول است كه درويش پابرهنه
هرچـه  . »يـا دوسـت بـا مـا بـاش     «: گفتـه  شده و مرتباً مـي  گذاشته و به چشمانش خيره مي و سر بر زانوي حاج ملاّ هادي مي

بالاخره يكي از فرزندان حاج ملاّ هـادي دسـتور داد   . داد شاگردان خواسته بودند او را منع كنند حاج ملاّ هادي اجازه نمي
و او چون چنين ديده بود به پشت بـام مدرسـه رفـت و بـا     . ا موقع درس درب را ببندند و از ورود او ممانعت بعمل آورندت

موارد متعدد ديگري از اين احوال براي شاگردان حـاج  . 21و خود را به زير انداخت» يا هادي المضليّن«: صداي بلند گفت
شـاگرد  . رسـاند  در تبريز، خود را با تيغ به قتل مي» محوي«ري با تخلّص يكي از شاگردانش، شاع. كنند ملاّ هادي ذكر مي

ديگر، آقا سيد عبدالغفور جهرمي . سازد بوده خود را در درياي مازندران غرق مي» هما«ديگرش نيز كه شاعر و با تخلّص 
  .22خودسوزي كرد و ديگري ميرزا محسن قزويني به كوهها و جنگلهاي مازندران زد و بازنگشت

پس از فـوت وي  . حاج ملاّ هادي از زن اول خود از قرية ايزي از توابع سبزوار يك پسر به نام ملاّ محمد داشت  
مجدد ازدواج نمود و از زن دومش كه كرماني الاصل بود دو پسر به نامهاي آقا محمد اسماعيل و آقا عبـدالقيوم و چهـار   

در  23الدين علي و عمادالدين احمد داشت كه اين كتـاب  به نامهاي شهابآقا محمد اسماعيل دو پسر . دختر به وجود آمد
    . شرح احوال جناب عمادالدين احمد است

آقا محمد اسماعيل تحصيلات خود را نزد اساتيد مختلف در سبزوار و بالاخص حكمت متعاليه را نزد پدر خـود    
ئل اخلاقي او باعـث گرديـد كـه بـه عنـوان فيلسـوف جـوان        احاطة علمي و فضا. به كمال رسانيد و به درجة استادي رسيد

دستيار تدريس به دانشمندان و طلاّبي كه بعضاً از غالب بـلاد ايـران و هندوسـتان و ممالـك غربـي و عثمـاني بـراي درك        
  . آمدند ياري پدر نمايد محضر حاج ملاّ هادي به سبزوار مي

نيز متمكّن بود و به دليل حسن شـهرت عـلاوه بـر تـدريس      آقا محمد اسماعيل عليرغم تمكّن علمي از نظر مالي  
دار داوري و دادگري و قضاوت در دارالخلافه سبزوار بود و در سبزوار به عنوان فردي خير و نيكوكار مورد اعتمـاد   عهده

ان وي در هـر دو فرزنـد  . همانند روية پدر او نيز در آموزش فرزنـدان جـد و جهـد بليغـي داشـت     . عموم اهالي قرار داشت
الدين يكـي از دانشـمندان و علمـاء معـروف سـبزوار       فرزند ارشد وي شهاب. فراگيري علوم از نبوغ ذاتي برخوردار بودند
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۱۴ 

در رياضيات و علوم قديمه و جديده در آن زمان متبحـر بـود و بـا اينكـه در آن ايـام تـوجهي بـه فراگيـري زبـان          . گرديد
با اين وجود طبع شعر و خط زيباي او نشـان از طبـع   . هاي عربي و فرانسه مسلّط بود شد وي به زبان نمي) اروپائي(خارجي 

  .قرآن دستخط وي در كتابخانة مقبرة حاج ملاّ هادي موجود است. كند لطيف او مي
آقا محمد اسماعيل عليرغم اينكه خود استاد مسلّمي در فلسفه بود در ابتـدا فرزنـد كـوچكتر خـود عمادالـدين را نـزد       

گشت آثار نبوغ  هر روز كه بر سنّ عمادالدين جوان افزوده مي. تيد محليّ فرستاد تا به جد تحصيل دانش صوري نمايداسا
اش  انديشـي در پيشـاني   نگري و عميق ژرف. گرديد اش آشكارتر مي شد و استعدادهاي نهفته العادة وي بيشتر ظاهر مي فوق
آقـا  . شـد  اي حاضـر مـي   كسـب معـارف اسـلامي بـا تشـنگي ويـژه      درخشيد و در جلسات درس اساتيد مختلـف بـراي    مي

شـد و   كردند حاضر مي عمادالدين از همان كودكي همراه پدر در اجتماعات و جلسات درس و بحثي كه پدر شركت مي
پرداختنـد   در روبرو شدن با اساتيد توانا و زبردست با طرح اشـكالات و سـؤالات دقيـق و منطقـي بـا آنهـا بـه گفتگـو مـي         

اغلب ضمن تبريك به آقا محمد اسـماعيل قريحـة   . وريكه نظر فضلا و دانشمندان آن زمان را به خود جلب كرده بودندبط
دانستند و ذكر ذكـاوت آقـا عمادالـدين در اغلـب      نظير مي انگيز آقا عمادالدين را ستوده و هوش سرشار وي را بي شگفت

پـس از فراگيـري تعليمـات اسـاتيد     . آورد رزندش سخن بـه ميـان مـي   مجالس بود و آقا اسماعيل همواره از آيندة روشن ف
منجمله براي تكميل تحصـيلات خـود   . محليّ آقا عمادالدين به ساير مراكز علمي آن زمان براي كسب علم مسافرت نمود

هـاي   د و حوزهالدين به نجف مسافرت نمود و در شهرهائي كه در آن زمان از اساتي چندين سفر به اتفّاق برادر خود شهاب
اي بسيار قـوي داشـت بطوريكـه كـلّ قـرآن را حفـظ        آقا عمادالدين حافظه. علمية مشهوري برخوردار بودند اقامت گزيد

گرچه بسيار كم سخن شده بودند ولي هنگام لزوم به پاسخ، بـدون مراجعـه بـه    . بودند و در تفسير آن تبحر خاصي داشتند
البلاغـه و مثنـوي    اي كـه بـر نهـج    كردنـد و بـا احاطـه    به نام سوره و شمارة آيه شرح مي كتاب كلية آيات قرآن را با اشاره

مولوي و ساير متون عرفاني نظير كتب عطاّر و سايرين داشتند، با ذكر شاهد از آنهـا تفاسـير خـود را مسـتدل و مسـتند بـه       
شــت و لــذا او را شــريعتمدار نويســند كــه مطالعــات مفصــل و احاطــة خاصــي بــر شــرح لمعــه دا مــي. نمودنــد شــواهد مــي

تا آخرين روزهاي زندگي نيز كوچكترين خللي در حافظه ايشان پيدا نشد و مطالب و خاطرات گذشـته را  . 24خواندند مي
آوردند و حتيّ نام پدر و پـدربزرگ او را نيـز بـه     كرد كاملاً بجا مي به خوبي به ياد داشتند و هر وقت شخصي ملاقات مي

    .نمودند ياد آورده عنوان مي

                                               
حسـن امـين، ديـوان اسـرار، كليـات      : نگاه كنيد به. امة شرق به اين موضوع اشاره داردحسن امين به نقل از گزارش نجفي قوچاني در سياحتن) 24

   .1380، 70اشعار فارسي حاج ملا هادي سبزواري، انتشارات بعثت، صفحة 
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  غزلیات
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
ـــا ـــن عنه ـــوی اطلع ـــری تث ـــورقی ث ـــا ال ـــا ایه  الا ی
ــفحا ــن وری ص ــق ع ــوی العواس ــتوکرت فیمه  قداس
 بـــرون آی از حجـــاب تـــن بـــپر بـــر ســـاحت گلشـــن
ـــرداری ـــر پ ـــالم زی ـــه ع ـــایونی ک ـــیمرغ هم ـــو س  ت

 هامون بـرت حاصـل ز حـد افـزونِّدر آن باغ ودرآن
ــ ــه چرم ــا ب ــهی ام ــاوس ش ــو ط ــرمت ــه از ج  ی دوخت

ـــاگون ـــرا اطـــوار گون ـــود هـــر دم چـــو بوقلمـــون ت  ب
ــــلیما ــــور تس ــــن المأس ــــلمی م ــــغ الى س  صــــبا بل
  همـــه جانهـــا بقالـــب هـــا نقوشـــی از پـــر عنقـــا

 

 کـــه انـــدر عـــالم قدســـی تـــرا باشـــد نشـــیمنها
ــی کــه بــودت بــا هــم آوازان پریــدنها  خوشــا وقت
 کنـــی تـــا چنـــد از روزن نظـــر بـــر طـــرف گلشـــنها

ــا ایــن شــکوه و ــا چســان ب  فــر گزیــدی کــنج گلخنه
ــــا ــــرک خرمنه ــــودی ت ــــۀ ای دون نم ــــر دان  ز به
ــا ــرگيری ارزنه ــزآن ب ــروزن ک  چــوبینی خــویش ازآن
 گهــی انســی و گــاهی جــان گهــی بــت گــه برهمنهــا
ـــا ـــد تنه ـــن زن ـــا نشـــیند ت ـــا تنه ـــد ی ـــا چن  بگـــو ت
 فـــروغ خـــوریکی باشـــد بـــود کثـــرت زروزنهـــا

 

 نهایـــــت نیســـــت ای اســـــرار اســـــرار دل مـــــا را
 ب بنـــدیم از گفـــت و شـــنیدنهاهمـــان بهـــتر کـــه لـــ

 

 ای کـــه پنـــداری کـــه نبـــود حشـــمت و جـــاهی تـــرا
 از پــــیش تــــا چنــــد گــــردی کــــو بکــــو و در بــــدر
 گـــام نـــه اول بـــره پـــس از خـــود ای ســـالک بـــره

 ه ایا خواهی تـو خـود خـواهی بنـه در گوشـگر خد
 جام جـم خـواهی بیـا از خـود ز خـود بیخـود طلـب

 

 هســت شــرق و غــرب عــالم مــاه تــا مــاهی تــرا
 بخــویش آور کــه هســت از خــود بــاو راهــی تــرا رو

ـــرا گـــاهی ت گـــه کـــه از خـــود هســـت آ ـــۀ آ  زان ن
 تــا کــه خــود خــواهی شــود عــين خــدا خــواهی تــرا
 بهـــــــر دارا ســـــــاختند آئینـــــــۀ شـــــــاهی تـــــــرا

 

ـــ ـــعه ایخوش ـــر داری طم ـــرار اگ ـــرمنش اس  از خ
 اشــــک بایــــد ژالــــه ســــان و چهــــرۀ کــــاهی تــــرا

 

ـــــویش را ـــــوار خ ـــــده اط ـــــنم ب ـــــيری ای ص  تغی
 مـــــدی و تســـــلی دهـــــم چـــــو طفـــــلهرگـــــز نیا

ــــــت ــــــب نیس ــــــه عی ــــــر بفرومای ــــــه را نظ  پرمای
 ایـــــــمِّمرغـــــــان ز آشـــــــیانه بـــــــرون افتـــــــاده

ـــــم ـــــل ه ـــــت قت ـــــد وق ـــــانئی نکن ـــــر فش ـــــا پ  ت
ـــــا ـــــه م ـــــا ک ـــــام ت ـــــداد صرصـــــر ای ـــــت ن  مهل
 هـــــرکس کـــــه بـــــرد لـــــذت تـــــير تـــــو مرهمـــــی
 زاهـــد مگـــر خـــرام تـــو دیـــدی کـــه داده اســـت

 

ــــویش ــــه آزار خ ــــن هم ــــن ای ــــر م ــــند ب  را مپس
 را بیمــــــار خــــــویش هــــــردم ز مقــــــدمت دل

ـــــویش ـــــدار خ ـــــف خری ـــــين ز لط ـــــره بب  را یک
ـــــرده ـــــم ک ـــــویشِّگ ـــــزار خ ـــــاره گل ـــــم م  را ای

ـــــار خـــــویش ـــــال مـــــرغ گرفت  را بـــــر بســـــت ب
 را در آشـــــیان نهـــــیم خـــــس و خـــــار خـــــویش
 را نگذاشـــــت زخـــــم ســـــینۀ افکـــــار خـــــویش
 را بـــــر بـــــاد دفـــــتر و ســـــرو دســـــتار خـــــویش

 

 اســـــرار آن و حســـــن ز بـــــس گشـــــته نقـــــش دل
 را ســـرار خـــویشاســـرار خوانـــده زیـــن ســـبب ا

 

 رشـــــــــــتۀ تســـــــــــبیح بگسســـــــــــتیم مـــــــــــا
ـــــنفس ـــــا هم ـــــا م ـــــود ب ـــــو ب ـــــت ک ـــــز غم  ج

ـــــــــتیم مـــــــــا ـــــــــان زنـــــــــار بربس ـــــــــر می  ب
ــــــــــا ــــــــــتیم م ــــــــــی بس ــــــــــروی جملگ  در ب
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ـــــــدی و میخـــــــواره گیســـــــت ـــــــا رن  پیشـــــــۀ م
ـــــی مـــــی و مطـــــرب تمـــــام  بوالعجـــــب بـــــين ب
ــــــــــدیم ــــــــــش ش ــــــــــار رخ و زلف ــــــــــا گرفت  ت
ــــــــده شــــــــد ــــــــان برچی  هســــــــتی مــــــــا از می

 ایــــــــمِّشــــــــاهد مقصــــــــود درخــــــــود دیــــــــده
 

 س بشکســــــــــتیم مــــــــــاشیشــــــــــۀ نــــــــــامو
 همچـــــــو چشـــــــم مســـــــت او مســـــــتیم مـــــــا
ــــــــن رســــــــتیم مــــــــا ــــــــود کفــــــــر و دی  از قی
 زیــــــن ســــــپس از هســــــت او هســــــتیم مــــــا
ــــــــتیم مــــــــا ــــــــویش پیوس ــــــــاه خ ــــــــا نگ  ب

 

 هرکـــــــــــه زخـــــــــــم کـــــــــــاری اســـــــــــرار را
 دیــــــــده دانــــــــد صــــــــید آن شســــــــتیم مــــــــا

 

ـــــویش ـــــدار خ ـــــرۀ دل ـــــش چه ـــــته نق  رادل بس
ـــاک ـــور پ ـــور ن ـــم ن ـــاکی و ه ـــع خ ـــيره طب ـــم ت  ه

 نـــــه خوشـــــدیپیمـــــان همـــــی شکســـــتی و بیگا
ـــاخت ـــه س ـــه خان ـــقو آیین ـــود عاش ـــویش ب ـــر خ  ب
 بـــــيرون ز پـــــرده نقـــــد و متـــــاع جهـــــان نمـــــود
ـــدگی خواجـــه خـــواجگی اســـت ـــد عهـــد بن  تجدی
ــــــان شــــــاهد الســــــت ــــــد عی  در خویشــــــتن بدی

ـــــرّ ـــــک در س ـــــر ذات لی ـــــودت مه ـــــان ب  دل نه
 

 دارد دیــــــــار صــــــــورت دیــــــــار خــــــــویش را
 را بنگـــر ز خـــویش نـــور خـــود و نـــار خـــویش

ــــی نکنــــی  ــــار فــــرق م ــــار خــــویش راز اغی  ی
ــــــویش را ــــــدار خ ــــــه دی ــــــرد در آین ــــــا بنگ  ت
 در پـــــرده ســـــاخت رونـــــق بـــــازار خـــــویش را
 تــــــا کــــــی زیــــــاد بــــــردۀ اقــــــرار خــــــویش را
 هـــــر کـــــو دریـــــد پـــــرده پنـــــدار خـــــویش را
 بــــا چشــــم ســــر ندیــــد کــــس انــــوار خــــویش را

 

ـــی طـــرح کـــن دوکـــون  اســـرار خـــویش اگـــر طلب
 جـــــز ایـــــن کســـــی نیافتـــــه اســـــرار خـــــویش را

 

ــــ ــــانیم چ ــــف پریش ــــانهااز آن زل ــــنبل پریش  ون س
ــاراتی ــاگون عب ــانی بگون ــه پوش ــی ک  چــو یــک معن
ـــود اگـــر باشـــد  مـــریض کشـــور عشـــقم عجـــب نب
ــــت ــــودم ســــک کوی ــــش زهرآل ــــرد نع ــــردد گ  نگ
 بخـــــاطر آوریـــــد ای همـــــدمان ناکـــــامی مـــــا را
ـــــد آن ـــــش و دارم امی ـــــر از آلای ـــــان پ ـــــرا دام  م

 

 وز آن چــــاک گریبــــانیم چــــاک انــــدر گریبانهــــا
ــــد ــــه ش ــــارۀ جانان ــــو رخس ــــار پرت ــــا حج  جانه

ــــا ــــگ بیابانه ــــالين ز خــــاره بســــتر از ری ــــرا ب  م
 ز بــس بــر جســم بیمــارم زدی پــر زهــر پیکانهــا

 نوشـــید در طـــرف گلســـتانهاِّچـــو بنشـــینید و مـــی
ــــدامانها ــــل پاک ــــا طفی ــــایند جــــرم م ــــه بخش  ک

 

ـــان کـــارم ز عشـــق او برســـوائی کشـــید اســـرار  چن
 کـــه خواننـــد داســـتان مـــا بدســـتان دردبســـتانها

 

ــــــــــــو ســــــــــــرو بوســــــــــــتانها ــــــــــــد ت  ای ق
ـــــــــاده ـــــــــا فت ـــــــــده ت ـــــــــب دری ـــــــــل جی  گ
 خوبــــــــان بجهــــــــان بســــــــی بــــــــود لیــــــــک

 بلبــــــــل بــــــــه صــــــــبری بــــــــده ای خــــــــدا
ـــــــــــائی ـــــــــــو از ســـــــــــگان م  برگـــــــــــوی ت

 

ــــــــــروی ــــــــــب هجــــــــــرت ای پرب ــــــــــاب ت ت
ــــــــــو صــــــــــد آوخ  ای شــــــــــوخ ز جــــــــــور ت

ــــــــی ــــــــبها ب ــــــــک ش ــــــــت ز اش ــــــــاه رخ  م
 افســـــــــانۀ مـــــــــا هـــــــــر آنکـــــــــه بشـــــــــنید

 

 وی روی تـــــــــــــــو مـــــــــــــــاه آســـــــــــــــمانها
ــــــــــــــــــــــــــتانها ــــــــــــــــــــــــــو بگلس  آوازۀ ت
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــو کجـــــــــــــــــا و آن آنه  آن ت

 ی بباغبانهـــــــــــــــــایـــــــــــــــــا مرحمتـــــــــــــــــ
 تــــــــــــا خــــــــــــود شــــــــــــنوند پاســــــــــــبانها

 

 آتـــــــــــــــش زده مغـــــــــــــــز اســـــــــــــــتخوانها
ـــــــــا ـــــــــو فغانه  وی دوســـــــــت ز دســـــــــت ت
ـــــــــــا ـــــــــــا صـــــــــــبح شـــــــــــما رم اخترانه  ت
 لـــــــــــب بســـــــــــت دگـــــــــــر ز داســـــــــــتانها

 



۱۷ 

 کاســــــــــــــــراراســــــــــــــــرار نگاهــــــــــــــــدار
ــــــــــــــــــــــــد راز دانهــــــــــــــــــــــــا  در دل دارن

 

 گرفتــــــــــه ســــــــــبزه و گــــــــــل روی صــــــــــحرا
ـــــــــــــازیم ـــــــــــــوزیم و بس ـــــــــــــت بس  ز هجران
ـــــــاب ـــــــد حســـــــنت گشـــــــته نای ـــــــا در عه  وف

 لعلـــــــــــــت جرعـــــــــــــۀ روزی چشـــــــــــــیدیم ز
 دلــــــــــم بگــــــــــداخت از ســــــــــوز فراغــــــــــت
ـــــــــــا ـــــــــــوی بنم ـــــــــــار م ـــــــــــروغ رخ ز ت  ف
 فــــــــروزی آتــــــــش طلعــــــــت بهــــــــر بــــــــزم
 بــــــــه پــــــــیش گلشــــــــن فــــــــردوس رویــــــــش

 

ـــــــراً ـــــــات خم ـــــــاقی ه ـــــــه س ـــــــقاک اللّ  س
ـــــــــه یحـــــــــدث بعـــــــــد امـــــــــراً  لعـــــــــل اللّ
 احســــــــــن العهــــــــــد للحســــــــــناه یــــــــــدری
 فاحســـــــوا مـــــــن دمـــــــآء القلـــــــب دهـــــــراً
ـــــــــــــراً ـــــــــــــدمآیهطلن قط ـــــــــــــانی ال  فاجف

 یم اللیــــــــل قجــــــــراًارینــــــــی فــــــــی بهــــــــ
ــــــــــراً ــــــــــد ســــــــــعرت جم  باحشــــــــــائی لق
ـــــــــــراً ـــــــــــا و زه ـــــــــــا ریاحین ـــــــــــوا عن  دع

 

ــــــــت ســــــــر اســــــــرار الهــــــــی اســــــــت  دهان
 فقــــــــــل و اکشــــــــــف لســــــــــرفیک ســــــــــتراً

 

ـــــــا ـــــــان ه ـــــــر زب ـــــــو ب ـــــــام خـــــــوش ت  ای ن
 از مهــــــــــر رخــــــــــت چــــــــــو  ذره هســــــــــتند
ـــــــــــد ـــــــــــنج خوانن ـــــــــــه س ـــــــــــان تران  مرغ
 انـــــــــــدر ره عشـــــــــــق بـــــــــــی ســـــــــــرانجام
ــــــــــــــد  ای دل بشــــــــــــــتاب زانکــــــــــــــه رفتن
ـــــــــــن ـــــــــــذر ک ـــــــــــان گ ـــــــــــروری جه  از س

 

 وی یــــــــــــاد تــــــــــــو زینــــــــــــت بیانهــــــــــــا
 در رقـــــــــــــص و ســـــــــــــماع آســـــــــــــمانها

 بوســـــــــــتانهاه وصـــــــــــف رخ تـــــــــــو بـــــــــــ
 یکرانهـــــــــــــــابدریاهـــــــــــــــائی اســـــــــــــــت 

 کاروانهـــــــــــا زیـــــــــــن کـــــــــــاخ مجـــــــــــاز 
ــــــــــين جهان ــــــــــود بب ــــــــــاطن خ ــــــــــادر ب  ه

 

ــــــــــــــــرار ــــــــــــــــت اس ــــــــــــــــردهنت نیاف  س
 هـــــــــر قـــــــــدر شـــــــــدش عیـــــــــان نهانهـــــــــا

 

 تـــا جـــان بـــتن آیـــد بیـــا احـــوالپرس ایـــن خســـته را
 دیــــنآن ســــبزۀ نورســــته را تــــا دیــــدمی رســــتم ز

 گرســــوی مرغــــانم رهاســــازدزدام از مهرنیســــت
 اززهــد و تقــوی مشــکلم نگشــود ومشــکل میفــروش
 هـــرکیش و فـــن آمـــوختم هـــر مشـــکلی کانـــدوختم
 کـــالای دارائـــی کـــل جـــز در لبـــاس فقـــر نیســـت

 

 تــــا دل گشــــاید برگشــــا آن پســــتۀ لــــب بســــته را
ــته را ــروی پیوس ــردآن اب ــته خــواهم ســجده ک  پیوس

ــال و  ــن ب ــد ای ــته راازرشــک پرخواهدکش  پربشکس
 بســـــتاندوجامی دهـــــداین صـــــبحه بگسســـــته را
ــده و دانســته را ــبرد آن خوان  ســیلاب عشــق آمــد ب
ــته را ــود رس ــش از خ ــدا دروی ــا خ ــد ب ــد باش  پیون

 

 پــــائين تــــرین مــــأوا بــــود اســــرار فــــرق فرقــــدان
ـــته را ـــته برخـــاک او بنشس ـــاخ جـــان برخواس  از ک

 

 آمــــــده از خــــــود بتنــــــگ کــــــو ســــــردار فنــــــا
ـــــرک ســـــرپای در ـــــی ت ـــــا نکن ـــــه ت ـــــن ره من  ای

ـــــا بشـــــکند ـــــان عشـــــق کشـــــتی م  موجـــــۀ طوف
ـــده ـــاجز و درمان ـــا ع ـــه م ـــو ک ـــمِّخضـــر رهـــی ک  ای

ــــل ــــان گس ــــت پیم ــــرده دل آن ب ــــن ب ــــف م  از ک
ـــن ـــار م ـــا ک ـــر و وف ـــی مه ـــق کش ـــو عاش ـــیش ت  ک

ــــا ــــون دور م ــــته کن ــــت گش ــــت منصــــور رف  نوب
ــلا ــد ب ــدمی ص ــر ق ــن ه ــت ای ــق اس ــود ره عش  خ

 بهــــر خــــدا تــــا خــــدادســــت ضــــعیفان بگــــير 
 پـــــاه کعبـــــه مقصـــــود دور خـــــار مغـــــیلان بـــــ

ــــان چــــو گــــل غــــيرت تــــرک خطــــا  رشــــک بت
 از لــــب تــــو حــــرف تلــــخ وزلــــب مــــن مرحبــــا



۱۸ 

 گرچـــــه نکــــــردی قــــــدم رنــــــج ببــــــالين مــــــن
 

ـــــا ـــــر ســـــرخاکم بی ـــــرگ ب ـــــد م ـــــل از بع  لااق
 

ـــــــاز ـــــــرار س ـــــــرم اس ـــــــرار را مح ـــــــینۀ اس  س
 ای تــــو بزلــــف و بــــرخ رهــــزن وهــــم رهنمــــا

 

ـــــــــا ـــــــــل م ـــــــــت چـــــــــون گ ـــــــــزد بسرش  ای
ــــــــــــدارد ــــــــــــی ن ــــــــــــاز آی کــــــــــــه رونق  ب

 م در بــــــــر آن گــــــــلچــــــــون هســــــــت نــــــــدی
ـــــــــاندیم ـــــــــون فش ـــــــــکه خ ـــــــــده ز بس  از دی
 صــــــــیدم کــــــــرد و نگفــــــــت چــــــــون شــــــــد
 ترســــــــــم کــــــــــه ز فــــــــــیض زاهــــــــــدان را
ــــــــری نگشــــــــته جــــــــز جــــــــور  یکجــــــــو مه
 از میکــــــــــــــــده گــــــــــــــــردری گشــــــــــــــــاید
 اســــــــــــــــرار ره جنــــــــــــــــون گــــــــــــــــرفتیم
ـــــد از رخ خـــــود نقـــــاب را  گرمـــــه مـــــن برافکن
ــــود ــــا ب ــــل گرانبه ــــر آن لع ــــو ب ــــیه مگ ــــال س  خ
ــــــاتوان مــــــن ــــــودۀ از دل ن ــــــوان رب ــــــاب و ت  ت

 اهی اگــر تــو بنگــری پــیش رخــش فنــای خلــقخــو
ــــير ــــوابر ت ــــير چ ــــرا غ ــــه م ــــان م ــــرده نه  ه ایک

 بهـــر زکـــوة حســـن خـــود بوســـۀ از لـــبش نـــداد
ــته صــف ــر هــلاک بس ــر طــرف به ــم ز ه ــکر غ  لش

 

 مهـــــــــــر تـــــــــــو نهفـــــــــــت در دل مـــــــــــا
 بـــــــــی شـــــــــمع رخ تـــــــــو محفـــــــــل مـــــــــا
ــــــــــــا ــــــــــــل م ــــــــــــبراز مقاب ــــــــــــل را ب  گ
ــــــــــا ــــــــــزل م ــــــــــت من ــــــــــون دل اس  در خ
ــــــــــــا ــــــــــــمل م ــــــــــــیم بس ــــــــــــایر ن  آن ط

ـــــــــر ـــــــــود اج ـــــــــامل ش ـــــــــا ش ـــــــــل م  قات
 زان خــــــــــرمن حســــــــــن حاصــــــــــل مــــــــــا
 نگشـــــــــــــوده ز درس مشـــــــــــــکل مـــــــــــــا
 کـــــــــان طـــــــــره شـــــــــود سلاســـــــــل مـــــــــا
ــــاب را ــــد ز غــــم خســــرو آفت  گوشــــه نشــــين کن
 جــــــــــوهری ازل زده نقطــــــــــۀ انتخــــــــــاب را
ـــــاب را ـــــر ز ت ـــــدۀ ســـــنبل پ ـــــا برخـــــت فکن  ت
ــــذاب را ــــد م ــــر او آب و جم ــــاب مه ــــين برت  ب
ـــحاب را ـــن س ـــرم ای ـــن از ب ـــه ک ـــدا ازال ـــار خ  ب

ــا ــد ن ــو ش ــه مح ــد ک ــه ش ــواب راآه چ ــان ث  م و نش
 ســــاقی ســــیم ســــاق کــــو تــــا بدهــــد شــــراب را

 

 حاصــل مدرســه بجــز قــال و مقــال هــیچ نیســـت
ـــاب را ـــی کت ـــن بم ـــنم ره ـــپس ک ـــن س ـــرار زی  اس

 

 بشکســـــــــت بســـــــــنگ کـــــــــين پـــــــــر مـــــــــا
 برتــــــــــــارک اخــــــــــــتران نهــــــــــــم گــــــــــــام
 زان ابــــــــــروی چــــــــــون هــــــــــلال گردیــــــــــد
ـــــــــــتم ـــــــــــاب چـــــــــــون نیس ـــــــــــی ز کت  طرف
 چــــــون طــــــره چــــــو عطــــــر ســــــای باشــــــد
ــــــــــــ ــــــــــــی آفریدن ــــــــــــه گیت ــــــــــــر و م  دمه
ــــــــــــــــش ــــــــــــــــد بوجــــــــــــــــود آب و آت  آم
ـــــــــیم  شـــــــــاهیم چـــــــــو مـــــــــا گـــــــــدای اوئ

 

ــــــــا ــــــــر ســــــــر م ــــــــی رحــــــــم ب ــــــــد پ  نام
ـــــــــا ـــــــــتر م ـــــــــته اخ ـــــــــو خجس ـــــــــد چ  آی
ــــــــا ــــــــر م ــــــــده پیک ــــــــوس خمی ــــــــون ق  چ
ـــــــــا ـــــــــتر م ـــــــــراب دف ـــــــــن ش ـــــــــد ره  ش
ـــــــــــا ـــــــــــر م ـــــــــــن بمجم ـــــــــــودی مفک  ع
ـــــــــــــا ـــــــــــــور م ـــــــــــــر ان ـــــــــــــو مه  از پرت
 از چشــــــــــم و دل پــــــــــر اخگــــــــــر مــــــــــا
 خـــــــــــاک در اوســـــــــــت افســـــــــــر مـــــــــــا

 

 دلـــــــــــدار بـــــــــــرغم مـــــــــــدعی گفـــــــــــت
 درمـــــــــــــا گاســـــــــــــرار بـــــــــــــود ســـــــــــــ

 

ـــاکمـــ ـــار محنته ـــامتم از بـــس کشـــیدم ب  ان شـــد ق
 ســـپند از انجـــم و مجمرزمـــه هرشـــب از آن ســـوزد
ـــدم ـــدم زهـــول حشـــر تاچن ـــد ای ناصـــحان پن  دهی

ــا ــکه خــوردم تيرآفته ــد از بس ــم صــد چــاک ش  دل
 کــــه ســــارد از رخ خــــوب تــــوایزد دفــــع آفتهــــا

 بیـــنم از آن قامـــت قیامتهـــاِّمـــی صـــدبار مـــید



۱۹ 

 عجــب دارم کــه صــورت بســت درمــرآت آنصــورت
 زنــــم هــــر لحظــــه اوراق کتــــاب دیــــده را بــــرهم

 

ـــد کشـــدباآن نزاکـــت عکـــس صـــورتها  کـــه بتوان
 کــه جــزنقش توگرجــویم بشــویم زاشــک حســرتها

 

 ز صـــهبای شـــهودش جرعـــۀ ســـاقی کرامـــت کـــن
 کــــه بــــر اســــرار روشــــن گــــردد اســــرار کرامتهــــا

 

ـــــــراشهن ـــــــاش چـــــــاکر فق ـــــــی ب ـــــــهی طلب  ش
ــــردنگــــر آرزو ــــیض جــــام جــــم ب ــــرا ف  ســــت ت

ــــــــــ ــــــــــیار گنب ــــــــــت و س ــــــــــنجم ثاب  ددوارب
ـــــب ـــــس قل ـــــان م ـــــل عیارش ـــــر کام ـــــبر بمنظ  ب
 همـــــی دهنـــــد و ســـــتانند خســـــروان را تـــــاج
 گــــرت بــــر آینـــــۀ دل نشســــته زنــــگ خـــــلاف
ــــت ــــه دروی اخگرهاس ــــاکی چ ــــع خ ــــين مرق  مب
 چــــو ملـــــک تـــــن بــــود اقلـــــیم دل قلمروشـــــان

ـــر خوانـــدی ار ـــر مکـــن فخ ـــر اهـــل فق ـــی ب  ورق
ـــــين ـــــاو زم ـــــک رام همچـــــو گ ـــــد شـــــير فل  کنن

 ت چیســتگــرت هــوا اســت کــه عــين الحیــوة ظلمــ
ـــــس ـــــل روشـــــن ب ـــــر آن دلی ـــــدولت فق ـــــرا ب  م
 بــــود چــــو فقــــر ســــیه کــــردن خــــودی ز وجــــود

 

 گــــــدای خــــــاک نشــــــینی شــــــو از در فقــــــرا
ـــــــرا ـــــــاغر فق ـــــــده دردی ز س ـــــــش بمیک  بک
ـــــــده اخـــــــتر فقـــــــرا  رســـــــد فـــــــروغ ز فرخن
 کـــــه خـــــاک تـــــيره شـــــود رز ز منظـــــر فقـــــرا
ـــــــرا ـــــــر فق ـــــــای محق ـــــــون عط ـــــــود دو ک  ب
ــــــــور فقــــــــرا ــــــــارای ان ــــــــه ب  بکــــــــن مقابل

ـــــــه خاک ـــــــد ب ـــــــه ان ـــــــرانهفت ـــــــتر آذر فق  س
 اگرچــــــه تــــــاج نمــــــد باشــــــد افســــــر فقــــــرا
ـــــرا ـــــتر فق ـــــت دف ـــــۀ دل هس ـــــینه لوح ـــــه س  ب
ـــــرا ـــــر فق ـــــت پیک ـــــلال اس ـــــل ه ـــــه مث  اگرچ
ــــــرا ــــــبر فق ــــــده در آن خــــــاک مع  ســــــواد دی
 کـــــه فخـــــر میکنـــــد از فقـــــر ســـــرور فقـــــرا
ــــرا ــــور فق ــــب و زی ــــود زی ــــه ب  چــــو خــــال گون

 

 ز فخـــــر پـــــا نهـــــد اســـــرار بـــــر فـــــراز دوکـــــون
 در فقـــــــرا گســـــــ نهنـــــــد نـــــــام گـــــــراو را

 

 الا یــــــــا نفــــــــس قـــــــــد زموالمطــــــــا یـــــــــا
ـــــــر ـــــــب هج ـــــــد ش  چـــــــو روز وصـــــــل را آم
 بــــــــدل بــــــــارغم آمــــــــد کــــــــوه بــــــــر کــــــــوه

 هــــــای خــــــون فشــــــاندندِّز چشــــــمم دجلــــــه
 گــــــرم مانــــــده اســــــت در تــــــن نــــــیم جــــــانی
 الاحبواعنــــــــــــــا دل ادنــــــــــــــای الــــــــــــــورد

 

 خــــــــــــــدایاده شــــــــــــــکیبائی خــــــــــــــدایا
ـــــــــا ـــــــــدی المنای ـــــــــت ای  الى روحـــــــــی دن
 کمـــــــــــا یعلـــــــــــوا هوادجهـــــــــــا الثنایـــــــــــا

 شـــــــــــایاونـــــــــــاراً اضـــــــــــرموها فـــــــــــی ح
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــدیکم بقای  الاعوجوالاف
 اعینــــــــــونی علــــــــــی بــــــــــث الشــــــــــکایا

 

ـــــــــت ـــــــــام وداع اس ـــــــــرار هنگ ـــــــــال اس  بن
ـــــــــا ـــــــــوی جـــــــــل الرزای ـــــــــا حـــــــــل الن  بن

 

ـــــــــا ـــــــــس ز حـــــــــق دارد مزای  وجـــــــــودش ب
 دل از مــــــــن بــــــــرده شــــــــوخ مــــــــه لقــــــــائی
ـــــــــی ســـــــــنگين دلى ســـــــــیمين عـــــــــذاری  بت
 ملاحتهـــــــــــای شـــــــــــيرینان پـــــــــــر شـــــــــــور
 بفردوســـــــــم مخـــــــــوان از خلـــــــــد رویـــــــــش
ــــــاش ــــــب آس ــــــف ش ــــــت و زل  ز صــــــبح طلع
ـــــــدش ـــــــود در وصـــــــف ق ـــــــه ب  ســـــــخن کوت

 

ــــــــــــا ــــــــــــه البرای ــــــــــــة من  غــــــــــــدانی مری
 تنــــــــــاهی حســــــــــنه اقصــــــــــی القصــــــــــایا
 صـــــــــبیح الوجـــــــــه مرضـــــــــی الســـــــــجایا
ـــــــــــا ـــــــــــاه مرای ـــــــــــن محی ـــــــــــوس م  عک
ـــــــــــی النقـــــــــــود بالنســـــــــــایا  فمـــــــــــن خل
 غــــــــــدت غــــــــــدوات ایــــــــــامی عشــــــــــایا
ــــــــا ــــــــا تحای ــــــــو قلن ــــــــار ل ــــــــدی الاعم  م

 



۲۰ 

 چـــــــو اســـــــرار دهـــــــان و از میـــــــان داشـــــــت
ــــــــــــا ــــــــــــاه جنای ــــــــــــی زوای ــــــــــــی ف  فقلب

 

ــــ ــــان ح ــــر پریش ــــال راگ ــــان ح ــــد لس  الم او دان
ـــالیم مـــا ـــر و ب ـــد و بـــی پ  گرچـــه بامـــت بـــس بلن
 ای امــــــير کــــــاروان کاندیشــــــۀ مــــــا نبــــــودت
ـــون ـــا در جن ـــر م ـــر س ـــد ب ـــی نیام ـــنگی از طفل  س

ــــــه ــــــاب جگــــــرِّنغم  ام زاری دل شــــــربم ز خون
 عمــر بگذشــت و نگــاهی بــر مــن مســکين نکــرد

 

 ورچــــو سوســــن لالــــم او دانــــد زبــــان لال را
 پــر و بــال را همتــی کــان شــمع رویــت ســوخت

ــــال را ــــاده در دنب  یــــک نظــــر هــــم ميرســــد افت
ــــال را ــــرد اطف ــــرده ک ــــا افس  چــــرخ در دوران م
ـــــــوال را ـــــــادۀ ق ـــــــامرانی ب ـــــــزم ک ـــــــين بب  ب
 جـــان مـــن آخـــر نـــه انجـــامی بـــود اهمـــال را

 

 هرچــــه پــــیش آیــــد زیــــار اســــرار نبــــود شــــکوۀ
ـــــال را ـــــایر اقب ـــــذاری ط ـــــود گ ـــــا نب ـــــوی م  س

 

 الهــــی بــــر دلــــم ابــــواب تســــلیم و رضــــا بگشــــا
ـــی ـــا ره ـــۀ صـــدق و صـــفا بنم ـــوی کعب ـــا را بس  م

ببســــط وجــــه و اطــــلاق جبــــين اهــــل تســــلیمت 
 بعقــــــد گیســــــوان پــــــردۀ عصــــــمت نشــــــینانت
 درون تــــــــيرۀ دارم ز خواطرهــــــــای نفســــــــانی
ـــه ـــة میخان ـــار و بس ـــور از خم ـــد رنج ـــود دل چن  ب
 درون درد پـــردردی بـــده کایـــد عـــذابش عـــذب
ـــزود ســـوز جـــان ـــن ناصـــاف آب در گـــذر اف  از ای

ـــت  ـــان در هوای ـــدپرافش ـــرغ دل دربن ـــایران و م  ط
ــــدر وادی حــــيرت ــــق ان ــــاب راه عش ــــیچ و ت  ز پ
 در گنجینــــۀ حــــق الیقــــين را نــــام تــــو مفتــــاح

 

ـــا ـــروی م ـــا یدر، ب ـــا بگش ـــی منته ـــت ب  از زحم
 دری مـــا را بصـــوب گلشـــن فقـــر و فنـــا بگشـــا

 هـــای کـــار مـــا بگشـــاِّگـــره واکـــن ز ابـــرو عقـــده
 ز لطفــــت برفــــع از روی عــــروس مــــدعا بگشــــا

 نــــور و ضــــیا بگشــــابســــینه مطلعــــی از روزن 
 بـــر ایـــن دردی کـــش دردت در دار الشـــفا بگشـــا
 ببنـــد ایـــن دیـــدۀ بـــدبين مـــا چشـــم صـــفا بگشـــا
ـــــار دل ره از عـــــين بقـــــا بگشـــــا  بســـــوی جویب
 پـــر و بـــال دلـــم در آن فضـــای جـــان فـــزا بگشـــا
 مــرا افتــاده مشــکلها تــو ای مشــگل گشــا بگشــا
ـــا ـــا بگش ـــوان پارس ـــوز و ج ـــلک آم ـــير مس ـــه پ  ب

 

 صـراحی تـا بکـی اسـرارزغم لبریز و خوندل چـون
ـــا ـــق بانوابگش ـــاز و نط ـــامم س ـــو ج ـــاده روچ  گش

 

 ســـــــــینه بشـــــــــوی از علـــــــــوم زاده ســـــــــینا
ـــــــان ـــــــاب در اعی ـــــــی نق ـــــــار عیانســـــــت ب  ی
ــــــير ــــــان گ ــــــير مغ ــــــت پ ــــــا ز دس ــــــاغر مین  س

 ســـــتا طعنـــــه بـــــویس و قـــــرن زنـــــی و قـــــرین
 نیســـــــــت روامـــــــــاقرین ظلمـــــــــت دیجـــــــــور
ـــــــد ـــــــک بخـــــــاک گرافت ـــــــر از فل ـــــــو مه  پرت

 

ــــــــین ــــــــب ز وادی س ــــــــنائی طل ــــــــور و س  ان
ـــــا ـــــده بین ـــــت دی ـــــا اس ـــــين کج ـــــک دراع  لی
ــــــا ــــــد مین ــــــر گنب ــــــم بزی ــــــوری غ ــــــد خ  چن
ـــــــــا ـــــــــاء قرین ـــــــــا و س ـــــــــو و ددت قرنه  دی
 روی تـــــــو عـــــــالم فـــــــروغ مـــــــاه جبینـــــــا
 خــــــود چــــــه شــــــود عیســــــیا ســــــپهر مکینــــــا

 

ــــدا را ــــت خ ــــاک راه دوس ــــس ای خ ــــک نف  ی
 بــــــــر ســــــــر اســــــــرار زار خــــــــاک نشــــــــين آ

 

ــــــــــــــلا  دور از شــــــــــــــاه خراســــــــــــــان در ب
 آدم آســـــــــــــــا از فریـــــــــــــــب آســـــــــــــــمان

 رالفقـــــــر کرمـــــــان جنتـــــــی اســـــــتگرچــــــه دا

ــــــــــان مبــــــــــتلا ــــــــــوبم بکرم ــــــــــو ای  همچ
ــــــن ــــــرت م ــــــلا ص ــــــوس را ح ــــــردوس ط  ف

 لیــــــــک در جنــــــــات سفلســــــــت و عــــــــلا



۲۱ 

ــــــــــت مگــــــــــر ــــــــــه دامان  ای صــــــــــبا بگرفت
ــــــــــذر ــــــــــبا از خطــــــــــۀ کرمــــــــــان گ  ای ص
 پــــــس بــــــآن شــــــيرین شــــــهر آشــــــوب گــــــوی
 پـــــــــــیش تـــــــــــو شـــــــــــيرینی کرمانیـــــــــــان
 ای خـــــــور ثـــــــانی عجـــــــب عاشـــــــق کشـــــــی
ـــــــد همـــــــی ـــــــوی خـــــــون  آی  از خراســـــــان ب
 چنــــــــــد الســــــــــت ربکــــــــــم لارا جــــــــــواب
ــــــــار ــــــــد داد ب ــــــــا ببای ــــــــب خــــــــود را ی  کل

 

 خـــــــــاک دامنگـــــــــير ســـــــــخت ایـــــــــن دلا
 بـــــــر خراســـــــان چـــــــون خورآســـــــان از ولا
 خــــــــاک راهــــــــت دیــــــــدۀ مــــــــا را جــــــــلا
ـــــــیش کـــــــان طـــــــلا ـــــــان و پ ـــــــره در کرم  زی
 ســــــــــــوختم از دوریــــــــــــت ســــــــــــنگين دلا
ـــــــــاز الصـــــــــلا ـــــــــل جانب  الصـــــــــلا ای خی
ــــــــــت چشــــــــــم بــــــــــلا  دارم از شــــــــــکر لب
 یـــــــا نبایـــــــد کلـــــــب خـــــــود خوانـــــــد اولا

 

 فتــــــــــی ســــــــــایۀ خــــــــــود از ســــــــــرمواگر
ــــــــــلا ــــــــــداری مجم  فکــــــــــر اســــــــــرارت ن

 

ـــــــــــا را ـــــــــــا بگـــــــــــو آن بیوف  صـــــــــــبا از م
ــــــــود  چــــــــو مــــــــا را در حریمــــــــت بــــــــار نب
 نیــــــــائی چــــــــون بــــــــرم از نــــــــاز بــــــــاری
ــــــخ ــــــی و نس ــــــتن ختم ــــــان شکس ــــــو در پیم  ت

ـــــم ـــــزد او ترس ـــــون ری ـــــس خ ـــــد ز ب ـــــه گوین  ک
ــــداز ــــت ان ــــزی نخس ــــر چی ــــو ه ــــت ه ایچ  یاف

 

ــــــا را ــــــو م ــــــتی ت ــــــی گش ــــــا بک ــــــکیبا ت  ش
 اغیــــــــــار دغـــــــــــا رامــــــــــده بـــــــــــاری ره 

 غبـــــــــاری کـــــــــن ز ره همـــــــــره صـــــــــبا را
ـــــــــا را ـــــــــیش وف ـــــــــان ک ـــــــــودی از جه  نم

 نــــــــــاکرده نشناســــــــــد خــــــــــدا را خــــــــــدا
ــــــــــداز ــــــــــا را ه ایچــــــــــرا ان ــــــــــود جف  نب

 

 بــــه بنــــد از شــــکوه لــــب اســــرار چــــون نیســــت
 بکـــــــــیش عشـــــــــق ره چـــــــــون و چـــــــــرا را

 

ـــــــا ـــــــور م ـــــــکوة دل ان ـــــــو مش ـــــــتران پرت  اخ
ــــه همــــين اهــــل زمــــين را همــــه بــــاب اللهــــیم  ن

ــــــير خــــــرد ط فــــــل دبيرستانســــــت بــــــر مــــــا پ
ـــــع پوشـــــیم ـــــا خـــــاک نشـــــینان مرق  گرچـــــه م
ـــــا را ـــــراب م ـــــنه ش ـــــود تش ـــــر ب ـــــمۀ خض  چش
ــــــرمیخواهی ــــــرداری و س ــــــۀ س ــــــه اندیش  ای ک

ـــ گـــو ـــروشه ب ـــب زهـــد ف  آن خواجـــه هســـتی طل
ــــربچرخ ــــون نس ــــه چ ــــریم ن ــــازوی نص ــــازی ب  ب
 مــــاه گــــر نــــور و ضیاکســــب نمــــود از خورشــــید
 خســــــرو ملــــــک طریقــــــت بحقیقــــــت مــــــائیم

 اســــــرارند عــــــالم و آدم اگــــــر چــــــه همگــــــی
 ســـــــاقی بیـــــــا کـــــــه گشـــــــت دلارام رام مـــــــا

ــرده ــج ب ــه خــوردهِّبــس رن ــم و بســی خــون ک ــمِّای  ای
ـــــــ ـــــــی دم نخس ـــــــالم معن ـــــــک ع  تدر دار مل

ــــروغ ما ــــروع ف ــــه ف ــــائیم اصــــل و جمل ــــتم  س
 ایــــــمِّبــــــر آســــــتان پــــــير مغــــــان رو نهــــــاده

ــــا ــــر م ــــر کــــل کــــل همگــــی مظه ــــا مظه  دل م
ـــــــدور ســـــــرما ـــــــد ب ـــــــک در دورانن ـــــــه فل  ن
 فلســــــــفی مقتبســــــــی از دل دانشــــــــور مــــــــا
ـــا ـــری بردرم ـــدریوزه گ ـــه ب ـــم خفت ـــو ج ـــد چ  ص
ـــــا ـــــر م ـــــود از مجم ـــــراری ب ـــــور ش ـــــش ط  آت
ـــا ـــر م ـــر ب ـــر و افس ـــر س ـــت براب ـــدوئی اس ـــه ک  ب
 نبـــــود طالـــــب کـــــالای تـــــو در کشـــــور مـــــا

 رمـــــادو جهــــان بیضـــــه و فرخـــــی اســـــت بزیری
 خــــور بــــود مکتســــب از شعشــــعۀ اخــــتر مــــا
 کلــــــه از فقــــــر بتــــــارک ز فنــــــا افســــــر مــــــا
 بـــــــود اســـــــرار کمینـــــــی ز ســـــــگان در مـــــــا
ـــــا ـــــبر خـــــوش کـــــام کـــــام م ـــــداد دل  آخـــــر ب
ـــــا ـــــدام م ـــــادی ب ـــــدس فت ـــــاهباز ق ـــــان ش  ک
ـــــام مـــــا ـــــت بن ـــــب ســـــکه دول  زد دســـــت غی
ــــا  گرخواجــــه منکــــر اســــت بنوشــــد ز جــــام م
ـــــا ـــــام م ـــــن رو مق ـــــده زی ـــــرش آم ـــــر ز ع  برت



۲۲ 

ـــرش دل ـــیش ع ـــود پ ـــه ب ـــود چ ـــپهر خ ـــرش س  ع
ــــه تخــــت شــــد  هــــر ذره خــــاک دره و هــــر تخت

ــــ ــــدگلبانــــگ نیســــتی چــــو شــــد از ب  ام مــــا بلن
 

ــــــه در ب ــــــا کعب ــــــت الحــــــرام مــــــای ــــــر بی  راب
 چـــــون آمـــــد آن همـــــای همـــــایون بـــــدام مـــــا
 نـــــــه بـــــــام چـــــــرخ وام برنـــــــد از دوام مـــــــا

 

ـــــــرق ـــــــروی بف ـــــــه خس ـــــــکند کل  اســـــــرار بش
 تــــا گفتــــه میفــــروش تــــو هســــتی غــــلام مــــا

 

ـــــا ـــــینۀ م ـــــت س ـــــر رخ ـــــۀ مه ـــــدی آین ـــــا ش  ت
ـــت ســـلطانی گـــل ـــا خلع ـــد م ـــر ق  راســـت شـــد ب
ــــــدیم ــــــت ز دل برکن ــــــين رقیبس ــــــه ک  گــــــر هم

ــــذی ــــو چــــو حســــنت نپ  رد انجــــامغــــم عشــــق ت
ـــــدا ـــــودش پی ـــــد ز وج ـــــه اوصـــــاف ازل ش  هم

ــده ــاکِّدی ــه و ت ــر ورق غنچ ــل ب ــل و م ــن گ ــم ای  ای
ــت ــه هس ــت ک ــدمان نیس ــیش آم ــم پ ــیش و ک ــم ب  غ

 

ــــاِّمــــی ــــۀ م ــــک آیین ــــر فل ــــه مه ــــاب ب  دهــــد ت
 کـــــه بـــــود گـــــنج وجـــــود تـــــو بگنجینـــــۀ مـــــا
 کــــی ســــزد غــــير تــــو در ســــینۀ بــــی کینــــۀ مــــا
 آری آغـــــــاز نـــــــدارد غـــــــم دیرینـــــــۀ مـــــــا

ــــــا ــــــید از آن ب ــــــه نوش ــــــاهرک ــــــنبۀ م  دۀ دوش
 گشـــــته یکـــــدم همگـــــی شـــــنبه و آدینـــــۀ مـــــا
ــــۀ مــــا  حاضــــر الوقــــت کنــــون بــــر حســــب دین

 

 بســـــی اســـــرار کـــــه در خرقـــــۀ اســـــرار بـــــود
ـــــه منگــــــر خرقــــــۀ پشــــــمینۀ مــــــا ـــــه اللّـ  اللّـ

 

 حبوا العشـــــــــق ایهـــــــــا الا صـــــــــحاباصـــــــــ
 و عشـــــــق دان و عشـــــــق بـــــــين عشـــــــق گـــــــو

 مـــــــــی کـــــــــش و نـــــــــی زن و بچنـــــــــگ آور
 طــــــــــــــــــرۀ دلربــــــــــــــــــات برهانــــــــــــــــــد

ـــــــــت ـــــــــگ دس ـــــــــد بچن ـــــــــگ گوی  ان زنچن
ــــــا اســــــتا ــــــن شــــــنورب آب بق ــــــاب ای  ز رب
ـــــــــتاو ـــــــــه و هس ـــــــــای بیکران ـــــــــت دری  س

ـــــم ـــــم اســـــت ی ـــــن ن ـــــم ای ـــــی ن ـــــود ن  کـــــه ب
 یماز نــــــــیم ایــــــــن نــــــــوا رســــــــد کــــــــه نِــــــــ

ــــــــا ــــــــه ج ــــــــفم هم ــــــــگ یوس ــــــــود او رن  ب
ـــــد ـــــروش کن ـــــن خ ـــــم ای ـــــی در خ ـــــوش م  ج

 

 الــــــــــــــــوداد الــــــــــــــــودا دیااحبــــــــــــــــاب
ــــــاب ــــــير بت ــــــق و رخ ز غ ــــــو عش ــــــق ش  عش
ــــــــــاب ــــــــــگ و رب ــــــــــا و چن ــــــــــرۀ دلرب  ط

 ر خــــــم و تــــــابزیــــــن ره پــــــیچ پــــــیچ و پــــــ
 ان للعاشـــــــــــــــقين حســـــــــــــــن مـــــــــــــــآب
ــــراب ــــير س ــــت غ ــــز او اســــت نیس ــــه ج  و آنچ
ــــــاب  غــــــير او چــــــون مــــــذی و مــــــوح و حب
ــــــــم و آب ــــــــم و ی  واصــــــــل و فاصــــــــل و ن
ـــــــاب ـــــــی نای ـــــــائی اســـــــت و ن  همگـــــــی ن
ــــــــواب ــــــــن الاب ــــــــوا م ــــــــی ادخل ــــــــا بن  ی
 کــــــــه در ایــــــــن راه دل خــــــــورد خونــــــــاب

 

 وقـــــــت آن شـــــــد کـــــــه تـــــــا دهـــــــد اســـــــرار
ــــــاب  زهــــــد ســــــی ســــــاله درکشــــــد مــــــی ن

 

ـــــــاده ـــــــم روزگـــــــار درگـــــــردابِّفت ـــــــم ز غ  ای
 شــــــراب نــــــاب بیــــــاب و بتــــــاب روز جهــــــان
ــــک کجــــروی اســــت داده چــــرا ــــه کــــار فل  اگرن

ــــــده ــــــت ندی ــــــراوت روی ــــــز ط ــــــلِّبج  ام در گ
 ز بــــــیم غــــــير بســــــویش نمیتــــــوان نگریســــــت
ـــرآن ـــه در ق ـــين ک ـــبش بب ـــت رقی ـــب او اس ـــه عی  ن

 

ـــــاب ـــــی ن ـــــره کشـــــتی م ـــــار ســـــاقی گلچه  بی
ــن جهــان چــو ســراب ــد ای ــزد خردمن  کــه هســت ن

ـــده  ـــه بخـــتم خـــواببدی ـــدار وی ب ـــبه بی ـــر ش  ه
ـــنیده ـــو نش ـــابِّبجـــز حـــدیث ت ـــگ و رب  ام ز چن

 ز دیـــــده اشـــــک فشـــــانم کـــــه بیـــــنمش در آب
ـــــد عـــــذاب ـــــود و عی ـــــۀ رحمـــــت ب  قـــــرین آی

 

ــــون ــــب میگ ــــرار زان ل ــــز اس ــــه ج ــــو ک ــــا بگ  بی



۲۳ 

 کــــه از مشــــاهده بــــاده بــــوده مســــت و خــــراب
 

 ای مـــــــــــاه جبـــــــــــين ســـــــــــیم غبغـــــــــــب
 بــــــــــی مــــــــــاه رخــــــــــت شــــــــــبان تــــــــــيره
 تلبریــــــــــــز شــــــــــــراب نــــــــــــاب جامــــــــــــ

ــــــــردن ــــــــام رنجــــــــه ک ــــــــه گ ــــــــوان دو س  بت
ــــــــــای ــــــــــره بنم ــــــــــن چه ــــــــــتر حس  ای اخ

 

ــــــــب ــــــــت شــــــــکر ل ــــــــن ب  وی ســــــــیم ذق
ــــــــــارب ــــــــــان و ی  کــــــــــارم همــــــــــه دم فغ
ـــــــــــب ـــــــــــم لبال  وز خـــــــــــون جگـــــــــــر دل
 بــــــــــالين مــــــــــریض خــــــــــویش یکشــــــــــب
ــــــــا آنکــــــــه شــــــــوم خجســــــــته کوکــــــــب  ت

 

ــــــــی نوشــــــــی و عشــــــــق کــــــــار اســــــــرار  م
ـــــــــــــذهب  ای کـــــــــــــاش نگـــــــــــــردد او ز م

 

ــــــــاب ــــــــب و ت ــــــــم ت ــــــــرا ز غ ــــــــته م  پیوس
ــــ ــــات ای ــــد کــــه حی ــــی ده ــــان هســــتم  ن جه

ـــــــــا از ـــــــــدانم پ ـــــــــا ن ـــــــــر ز پ ـــــــــر و س  س
ـــــ ـــــا ب ـــــب ت ـــــحر ه ش ـــــس ـــــم وچ ـــــم انج  چش

 مــــــــــــا و تــــــــــــو همیشــــــــــــه ســــــــــــرگرانیم
ــــــــــــداریم  مــــــــــــا زمــــــــــــرۀ عاشــــــــــــقان ن

 رده دلان خــــــــــــــالى از عشــــــــــــــقفسـُــــــــــــاَ
ــــــــــجســــــــــمی نَ ــــــــــو عظمــــــــــی اَ لُحِ  لنحَ

ــــــــــی عَلَ ــــــــــبی دَحم ــــــــــی وَص ــــــــــیعِ م  رق
ـــــــــين فصـــــــــل ـــــــــار و در چن ـــــــــگفت به  بش

 

 ای مایــــــــــۀ خوشــــــــــدلى تــــــــــو دریــــــــــاب
 ماننــــــــــــد حبــــــــــــاب بــــــــــــر ســــــــــــر آب

 چــــــون کشــــــم مــــــی نــــــاب ز دســــــت تــــــوا
 خــــــــــواب ه ایاز دیــــــــــدۀ مــــــــــا ربــــــــــود

 تـــــــو از مـــــــی نـــــــاب و مـــــــا ز خونـــــــاب
ــــــــــاب ــــــــــراق احب ــــــــــز از ف ــــــــــی بج  مرگ

ــــــ ــــــ وَ ن عــــــاشَمَ ــــــ قُمــــــا عاشِ  د خــــــابقَ
ــــــــــظَ ــــــــــری قَ ــــــــــ وس وَه  ودی شــــــــــابفُ

ــــــــــ ــــــــــن حَمِ ــــــــــة فِرقَ  الحمــــــــــی ذاب ةِرقَ
ــــــــحَلَن تَاِ ــــــــ م ــــــــن یَمَ ــــــــملَ  د طــــــــابح قَ

 

ــــــــ  ل و توبــــــــه از مــــــــی اســــــــراروقــــــــت گُ
ـــــن طــــــاب مـِـــــمـَـــــ  مــــــا تــــــاب رابِن الشّـ

 

ــــــــرده آمــــــــد آفتــــــــاب ــــــــوه گــــــــر در پ  جل
 تــــــــــــــا نســــــــــــــوزند از فــــــــــــــروغ روی او
ـــــرده چیســـــت ـــــاب و پ ـــــتم نق ـــــط گف ـــــی غل  ن
ـــــــــک  شـــــــــاهدان در پـــــــــرده مســـــــــتورند لی
 دیـــــــدم انـــــــدر بـــــــزم میخـــــــواران شـــــــدی
ــــــــوت ــــــــت و ح ــــــــا قصــــــــۀ آبس  قصــــــــۀ م
ــــــــــو ــــــــــاب ک ــــــــــر عالمت ــــــــــابی از آن مه  ت
ــــــو ــــــرع ت ــــــف و اصــــــل و ف ــــــدر و تعری  مص
 از شــــــــــراب بیخــــــــــودی ســــــــــاقی بــــــــــده

 

 ين بــــــــــر رخ افکنــــــــــده نقــــــــــاباز تعــــــــــ
ـــــــه از مهـــــــر آن مهـــــــم زیـــــــر ســـــــحاب  رفت

 ه او را حجـــــــــابدحجـــــــــابی آمـــــــــ بـــــــــی
 مــــــاه مــــــن بــــــی پــــــرده باشــــــد در نقــــــاب
 هـــــم تـــــو ســـــاقی هـــــم ســـــاغر هـــــم شـــــراب
 ای تــــــــو آب و جملــــــــه عــــــــالم ســــــــراب
 تـــــــــا فســـــــــرده دل شـــــــــود فـــــــــانی در آب
ـــــو خطـــــاب ـــــا ت ـــــو هـــــم ب ـــــم از ت  هـــــم تکل
ــــراب ــــت و خ ــــوم مس ــــا ش ــــاغر ت ــــک دو س  ی

 

 ر نـــــــــــاگفتنیگــــــــــویم از اســـــــــــرار هـــــــــــ
 پــــــیش زاهــــــد گــــــر خطــــــا و گــــــر ثــــــواب

 

 ت دوســــــــتدل و جــــــــانم فــــــــدای حضــــــــر
ـــــان  ـــــان ز ج ـــــد جه ـــــی ص ـــــر دم  خـــــواهمه

ــــــــــ  ان او بــــــــــلای دل اســــــــــتچشــــــــــم فتّ

ــــــی ــــــت،ن ــــــدای حضــــــرت دوس ــــــدای گ  ف
ـــــــای حضـــــــرت دوســـــــت ـــــــا فشـــــــانم بپ  ت

ــــــــلای حضــــــــرت دو ــــــــدای ب  ســــــــتدل ف



۲۴ 

 هســــــــــت پــــــــــاداش نیســــــــــتی هســــــــــتی
 گـــــــر فنـــــــا شـــــــد وجـــــــود مـــــــا گوشـــــــو

 و دیــــــن و هســــــت و نیســــــت برســــــت از دل
 نــــــس گرفــــــتویش آنکــــــه اُکــــــبــــــا ســــــگ 

 شــــــــت خونبهــــــــایش شــــــــدکُ  کــــــــرا هــــــــر
ـــــــــ ـــــــــوثر بجرع ـــــــــد و ک ـــــــــروش ای هخل  بف

ــــــــاندِ ــــــــرم پوی ــــــــم ح ــــــــان و ه ــــــــر جوی  ی
 جملـــــــــه زیـــــــــر لـــــــــوای رحمـــــــــت بـــــــــين
 گـــــــــاه جـــــــــامم بلـــــــــب گهـــــــــی جـــــــــانم
ـــــــــــاد ســـــــــــحر ـــــــــــت ب ـــــــــــی گرف  دم عیس

 

ـــــت ـــــوای حضـــــرت دوس ـــــو در ه ـــــت ش  نیس
ـــــــاد ـــــــاد ب  م بقـــــــای حضـــــــرت دوســـــــتئ

ــــــتلای حضــــــرت دوســــــت ــــــه شــــــد مب  هرک
 از ســــــوای حضــــــرت دوســــــت شــــــد ســــــوا

ــــــــای حضــــــــرت دوســــــــت ــــــــدای به  ای ف
 غــــــير مگــــــزین بجــــــای حضــــــرت دوســــــت
ـــــــت ـــــــرت دوس ـــــــرای حض ـــــــه رو در س  هم
ـــــــت ـــــــل ولای حضـــــــرت دوس  خاصـــــــه اه
 تـــــا چـــــه باشـــــد رضـــــای حضـــــرت دوســـــت
 از دم جـــــــــــانفزای حضـــــــــــرت دوســـــــــــت

 

 گشــــــــــت اســــــــــرار از ســــــــــرایت فــــــــــیض
ــــــــرغ دستانســــــــرای حضــــــــرت دوســــــــت  م

 

 بــــــــاز بلبــــــــل لحــــــــن موســــــــیقار داشــــــــت
 از رخســـــــــار زد گـــــــــل بگلـــــــــزار آتـــــــــش

ــــــود ــــــوده اســــــت و ب  عشــــــق او خونخــــــوار ب
ــــــوده اســــــت ــــــر بنم ــــــار اگ ــــــحف رخس  مص
 زان شـــــــــب عـــــــــالم تمـــــــــامی روز کـــــــــرد

ــــــار ــــــين در ک ــــــی هم ــــــازی  ن ــــــت دلجانب  س
 گــــــــر خــــــــرد آرد کلیمــــــــی لیــــــــک عشــــــــق
ــــــــت ــــــــرار نیس ــــــــت و تک ــــــــیش را رجع  معن
ـــــــا هـــــــر گـــــــدائی همنشـــــــين ـــــــاز شـــــــد ب  ب
 زان لــــــــــبم هــــــــــر دم شــــــــــفائی ميرســــــــــد

 

 دعــــــــوی دیــــــــدار موســــــــی وار داشــــــــت
ـــــتی ـــــار داش ـــــق ب ـــــل عاش ـــــش نخ ـــــی آت  عن

 نــــــی همــــــين منصــــــور را بــــــردار داشــــــت
ــــــــــار داشــــــــــت ــــــــــر گیســــــــــوی زن  در براب
ـــــــت ـــــــار داش ـــــــان ت ـــــــر روز جه ـــــــن دگ  زی
ـــــت ـــــار داش ـــــن ک ـــــر ای ـــــق ب ـــــالمی را عش  ع
 صـــــد چـــــو موســـــی طالـــــب دیـــــدار داشـــــت

ــــ ــــر ب ــــته گ ــــرار داش ــــت و تک  صــــورت رجع
ــــــو  ــــــاهی ک ــــــاز پادش ــــــتش ــــــار داش  هان ع

 چشـــــــم بیمـــــــارش گـــــــرم بیمـــــــار داشـــــــت
 

ــــع ــــا چــــه واق ــــازت ــــاز ب ــــا صــــد ن ــــه ب  شــــد ک
 کشــــــــــتن اســــــــــرار را اصــــــــــرار داشــــــــــت

 

ـــــــــــــت ـــــــــــــبر دلا محب ـــــــــــــتره و ره  اوس
ــــــــه فنا ــــــــان ک ــــــــين عارف ــــــــرة الع ــــــــتق  س

ـــــــــدام ـــــــــت از خـــــــــودی و شـــــــــرب م  غیبت
 ولـــــــــــــــت فقـــــــــــــــر و کـــــــــــــــنج آزادید

 پـــــــــی دیـــــــــدار دهمگـــــــــی دیـــــــــده شـــــــــ
 نیــــــوش ســــــرود شــــــوســــــر بســــــر گــــــوش 

 همــــــــه اندیشــــــــه شــــــــو فلاطــــــــون کــــــــیش
ــــــــــاش ــــــــــان ب ــــــــــين نگهب ــــــــــر در دل نش  ب

 

ـــــرمایه ع ـــــود و س ـــــتس ـــــرت اوس ـــــق حض  ش
 نیســـــــــتی در فـــــــــروغ طلعـــــــــت اوســـــــــت
 از دوام حضــــــــــــور ســــــــــــاحت اوســــــــــــت

ـــــــــرت او ـــــــــدای حض ـــــــــدگی گ ـــــــــتبن  س
ــــــ ــــــه رؤی ــــــهدی ک ــــــدر آن مش ــــــتان  ت اوس

 ســـــتانـــــدر آن محضـــــری کـــــه مـــــدحت او
 در خــــــم دل کــــــه جــــــای فکــــــرت اوســــــت
ــــــوت اوســــــت  کــــــين ســــــراپرده خــــــاص خل

 

 ســــود اســــرارشعــــرهچــــه عجــــب ســــر بــــ
ــــــــــدگان حضــــــــــرت او ــــــــــدۀ بن  ســــــــــتبن

 



۲۵ 

 مــی پرســتش مشــکل اســـت جرعــۀ مــا را ز لعــل
ـــرد ـــل ک ـــازی قت ـــی نی ـــغ ب ـــه تی ـــالم را ب ـــه ع  آنک

 ســـتیپســـته تنـــگ دهـــانش نکتـــه ســـر بســـته ا
ـــو ـــه ک ـــر اندیش ـــل پ ـــا و عق ـــروا کج ـــی پ ـــق ب  عش
 گــــــر بــــــرهمن بینــــــی و گراهــــــرمن ور پارســــــا
ـــد شـــیدای خـــویش ـــالم را بمســـتوری کن  آنکـــه ع
ــــی ــــت بل ــــت از دام ــــایر دل را خلاصــــی نیس  ط

 

 شـکل اسـتگوشه چشـمی بمـا از چشـم مسـتش م
ــارد در حســاب مــزد دســتش مشــکل اســت  گــر بی

 اسـتی که بر گل سرببستش مشـکل سرِّّحرف ازآن
 مشــکل اســت شدام بــرچين کــين همــا بامــا نشســت

ــود مســت از جــام الســتش مشــکل اســت  آنکــه نب
 چــون درآیــد ســاغر صــهبا بدســتش مشــکل اســت
 رستن مرغی کـه زلفـت پـای بسـتش مشـکل اسـت

 

ـــم ز ـــرار ه ـــا اس ـــار ب ـــاردانوصـــف آن رخس  ان ی
 کــان نمــودی را کــه نبــود بودهســتش مشــکل اســت

 

ــدخونخوارمن اســت ــقی هرچن ــدای عاش ــن ف  ای م
ـــــراو ـــــتم مه ـــــینه کش ـــــتين دل بدودرس  دادم نخس
ـــــه ـــــا بتارآویخت ـــــه جانه ـــــو ریخت ـــــار گیس ـــــا ت  ت

 اسـتِّل مسـتغرقکـُحـق اسـت هسـتی  هستیِّآنجا که
ـــه ـــر خـــود پل ـــه کـــرمم تـــنم ب  باشـــدمرا از خـــود تل

ــــداختم جــــز   او کســــی نشــــناختمهرجــــا نظــــر ان
ــروخيرافتاده اســت ــاده اســت هرش ــير افت ــا دل بس  ت

 

 خار غمـش گـو جـا کنـد در سـینه گلـزار مـن اسـت
 لـــیکن مـــدام آن جنگجودرقصـــد آزار مـــن اســـت
ــن دارمــن اســت ــیخته منصــورم ای ــددل بگس  گوی
 جائی که نورمطلق است کی جای اظهـارمن اسـت
ـــه دوری زپنـــدار مـــن اســـت  نبـــود مـــرا از وی گل

ـــا  ـــار ت ـــارمن اســـتزاغی ـــه ی ـــرداختم دل را هم  پ
 ظاهر بغير افتاده اسـت در خفیـه درکـار مـن اسـت

 

 اجرای عالم یک بیک گر خود سـماک و گرسـمک
 جن و ملک نجم و فلک کل شرح اسرار من اسـت

 

 چــــار ســــوق طریقــــت بجــــز متــــاع محبــــتهبــــ
ـــ ـــتچشـــم اهـــل ه ب ـــت شـــود مجـــاز حقیق  حقیق

 همـــــه نظـــــام نبـــــوت بنصـــــه کثـــــرت و آداب
ــــبداشــــت نــــام ون  نشــــانی جمــــال پردگــــی غی

ــــود دانــــش اســــماء ــــو ب ــــود جــــامع آدم چ  وج
 چــــودر ارادۀ حــــق مضــــمر اســــت ارادۀ عــــارف
 دلــير مظهــر قهــری کــه خــویش اســپرحق ســاخت

 

ــــت ــــل حقیق ــــزد اه  بکــــار نیســــت قماشــــی بن
ــریعت ــتا ش ــت طریق ــت طریق ــریعتا س ــت ش  س

ــــدت ــــطوانۀ وح ــــر اس ــــت ب ــــوام ولای ــــه ق  هم
 بتابخانـــــه کثـــــرت نمـــــود جلـــــوه ز خلـــــوت

ـــر  قـــد او دســـت حـــق قبـــای خلافـــت بریـــد ب
ـــه مقصـــودی آفر ـــدار ک ـــعجـــب م ـــی ـــه د ب  تهمّ

ـــوت ـــتم فت ـــود خ ـــت نم ـــر رحم ـــتم مظه ـــو خ  چ
 

ـــــزن اســـــرار ـــــير مخ ـــــرار غ ـــــدۀ اس ـــــد دی  ندی
 ز هرچه غیب و شهادت زهر چـه صـورت و سـيرت

 

 جســتجوی نعــره زنــان دوســت دوســت هِرَه ای بــ
 پـــــرده نـــــدارد جمـــــال غـــــير صـــــفات جـــــلال

ـــــ ـــــره زن ـــــل از آن نع ـــــه دران گ ـــــبلاجام  نان بل
 دم چــو فــرو رفــت هاســت هوســت چــو بــيرون رود

 وی چـــو ســـر گشـــته گـــویگـــیـــار بکـــوی دلســـت 
 بــــا همــــه پنهــــانیش هســــت در اعیــــان عیــــان
 یــــار در ایــــن انجمــــن یوســــف ســــیمين بــــدن

ــت ــت اوس ــز او اوس ــت ج ــرم ور بدپرکیس ــر بح  گ
 نیست بر این رخ نقـاب نیسـت بـر ایـن مغزپوسـت

 سـتتوه دلش تـو بـه خود خون به چه به پیچد بغن
ـــای و هویع ـــه هرنفســـی ه ـــی از او در هم  ســـتن

 سـتاست وجوی ایـن همـه درجستجوِّجویه بحرب
ــه زو ــی رنگــیش در هم ــه ب ــگ و  باهم ــپرن  توس

 ســـــتآینـــــه خانـــــه جهـــــان او بهمـــــه رو برو



۲۶ 

 پـــــرده حجـــــازی بســـــاز یـــــا بعراقـــــی نـــــواز
 

 ســـتغـــير یکـــی نیســـت راز مختلـــف ار گفتگو
 

 ســـــویدای دلمخـــــزن اســـــرار او اســـــت ســـــرّ
ـــیش  ـــدر پ ـــدر و کوب ـــاز در ب  کـــو اســـته اســـرار ب

 

 گــــــــــــردی از آن رهگــــــــــــذرم آرزوســــــــــــت
ـــــرک  ـــــه ت ـــــب ـــــت ـــــره ارک ب ـــــد فق ـــــان عق  می

 بــــــــا چمــــــــن و خلــــــــد نــــــــدارم ســــــــری
ــــــاب ــــــه حج ــــــن ن ــــــس ای ــــــانم پ ــــــد بم  چن
ــــــــد ــــــــم نمان ــــــــا غ ــــــــانی ب ــــــــر افش  ذوق پ
 جـــــــــام مـــــــــی نـــــــــاب نخـــــــــواهم دگـــــــــر
 عشــــــــــق نگــــــــــيرد مگــــــــــر از درد زیــــــــــب
 بلکــــــه بــــــه بینــــــد بتــــــو ایــــــن چشــــــم تــــــار

 نه رابـــــــو کـــــــه رســـــــد بـــــــوت بـــــــدل ســـــــی
ــــــود ــــــکرخا ش ــــــه ش ــــــا ک ــــــان ت ــــــوطی ج  ط
 چنـــــــــد ســــــــــبا هدهــــــــــد بــــــــــاد صــــــــــبا
ـــــــــــوب وار ـــــــــــه یعق ـــــــــــیم تفرق ـــــــــــا بک  ت
 گرچــــــــه چــــــــو عیســــــــی پــــــــدری نیســــــــتم
ــــــــــودمی ــــــــــود ب ــــــــــتی خ ــــــــــف هس  معتک

 

 ســــــــــتافســــــــــر شــــــــــاهی بســــــــــرم آرزو 
ـــــــــاج و ک ـــــــــاهم و ت ـــــــــتش ـــــــــرم آرزوس  م

 ســــــــــــتخفــــــــــــتن آن خــــــــــــاک درم آرزو
ــــــــــای دگــــــــــرم آرزوســــــــــت ــــــــــير فض  س
 تـــــــير ز شصـــــــتت بـــــــه پـــــــرم آرزوســـــــت

 رزوســـــــــتخـــــــــوردن خـــــــــون جگـــــــــرم آ
 از شـــــــــــررم آرزوســـــــــــتســـــــــــینه پـــــــــــر 

 گــــــــرد تــــــــو کحــــــــل بصــــــــرم آرزوســــــــت
 ســـــــــتچــــــــاک زدن هـــــــــر ســــــــحرم آرزو

 آرزوســــــــت حرفــــــــی از آن لــــــــب شــــــــکرم
 ســـــــــتخـــــــــود ز ســـــــــلیمان خـــــــــبرم آرزو
ــــــــــوی قمــــــــــیص پســــــــــرم آرزو  ســــــــــتب

ـــــــــت ـــــــــدرم آرزوس ـــــــــی پ ـــــــــل حقیق  وص
 شــــــد از خـــــــود ســــــفرم آرزوســـــــتچنــــــد 

 

ــــــــــــــت ــــــــــــــه حاجتس ــــــــــــــرار هم  آرزو اس
ـــــــت ـــــــرم آرزو اس ـــــــود ز ب ـــــــن خ ـــــــتن ای  رف

 

 حــــــــــریم خلــــــــــوت اوســــــــــت خانــــــــــۀ دل
 همـــــــــــــــــــــــــــــه آینـــــــــــــــــــــــــــــۀ رخ آدم
ـــــــــدوخت ـــــــــت ان ـــــــــی چونکـــــــــه معرف  آدم
 نبــــــــود او ذات لیــــــــک نعــــــــت وی اســــــــت
ــــــــــوی آدم ــــــــــه س ــــــــــو هم ــــــــــک و پ  در ت
 حــــــق بــــــود بــــــود و کــــــل نمــــــودوی اســــــت
 کجــــــــــــــــــــــــی دال و راســــــــــــــــــــــــتی الف
 گــــــــــل ســــــــــرا پــــــــــا نیازمنــــــــــد وینــــــــــد
 اوســــــت ذات الــــــذوات پــــــس همــــــه جــــــا
 حـــــــــــــــــــادث و در زوال مصـــــــــــــــــــنوعات
 همــــــــت از مــــــــرد حــــــــق طلــــــــب مــــــــیکن

 

 ر حضـــــــرت اوســـــــتیمـــــــل ســـــــرجـــــــان کا
ــــــــــ ــــــــــه به ــــــــــتآدم آیین ــــــــــت اوس  ر طلع

 ســــــــــتقابــــــــــل خلعــــــــــت خلافــــــــــت او
 وســــــتنیســــــت معنــــــی ولیــــــک صــــــورت ا

ـــــــــت ـــــــــدمت اوس ـــــــــد خ ـــــــــرام بن  آدم اح
ــــــتاو ــــــداوت اوس ــــــه ن ــــــر و هم ــــــت بح  س

 کـــــــج مبـــــــين جملـــــــه از مشـــــــیت اوســـــــت
 بــــــس حقیقــــــت همــــــين حقیقــــــت اوســــــت
ـــــت اوســـــت  اصـــــل هـــــر حـــــب همـــــين محب
ـــــــت ـــــــنیعت اوس ـــــــزل ص ـــــــم ی ـــــــم و ل  دای

ـــــــت  ـــــــرد حـــــــق ز هم ـــــــت م ـــــــتهم  اوس
 

ـــــــــ ـــــــــين زاهـــــــــدهب ـــــــــارت بمـــــــــا مب  حق
ــــــــــر ــــــــــت س ــــــــــریرت اوس ــــــــــرار از س  اس

 

 شــــهر پــــر آشــــوب و غــــارت دل و دیــــن اســــت
ـــــۀ رو ـــــينآین ـــــان ب ـــــام جه ـــــه ج ـــــا ک ـــــت ی  س

 بـــــاز مگـــــر شـــــاه مـــــا بخانـــــه زیـــــن اســـــت
 آتــــش طــــور اســــت بــــا شــــعاع جبــــين اســــت
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 بــــا کــــه تــــوان گفــــت ایــــن ســــخن کــــه نگــــارم
ــــــا ــــــرو دله ــــــوئی ای دوســــــت در قلم  شــــــه ت
ــــــــــد ــــــــــم نیای ــــــــــالمم بچش ــــــــــروی ع  خس
 بــــر ســــر بــــالين بیــــا کــــه آخــــر عمــــر اســــت
ــــــی بخــــــاطر دشــــــم ــــــا کن ــــــدل م  نخــــــون ب
ــــــــا ــــــــا بگــــــــير و شــــــــاهد رعن  ســــــــاغر مین
ـــــا ـــــو گفت ـــــف ت ـــــد زل ـــــو دی ـــــروی ت ـــــه ب  هرک
ــــت ــــار جلال ــــف ن ــــور لط ــــی ن ــــو ب ــــت چ  نیس

 

ـــرده نشـــين اســـت  شـــاهد هـــر جـــائی اســـت و پ
 کشــــــور جانهــــــا تــــــرا بزیــــــر نگــــــين اســــــت
ـــی کـــه چـــاکرم ایـــن اســـت ـــو اشـــارت کن  گـــر ت

 اه بازپســـــــين اســـــــترخ بنمـــــــا کـــــــين نگـــــــ
ــــين اســــت ــــه چن ــــين دوســــتی ن ــــن آئ  جــــان م
ــــت ــــين اس ــــر هم ــــلی ز عم ــــر حاص ــــد اگ  باش
ـــت ـــرین اس ـــروز ق ـــب ب ـــو ش ـــدین همچ ـــر ب  کف
 نـــار تـــو خـــواهم کـــه رشـــک خلـــد بـــرین اســـت

 

 درخــــــورم اســــــرار تنگنــــــای جهــــــان نیســــــت
ـــــت ـــــين اس ـــــدره نش ـــــاهباز س ـــــم ش ـــــرغ دل  م

 

 دمــــی نــــه کــــار زوی مــــرگ بــــر زبــــانم نیســــت
 هـــــوس دارم بزیـــــر تیـــــغ تـــــو مـــــن پـــــر زدن

ــاغ ــوی ب ــس س ــراروزن از قف ــت م ــه نیس ــم ک  خوش
ـــــویش ـــــده و دل خ ـــــم ز دی ـــــش و آب ـــــان آت  می

ــــــــه ــــــــش خوگرفت ــــــــدانِّبگوشــــــــۀ قفس  ام چن
 

ـــــداد آســـــمانم نیســـــت  چـــــرا کـــــه طاقـــــت بی
ــــــت ــــــتانم نیس ــــــانی ببوس ــــــال فش ــــــوای ب  ه
ــــانم نیســــت ــــدن گلچــــين و باغب ــــاب دی  کــــه ت
ـــر آن خـــاک آســـتانم نیســـت  شـــبی کـــه جـــای ب

 م نیســــــتکــــــه گــــــر رهاکنــــــدم ذوق آشــــــیان
 

 دلــــت چــــو واقــــف اســــرار و نکتــــه دان باشــــد
ـــر ـــو گ ـــرب ت ـــاحت ق ـــم بس ـــانم  چـــه غ ـــتبی  نیس

 

 شــورش عشــق تــو درهــیچ ســری نیســت کــه نیســت
ـــس ـــدی بقف ـــرغ دلى کـــش نفکن ـــک م  نیســـت ی
 ز فغــــــــانم ز فــــــــراق رخ و زلفــــــــت بفغــــــــان
 نــه همــين از غــم او ســینۀ مــا صــد چــاک اســت
 موســــی نیســــت کــــه دعــــوی انــــاالحق شــــنود

 

 زیـــب نظـــری نیســـت کـــه نیســـتمنظـــر روی تـــو 
ــه نیســت ــری نیســت ک ــه پ ــر ب ــا پ ــو ت ــداد ت ــير بی  ت
 سگ کویت همه شب تا سحری نیسـت کـه نیسـت
 داغ او لالــه صــفت بــر جگــری نیســت کــه نیســت
 ورنــه ایــن زمزمــه انــدر شــجری نیســت کــه نیســت

 

 گـــــوش اســـــرار شـــــنو نیســـــت وگرنـــــه اســـــرار
 بـــرش از عـــالم معنـــی خـــبری نیســـت کـــه نیســـت

 

ـــــدا همـــــه صـــــفاتای از صـــــفات گشـــــت  ه هوی
ـــــ ـــــه دع ـــــک شـــــد ک ـــــینزدی ـــــبری کن  وی پیغم

 دهــــیِّاتم نمــــیوجــــه ز کــــ زه ای یــــک بوســــ
 نــــی نــــی مــــرا چــــه حــــد کــــه چنــــين آرزو کــــنم
ـــــت ـــــه حاجتس ـــــش دوزخ چ ـــــرات آت ـــــر ب  دیگ

 

 ذات خجســـــته ات شـــــده مـــــرآت بهـــــر ذات
ــــاب داری و از غمــــزه معجــــزات  کــــز خــــط کت
ـــا کـــه فـــرض نیســـت بشـــرع شـــما ز کـــوات  گوی

 نــم بوســه نقــش پــاتبــر چــرخ ســر زنــم کــه ز
ـــرات ـــردیم از ب ـــس اســـت کـــه م ـــا را همـــين ب  م

 

ـــــــدوار ـــــــرار امی ـــــــو اس ـــــــذار ت ـــــــم برهگ  دای
ــــتم نجــــات  ای پیــــک نیــــک پــــی بــــده از محن

 

ــــــــــت ــــــــــد و قام ــــــــــرم آن ق ــــــــــد از ب  خرام
 چــــــــه نســــــــبت بــــــــا قیامــــــــت قامتــــــــت را
ـــــد ـــــه زاه ـــــت ک ـــــجد خـــــرام ای ب  ســـــوی مس

 عجــــــــب گــــــــردین و دل مانــــــــد ســــــــلامت
ـــــــت ـــــــت صـــــــد قیام ـــــــزد از قیام  کـــــــه خی
 بطــــــــــاق ابرویــــــــــت بنــــــــــدد اقامــــــــــت
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ـــــارت ـــــن زانکـــــه چـــــون دی شـــــد به ـــــا ک  وف
 چـــــــه باشـــــــد ای مســـــــیحادم کـــــــه یکـــــــدم

 قش در ازل خــــــــــــاکم سرشــــــــــــتندبعشــــــــــــ
 

ـــــــی ـــــــدامتِّنم ـــــــر ســـــــودی ن ـــــــد دگ  بخش
ــــــــــــــی از روی کرامــــــــــــــت ــــــــــــــالين آئ  بب
 ملامـــــــت گـــــــر کنــــــــی چنـــــــدم ملامــــــــت

 

ــــــــرار ــــــــگ زرد اس ــــــــرخ و رن  سرشــــــــک س
 ســــــــــیه روزی مــــــــــا را شــــــــــد علامــــــــــت

 

 نـــــــی رحـــــــم تـــــــرا بـــــــاین فکـــــــار اســـــــت
 کنـــــــــی ز بلبـــــــــل خـــــــــویشکـــــــــی یـــــــــاد 

ــــــــــمپی ــــــــــردم چش ــــــــــک م ــــــــــت درُ اش  ش
ـــــــــــو عهـــــــــــد شکســـــــــــت  و مـــــــــــارا ه ایت

 ای تـــــــــــير کمـــــــــــان ابـــــــــــروی دوســـــــــــت
ــــــــــــا نشســــــــــــته نقشــــــــــــت ــــــــــــه ت  در آین
 تــــــــــا شــــــــــانه بزلفــــــــــت آشــــــــــنا شــــــــــد

 

 نـــــی بـــــی تـــــو مـــــرا دمـــــی قـــــرار اســـــت
ـــــ  ل کـــــه تـــــرا چـــــو مـــــن هـــــزار اســـــتای گُ

ــــــــــت ــــــــــار اس ــــــــــل اعتب ــــــــــاقط ز مح  س
ــــــــــ ــــــــــان محبّ ــــــــــتپیم ــــــــــتوار اس  ت اس

ــــــــــا در انتظــــــــــار اســــــــــت ــــــــــرغ دل م  م
 آینــــــــــۀ دلــــــــــم غبــــــــــار اســــــــــت بــــــــــر

ـــــــت ـــــــانه دار اس ـــــــک ش ـــــــاک ز رش  دل چ
 

 پرســــــــــــی چــــــــــــو ز بیقــــــــــــراری مــــــــــــا
 اســـــــرار تـــــــو بـــــــر همـــــــان قـــــــرار اســـــــت

 

 خطـــت دمیـــدو هنـــوزت ســـری ز نـــاز گرانســـت
ــــو ــــای دل درآن خــــم گیس ــــر پ ــــله ب ــــاده سلس  فت
 ز دســت دوســت دشــمن نوازچــون نخــورم خــون
 چوبـــــــاد عمـــــــر گذشـــــــت و مرابخـــــــاک ره او

ــــو  ــــره محنــــتم محــــیط چ  پرگــــارچونقطــــه دای
ـــــانم  ز داغ هجـــــر چنـــــانم کـــــه گـــــر ببـــــاغ جن
 کنـــد کمـــان بکمـــين زه زهـــی ســـعادت صـــیدی
ـــــرخ ـــــاقی گل ـــــت س ـــــم اردی بهش ـــــید موس  رس
ــــاخر ــــروی چــــه تف ــــان راز خس ــــير مغ ــــدای پ  گ

 

ـــدگی ســـاده رخانســـت ـــو خـــط بن ـــر رخ ت  کـــه ب
 اش سـری بمیانسـتِّخوش آن دلى که دراین حلقـه

ــه بادگرانســت ــکين چنانک ــن مس ــا م ــه نیســت ب  ک
 امیــــــد بــــــاز و دل نگرانســــــت هنــــــوز دیــــــدۀ

 بــــدور مــــن غــــم دوران مــــدام در دورانســــت
ــت ــوک سنانس ــو ن ــی ت ــرگیش ب ــر ب ــر س ــده ه  بدی
ــت ــير و کمانس ــروی اوش ت ــزه و اب ــوخ غم ــه ش  ک
ـــام اگرچـــه خـــود رمضانســـت ـــادۀ گـــل ف ـــار ب  بی
 که ملک و شـوکت شـانس بدیـده شـوکه نشانسـت

 

 را مـــــددی خضـــــر راه وهـــــادی اســـــرارخـــــدای
 ز نـــــو سفرانســـــت دلیـــــل راه شـــــو اورا کـــــه او

 

ـــت ـــدا داش ـــوی گ ـــری س ـــاهی نظ ـــه گ ـــاه ک  آن ش
 زان روز طـــــرب یـــــاد کـــــه از غنچـــــه دهـــــانی

ــــــرّ ــــــنعّآراســــــت چــــــو ف ــــــزم ت  ماش قضــــــا ب
ـــــدی همگـــــی ســـــاغر عشـــــرت  روزی کـــــه زدن
 یکجــــــا غــــــم یــــــاران وز یکســــــو غــــــم دوران
ـــــد ـــــا وســـــرانت همـــــه ســـــرخیل جهانن ـــــی پ  ب
 یـــاقوت سرشــــکم برهـــت خــــون شـــده دل بــــود

 تــــو ای کــــاش چــــون نیســــتمی در خــــور دیــــدار
ــــه  ــــير نگ ــــر ت ــــتهجه ــــو نشس ــــت ت ــــته ز شس  س

 

ـــش ز چـــه وا داشـــت ـــایۀ لطف ـــرم س ـــارب ز س  ی
ـــــت ـــــبا داش ـــــاد ص ـــــوختۀ ب ـــــدل س ـــــام ب  پیغ
ــا داشــت ــمت م ــر قس ــون جگ ــرب خ ــوان ط  از خ
ـــــلا داشـــــت ـــــا جـــــام ب ـــــرۀ م  ســـــاقی ازل به
 ای بخــــت نــــدانم ســــر شــــوریده چهــــا داشــــت

 شــــق تــــو همانــــا اثــــر بــــال همــــا داشــــتع
ـــا ـــزت ـــده ب ـــدت آب همـــين دی  جـــا داشـــته ه زن

 ره بـــود بـــه آنـــم کـــه رهـــی ســـوی شـــما داشـــت
ــــت ــــا داش ــــير قض ــــر آن خاصــــیت ت  در دل مگ

 



۲۹ 

 رانـــــدی ز در خـــــویش چـــــو اســـــرار حـــــزین را
ـــت ـــا داش ـــوی قف ـــی س ـــرت نگه ـــت و بحس  ميرف

 

 ســــــینه پــــــر نالــــــه و لــــــب خــــــاموش اســــــت
 خـــــود گـــــر افـــــلاک و گـــــر عنصـــــر خـــــاک
ـــــــب و روز بـــــــرقص ـــــــک از شـــــــوق ش  آن ی
ــــــــوزا ــــــــون ج ــــــــر چ ــــــــته کم ــــــــرهش بس  ب

ـــــــتران ـــــــد اخ ـــــــون ناهی ـــــــان چ ـــــــگ زن  چن
ــــــــــت ــــــــــش او اس ــــــــــۀ آت ــــــــــر بگداخت  مه
ـــــــــــار ـــــــــــر رخس ـــــــــــف ب ـــــــــــاه آورده کل  م
 مــــــــــه نــــــــــو پــــــــــیش خــــــــــم ابــــــــــرویش
ـــــــــــاده ـــــــــــت افت ـــــــــــز حرک ـــــــــــب را ک  قط
ــــــــــــــوۀ او ــــــــــــــه از جل ــــــــــــــان را هم  خاکی

 

 بـــــر زبـــــان قفـــــل و دلـــــم در جـــــوش اســـــت
 همــــــه را بــــــار غمــــــش بــــــر دوش اســــــت

ـــن یـــک از جـــام مـــی  ش مـــدهوش اســـتا وی
ــــــوش اســــــت ــــــک منق  هرچــــــه کوکــــــب بفل

ـــــــل آراســـــــته ـــــــوش اســـــــت محف  نوشـــــــا ن
ــــــت ــــــوش اس ــــــبش درگ ــــــر در طل ــــــه بس  ک
 کــــز غمــــش خــــون بــــدلش در جــــوش اســــت
ـــــــــدگیش در گـــــــــوش اســـــــــت ـــــــــۀ بن  حلق
 داده جـــــــامی ز ازل بـــــــی هـــــــوش اســـــــت
 شــــــاهدی در بــــــرو هــــــم آغــــــوش اســــــت

 

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــدان پیون  دارد اســـــــــــــــرار برن
 گرچــــــــه زاهــــــــد صــــــــفت ازرق پوشســــــــت

 

 ای آفـــــت جـــــان هـــــا خـــــم ابـــــروی کمنـــــدت
ـــاند ـــق افش ـــت ح ـــد دس ـــمت نرس ـــت چش ـــا آف  ت

 تـــــــرک ســـــــمنبر بســـــــرم تـــــــاز ســـــــمندی ای
ــــــت ــــــردای قیام ــــــه ف ــــــیش ب ــــــاده خلاص  افت
ـــه نشســـته ـــا ک ـــک روی زمـــين ت ـــک فل ـــد رش  ش
 انـــــدام تـــــو خـــــود قـــــاقم و خزاســـــت زنرمـــــی
 دارد ســـــر یغمـــــا شـــــد مـــــن غمـــــزۀ شـــــوخت
 تــــا دفــــع عــــوارض بشــــود زان گــــل عــــارض

 

ــــدت ــــوی بلن ــــد دل ج ــــا ق ــــر دل ه ــــارت گ  غ
ـــــو از خـــــال ســـــپندت ـــــش رخســـــار ت ـــــر آت  ب

ـــــدتگـــــوی خـــــم چوگـــــان ســـــرخو  بان خجن
ــــدت ــــه بن ــــار ب ــــده گرفت ــــه گردی ــــید ک ــــر ص  ه
ــــــل ســــــمندت ــــــر لع  برخــــــاک هــــــلال از اث
ــــــدت ــــــا و برن ــــــۀ دیب ــــــد جام ــــــودی نده  س
ـــن هســـت پســـندت ـــک دل و جـــانی اگـــر ای  این
ــــدت ــــب قن ــــواة از ل ــــا ده بزک ــــک بوســــه بم  ی

 

 ناصــــح چــــه دهــــی پنــــد باســــرار ز عشــــقش
 او نیســـت از آنهـــا کـــه دهـــد گـــوش بـــه پنـــدت

 

ـــــــــی نامســـــــــلمان گ ـــــــــن بت  رفـــــــــتدل و دی
ــــــــــت ســــــــــبزوار از خــــــــــط ســــــــــبزه وار  ب

ـــــــــ ـــــــــی دل ـــــــــت حظ ـــــــــان او یاف  م راز پیک
ــــــ ــــــه دور آن م ــــــم ب ــــــور غ ــــــدوران مخ  ی آرب

ــــــه  چــــــه خواهــــــد دگــــــر شــــــحنۀ غــــــم زمان
 دلى داشــــــــــتم بــــــــــود غمخــــــــــوار جــــــــــان
 مــــــــــرا بــــــــــود چشــــــــــمی از او بهــــــــــره ور

 

ـــــــت ـــــــان گرف ـــــــور ج ـــــــوۀ کش ـــــــک عش  بی
 بخـــــــد خـــــــور آســـــــا خراســـــــان گرفـــــــت
 کـــــه گفتـــــی کـــــه خطـــــش ز پیکـــــان گرفـــــت

ــــرد  ــــا ب ــــم ه ــــه غ ــــتک ــــودوران گرف ــــی چ  م
ــــــت ــــــان گرف ــــــود جان ــــــیم جــــــان ب  اگــــــر ن
ــــــــت ــــــــن آن گرف ــــــــتی ز ای ــــــــرک مس  ولى ت
ــــــان گرفــــــت ــــــد طوف ــــــک باری ــــــس اش  ز ب

 

 شــــــــه حســــــــنش آهنــــــــگ تــــــــاراج کــــــــرد
ـــــــــت ـــــــــان گرف ـــــــــرد و ایم  ز اســـــــــرار دل ب

 

ــــدت ــــدوه کــــه چن ــــت و ان  از یــــــــار و دیــــــــار ار ببریدنــــــــد برنــــــــدت ای دل نخــــوری محن



۳۰ 

 تـــــا قـــــدر شـــــب قـــــدر وصـــــالش نشناســـــی
 هــــــر چیــــــز کــــــه بینــــــی ز زمــــــانی و زمینــــــی

ـــ ـــاهد نغـــزی ک ـــر پوســـت چـــو مغـــزیآن ش  ه به
ــــين خــــود ــــه بب ــــبر و آن جمل ــــين دل ــــه بب  در جمل

 

ـــــدت ـــــه بن ـــــد ب ـــــره فکندن ـــــاری از آن ط  در ت
 تـــــا مثـــــل شـــــوندت ز قفـــــا جملـــــه دونـــــدت
 ای نطــــــق نلغــــــزد بــــــدوئی پــــــای ســــــمندت
ــــدت ــــود راه دهن ــــه بخ ــــا ک ــــذر ت ــــود بگ  از خ

 

ـــــرّ ـــــو س ـــــرار مگ ـــــو اس ـــــاموش ش ـــــت خ  محب
ــــــوی دا ــــــه بس ــــــدتورن  ر چــــــو منصــــــور برن

 

ــــــبلان را ایــــــن پیــــــام اســــــت  گــــــل آمــــــد بل
 بـــــــزن مطـــــــرب کـــــــه دور زاهـــــــدان رفـــــــت
 مـــــده ناصـــــح دگـــــر پنـــــدم در ایـــــن فصـــــل
ـــــــاز ـــــــینه را ب ـــــــفای س ـــــــدان ص ـــــــف رن  ص
ــــــــوزان ــــــــد بس ــــــــم ب ــــــــر چش ــــــــپندی به  س
 بسامانســــــــــــــــــــــــت دور آســــــــــــــــــــــــمانم
 گـــــرم جـــــام تهـــــی چـــــون مـــــاه نـــــو بـــــود
ــــــــــــــی دارم کــــــــــــــه او را  زلیخــــــــــــــا طلعت
ــــــی لعــــــل  شــــــدم تــــــا مــــــن خــــــراب آن م

ـــش مزاجـــی اســـتمـــی  ـــک آت ـــی اســـت لی  ار آب
 

ــــدگی دیگــــر حــــرام اســــت ــــی زن ــــی م  کــــه ب
ـــــون دور جـــــام اســـــت ـــــا ســـــاقی کـــــه اکن  بی
ـــــت ـــــدام اس ـــــود ک ـــــت مینب ـــــو مس ـــــی ک  کس

 فـــــــام اســـــــت صـــــــفائی از شـــــــراب لعـــــــل
 کـــــــه مـــــــا را طـــــــایر اقبـــــــال رام اســـــــت
 مــــــرا کــــــار جهــــــان اکنــــــون بکــــــام اســــــت
ـــــــت ـــــــام اس ـــــــاه تم ـــــــی م ـــــــه ز م  بحمداللّ
 هــــــزاران یوســــــف مصــــــری غــــــلام اســــــت

 بـــــــاتم محـــــــل شـــــــربم مـــــــدام اســـــــتخرا
 عـــــلاج هـــــر فســـــرده جـــــان خـــــام اســـــت

 

ــــــم اســــــرار جــــــام جــــــم نهــــــان داشــــــت  دل
 از آنــــــــــم از ازل اســــــــــرار نــــــــــام اســــــــــت

 

 دل ز محنــت شــده خــون جــام مــی نــاب کجاســت
 ســـوزد از آتـــش عشـــق تـــو دلـــم شـــمع صـــفت
 خواهمــــت شــــرح دهــــم شــــمۀ از خــــون جگــــر
ـــنم در خـــواب ـــه بی ـــو ب ـــال ت ـــودم کـــه خی ـــه ب  گفت

ــــــدریای غــــــم اف ــــــاراندل ب ــــــاده خــــــدا را ی  ت
ــــد نقــــاب گــــيرم از چهــــره ــــر افکن ــــق ب ــــر خل  ب

ــــرف و  ــــو کُص ــــاحینح ــــد و مفت ــــر ش ــــب عم  ت
ـــــد ـــــا ای زاه ـــــر م ـــــاقش ب ـــــروی ط ـــــر اب  در ب

 

 جان شـد از دسـت بـرون نغمـه مضـراب کجاسـت
 نــی چگــویم کــه چــو شــمعم بــدرون آب کجاســت
 لیـــک بـــا آن همـــه آهـــن دلیـــت تـــاب کجاســـت
 شــب ز ســودای ســر زلــف تــوام خــواب کجاســت

ـــــا ـــــاب کجاســـــت ت  خـــــدای دل آن طـــــرۀ پرت
ـــ ـــم خفّ ـــاب کجاســـتچش ـــر جهانت ـــا مه  اش کج

ـــت ـــواب کجاس ـــه اب ـــاید دل از او درهم ـــه گش  ک
ــت ــراب کجاس ــر مح ــس را س ــه ک ــردار ک ــت ب  دس

 

ــــــد رمــــــزی ــــــو بگوی ــــــان ت ــــــا ز اســــــرار می  ت
ــــان محــــرم اســــرار در اصــــواب کجاســــت  در می

 

 بــــــــاغ و گــــــــل و مــــــــل همــــــــه مهیاســــــــت
ـــــــــر تعظـــــــــیم ـــــــــرون کـــــــــه به  بخـــــــــرام ب

ــــــــــه  ــــــــــرگس هم ــــــــــر راهن ــــــــــم ب  روز چش
 تــــــــــا پــــــــــات مبــــــــــاد رنجــــــــــه گــــــــــردد
 تــــــا بــــــاز چــــــو شــــــور چشــــــمت انگیخــــــت
ــــــــد ــــــــن گنجی ــــــــرف حس ــــــــدر بظ ــــــــر ق  ه

ــــــــــــــرج و تماشاســــــــــــــت  هنگــــــــــــــام تف
 عمـــــــری اســـــــت ببـــــــاغ ســـــــرو برپاســـــــت
 ســــــــــنبل همــــــــــه عمــــــــــر در تمناســــــــــت
 بـــــــــرروی زمـــــــــين ز ســـــــــبزه دیباســـــــــت

 نــــــــــه برخواســــــــــتتکــــــــــز شــــــــــهر غریوف
 مشــــــــــاطۀ صــــــــــنع بــــــــــروی آراســــــــــت



۳۱ 

ــــــــــــوخت ــــــــــــان ش ــــــــــــتر لعبت  ســــــــــــر دف
 

 لیـــــــــــان زیباســـــــــــتســـــــــــر کـــــــــــردۀ لو
 

ـــــــرار ـــــــت اس ـــــــل اوس ـــــــی لع ـــــــت از م  مس
ـــــــــت ـــــــــاجتش بصهباس ـــــــــه ح ـــــــــروز چ  ام

 

 هنــــدوی خــــال رخـــــش بــــاج ز عنــــبر گرفـــــت
 دور رخــــــــش بردمیــــــــد طــــــــرۀ شــــــــبرنگ او
ــــا کــــه او ــــود همان ــــهلاش مســــت ب ــــرگس ش  ن
 ابــــروی پیوســــت تــــو بــــر مــــه و خــــور طعنــــه زد
ـــــدش ـــــم آی ـــــات خـــــاک بچش ـــــمۀ آب حی  چش
 موســـی دل بنگریـــد چـــون تـــو خداونـــد حســـن

ــز ــاک شــد از هرچــه بج ــوح دل نقــش دوســت پ  ل
 رســــــــاپاتــــــــا بســــــــرای وصــــــــال ره نــــــــبرد 

 جــــام جــــم اســــرار غیــــب میشــــودش منکشــــف
ـــــانی اســـــير و دربنـــــد اســـــت  دلـــــم بمـــــوی می
 نــــه ایــــن طریــــق محبــــت بــــود کــــه ننــــوازی
ــــــه ســــــوگند خــــــویش بشکســــــتی  هــــــزار مرتب
 بــــه تیــــغ جــــور بریــــدی گــــرم تــــو رشــــتۀ جــــان
 طبیــــب کوشــــش بیجــــا مکــــن ز بهــــر عــــلاج

ـــد و ن ـــری ز ح ـــا ب ـــراجف ـــون و چ ـــد چ ـــت ح  یس
 دوانـــــــــدم بقفـــــــــس همزبـــــــــانی صـــــــــیاد
 حــــــدیث چشــــــمۀ حیــــــوان و کیمیــــــا عنقــــــا
 لـــــــوای بنـــــــدگی از خســـــــروی زنـــــــد برتـــــــر

 

ــــت ــــکر گرف ــــهد ز ش ــــرورش ش ــــان پ ــــتۀ ج  پس
ــــت ــــاور گرف ــــر و خ ــــید خس ــــا کش ــــکر دله  لش
 تیـــــغ ز ابـــــرو کشـــــید و زمـــــژه خنجـــــر گرفـــــت
 چشــــم ســــیه مســــت تــــو عیــــب بعبهــــر گرفــــت

ــــاغر گ ــــو س ــــل ت ــــين لع ــــه از آن آتش ــــتهرک  رف
ــــه پیکــــر گرفــــت ــــد شــــعله ب ــــی دمی ــــرق تجل  ب
 هرچــــه بجــــز عشــــق یــــار آنهمــــه آذر گرفــــت
ـــــت ـــــر آن در گرف ـــــرده ب ـــــت پ ـــــرمن حاجب  اه
 جـــــام و لاهـــــر کـــــه از ســـــاقی کـــــوثر گرفـــــت
ـــت ـــد اس ـــير و مانن ـــی نظ ـــان ب ـــان بت ـــه در می  ک
 دل مــــرا کــــه بدشــــنامی از تــــو خرســــند اســــت
 فدای طـور تـو مـن ایـن چـه عهـد و سـوگند اسـت

ــــت  ــــر ســــر موی ــــد اســــتز دل به  هــــزار پیون
 دوای درد دلـــــم زان لـــــب شـــــکر خنداســـــت
ــد اســت ــاک از چــه وچن  مگرچــو وصــف خــدا پ
ــــت ــــد اس ــــه آرزومن ــــس را ک ــــنج قف ــــه ک  وگرن
 عبـــارتی دو ســـه از صـــاحب صـــفت منـــد اســـت
ــــت ــــد اس ــــالاتی از خداون ــــده مب ــــه بن ــــر ب  اگ

 

 ســــمر شــــدی بخراســــان ملــــیح طبــــع اســــرار
 کـــه از تـــو رشـــک خطـــاغيرت ســـمرقند اســـت

 

 فــــای مــــا ســــر یــــاریش نیســــتبــــاز یــــار بیو
 بخـــت مـــن درخـــواب گویـــاروی زیبـــای تـــو دیـــد

 ت خوگرفـــــتمردآیـــــادر قفـــــس یـــــا بـــــا خیالـــــ
ـــــودیم کـــــو اندیشـــــ ـــــا و دل ب ـــــا داشـــــتی ۀم  م

ــــم ــــداری چش ــــر دل داده مژگــــانش ز بی ــــه ب  تکی
 یاز بــس چشــم مــن خــون از مــژه جــاری کنــترســم 

 

ـــــاه ـــــت ذرۀ آن م ـــــادریش نیس ـــــا وف ـــــر آس  مه
 بیـداریش نیسـتعمری شدکه درخوابسـت و ِّزانکه

ـــه و زاریـــش نیســـت  مـــرغ دل کومـــدتی شـــد نال
 هـم تـاب غمخـواریش نیسـت لیک صدفریاد کـآن

 آری آری بـــیش ازایـــن تـــاب پرســـتاریش نیســـت
 مردمـــان گوینـــد یـــارت بیمـــی از یـــاریش نیســـت

 

 روی آزادی مـــــدام اســـــرار کـــــی دیـــــد از قیـــــود
ـــت ـــاریش نیس ـــی گرفت ـــدر خـــم زلف ـــرغ دل کان  م

 

ــــر ــــن ن ــــاز ای ــــگودســــت کشــــد از ن  ازتگس طنّ
 دل بــــرده بیــــک عشــــوه لعــــل لــــب شــــيرینت
ــــام ــــرک ک ــــو ت ــــام در راه ت ــــتين گ ــــردیم نخس  ک

ـــازت ـــد ن ـــه کش ـــر ک ـــتی دیگ ـــه را کش ـــردم هم  م
 ازتجــان بــرده بیــک غمــزه چشــم خــوش غمـّـ

 تــا خــود چــه شــود انجــام اینســت چــو آغــازت



۳۲ 

ـــده کـــه خـــون گرددرســـوای جهـــانم کـــرد  ایـــن دی
 ای طـــایر جـــان تـــا کـــی بـــر گوشـــۀ هـــر بـــامی

 

 خگــــر بــــاد افکنــــد بــــرون رازتپرا ویــــن دل
 هـــــــم آوازت ه افتادنـــــــد مرغـــــــانِگـــــــدر دام

 

ــــا کــــی باشــــد ز حریمــــت دوراســــرار  حــــزین ت
 اغیــــار دغــــا دایــــم هــــم محفــــل و دمســــازت

 

 شــــبی دارم دراز و تــــيره همچــــون تــــار گیســــویت
ـــــدگان بســـــتم ـــــار دی  ز مژگـــــان خارهـــــا درجویب

 ر کــــردام ملــــک ملامــــت را مســــخِّّدل دیوانــــه
ــا تــاشــمیم مُ  ری چــه باشــد پــیش آن کاکــلشــک ت

ــــا ــــيره روز م ــــوده ت ــــبرنگت نم ــــوی ش ــــار م  ز ت
 

ـــت ـــبرین بوی ـــوی عن  دلى دارم پریشـــان همچـــو م
 که ماندلخت دل وزصاف اشـک آبـی زنـم کویـت
 طریـــق مملکـــت گـــيری دلـــم آموخـــت ز ابرویـــت
 عبــــير و عنــــبر ســــارا کجــــا و زلــــف جادویــــت
ــــت ــــعلۀ روی ــــی ش ــــروزد فروغ ــــا براف ــــا ت  بفرم

 

 ریـــــا داردر زیـــــن زهـــــداســـــراه ایدل افســـــرد
ــرق عالم ــد آن ب ــه ش ــتچ ــين خوی ــق آتش ــوز عش  س

 

 مـــــــرا از عشـــــــق دل لبریـــــــز خـــــــون اســـــــت
ـــــين اســـــت ـــــگ آتش ـــــن نهن ـــــو عشـــــق ای  مگ

 هرســــــویه بســــــی بــــــی پــــــا و ســــــر دارد بــــــ
ــــــــيرون ــــــــد عقــــــــل ب  شــــــــدیم از شــــــــهر بن
ـــــــقم ـــــــاف عش ـــــــوه ق ـــــــیمرغ ک ـــــــن آن س  م
 جهــــــان چـــــــون نقطـــــــه بـــــــين در مرکـــــــز دل
 بگــــــوش مــــــا بــــــود هــــــر نغمــــــه مــــــوزون

 سخنگوســـــتحـــــروف و حـــــق همـــــه عـــــالم 
 ش آمـــــــــــد گـــــــــــوهر گـــــــــــلبجنـــــــــــ و دراز

 ســــــتوار اســــــتچــــــو او را نیســــــت حــــــدی اُ
ــــــــــدارد تابشــــــــــش آغــــــــــاز و انجــــــــــام  ن

 

 ســــــتا ت در درونچــــــو اخگــــــر کــــــز محبّــــــ
 ســــتا محبــــت نیســــت ایــــن دریــــای خــــون
ـــــردون دون ـــــی گ ـــــه یک ـــــز آن جمل ـــــتا ک  س
ـــــون ـــــک جن ـــــا مل ـــــأوای م ـــــون م  ســـــتا کن
 ســـــتا کـــــه عنقـــــای خـــــرد پیشـــــم زبـــــون

ـــــونس دل  ـــــون و ی ـــــوندو ک ـــــن ن ـــــتا بط  س
ـــــــون ـــــــاز ارغن ـــــــحنه س ـــــــو ش ـــــــتا غری  س
ـــــون  ســـــتا وزو حـــــرف نخســـــتين کـــــاف و ن
ـــــکون ـــــم س ـــــی را ه ـــــر جبش ـــــاو ه ـــــتا ب  س
 ســــتا هــــر آن جنــــبش کــــه درچشــــمت نگــــون
 ســـتا بلـــی آن جلـــوه گـــر بـــی چنـــد و چـــون

 

ـــــــــــرده اســـــــــــرارمگـــــــــــو ســـــــــــرّ  درون پ
 ســــــتا حــــــق بــــــرونکــــــه از اندیشــــــه ســــــرّ 

 

ـــــت ـــــرف کلاه ـــــک ط ـــــات مل ـــــۀ حاج  ای قبل
ـــــــدتبیچـــــــاره کشـــــــی پیشـــــــۀ   زلفـــــــان کمن

 خــــونم بخــــور و غــــم مخــــور از پرســــش محشــــر
ـــــی ـــــه یکـــــی غمـــــزه و رفت ـــــا ب ـــــدیم از پ  افکن
 ایـــن جـــان بـــودت کشـــور و دل باشـــدت اورنـــگ
 بــــــــر زیرنشــــــــینان لــــــــوای غــــــــم عشــــــــقت

 

ــــــک طــــــرز نگا ــــــات فل  هــــــتمجموعــــــه آف
 شــــی شـــــیوۀ چشــــمان ســـــیاهتخونخــــواره وَ

ــــــــت ــــــــند گناه ــــــــک ننویس ــــــــی و ملای  طفل
ــــــت ــــــد براه ــــــدۀ امی ــــــود دی ــــــه ب ــــــاز آ ک  ب

 کـــــل بســـــرت افســـــر و از غمـــــزه ســـــپاهتکا
ــــــت ــــــد دری غــــــير پناه ــــــی کــــــه ندانن  رحم

 

 آهــــــو روش اســــــرار ره دشــــــت جنــــــون گــــــير
 در شــــــهر نیاســــــوده کــــــس از نالــــــه و آهــــــت

 

 چـــــون دســـــت قضـــــا رشـــــته اعمـــــار برشـــــت
ـــــــ ـــــــيره از حکـــــــم ازل ن ـــــــه پ  رســـــــته برناون

ــــــــت ــــــــدیر نوش ــــــــۀ تق ــــــــیختنش خام  بگس
 وز دام اجــــــــل نجســــــــته زیباونــــــــه زشــــــــت



۳۳ 

 افشـــــاند در ایـــــن مزرعـــــه هـــــر کـــــس تخمـــــی
 امـــــــروز بپـــــــای خـــــــم مـــــــی ســـــــر مســـــــتی

ـــــــــیخت پ ـــــــــر گس ـــــــــد اگ ـــــــــد ازلیکچن  یون
ـــــــــــردار دل ار چـــــــــــه مُ ـــــــــــک دارا داریب  ل

ــــــد ــــــت پدی ــــــه از او گش ــــــاو هرچ ــــــت ب  برگش
 

 ل کشــــــــتد حاصـِـــــــوَرَناچــــــــار ببایــــــــد د
 فرداســـت کـــه بـــر تـــارک خـــم باشـــی خشـــت
 در عاقبــــــــت انجــــــــام بآغــــــــاز سرشــــــــت

ــــــد  ــــــا ببای ــــــين دار فن ــــــتک ــــــت بهش  از دس
 ز اهـــــل کنشـــــتا ســـــت وگـــــر ز اهـــــل کلیسیا

 

ــــــن ــــــنج ت ــــــتی پ ــــــا دوس ــــــپنجب ــــــاخ س  از ک
 اســـــرار روایـــــن پـــــنج بـــــه از هشـــــت بهشـــــت

 

ــــــــی کــــــــه بشــــــــکل هرنگــــــــار اســــــــت  زیب
ـــــــــــت ـــــــــــابی اس ـــــــــــن آفت ـــــــــــت حس  امنی

ـــــــروت مـــــــو چـــــــون  شـــــــب وروچـــــــوروز اب
 ت خـــــــــــط اســـــــــــتوا و خالـــــــــــتخطّـــــــــــ

ــــــــــت ــــــــــلال در ریاض ــــــــــو ه ــــــــــن همچ  ت
 

ـــــــــت اســـــــــتوار اســـــــــت ـــــــــت خوب  در هیب
 کــــــــش دایــــــــرۀ رخــــــــت مــــــــدار اســــــــت

ــــــــــدل الن ــــــــــتقوســــــــــی ز مع ــــــــــار اس  ه
ــــــت ــــــذار اس ــــــطح آن ع ــــــه بس ــــــون نقط  چ
ـــــــــت ـــــــــزار اس ـــــــــت ن ـــــــــروی مهندس  ز اب

 

 اســـــــــــرارهتعلـــــــــــیم ســـــــــــخنوری بـــــــــــ
 از لعــــــــل شــــــــکر فــــــــروش یــــــــار اســــــــت

 

 جــــام جــــم مظهــــر اعظــــم دل درویشــــان اســــت
 طاعـــت و زهـــد ریـــائی همـــه بیحاصـــلی اســـت
 نقـــد عـــالم همـــه قلـــب اســـت ولى نقـــد صـــحیح
 بــــی نیــــاز از دو جهــــان زنــــدۀ جاویــــد شــــود

ــــو قــــائم ــــت آل چ ــــ رجع ــــا در آل اســــته ب  فن
ـــــالک ـــــا ای س ـــــب و ری ـــــه ری ـــــذر از مرحل  بگ
ــــامش ــــود کــــوی خموشــــان ن ــــاکی کــــه ب  آن مغ

ــــن زده ــــه در وادی ایم ــــت ک ــــش آن نیس ــــدِّآت   ان

 

 نخبـــــۀ جملـــــۀ عـــــالم دل درویشـــــان اســـــت
 بجـــز از عشـــق کـــه او حاصـــل درویشـــان اســـت
ــــــت ــــــان اس ــــــل درویش ــــــر کام ــــــای نظ  کیمی

ـــان ـــمل درویش ـــا بس ـــر و فن ـــه از فق ـــر ک  ســـتا ه
 ســـتا سلســـله بـــر کاهـــل درویشـــانجـــذب ایـــن 

ـــان ـــزل درویش ـــر من ـــه س ـــدق آر ک ـــتا رو بص  س
ــــه کــــه او محفــــل درویشــــان  ســــتا دانــــی البت

  ســــتا آتــــش آنســــت کــــه انــــدر دل درویشــــان 

 

ـــــارررّ بایـــــد اســـــرار گهـــــر ســـــفت و دُ  بهـــــر نث
ـــل درویشانســـت ـــی قاب ـــر ســـنگ و گل ـــه ه ـــه ن  ک

 

 ســــاقی قــــدحی در ده تقریــــب و تعلــــل چیســــت
 د مـــی هـــر چنـــددر فصـــل گـــل ســـوری رایـــج شـــ

ــــــی آدم ــــــه بن ــــــل خاص ــــــل او ک ــــــتند ز لع  مس
 نــی رجعــت و نــی تکــرار هــم رجعــت و هــم تکــرار
 خـــود عاشـــق وخودمعشـــوق ازروز نخســـتين اســـت
ـــــــــل محـــــــــدث ـــــــــش چکـــــــــل چوگ  ای نق
 از هجــــــــــــر رخ تــــــــــــو تلــــــــــــخ کــــــــــــامم
 تنیـــــــــــــــت لى الشـــــــــــــــباب عمـــــــــــــــری
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــامتی ز قام ـــــــــــــــه قی  ای آنک
 عایـــــــــد بتـــــــــو اســـــــــت هـــــــــر ضـــــــــميری

ــــت ــــاید زیس ــــاده نش ــــی ب ــــد ب ــــار آم ــــام به  ای
 ایــن جــنس بــود ممتــاز مخصــوص بفصــلی نیســت
 از جـــام شـــهود آنکـــس کـــو بهـــره نـــدارد کیســـت
 بســیار بــود صــورت لــیکن همــه یــک معنــی اســت

 زلى اســـرار از عشـــق تـــو مســـتغنی اســـتحســـن ا
ــــــــــ ــــــــــثل ــــــــــی و تحن ــــــــــف ان تف  م تحل

ـــــــــــدث ـــــــــــی تح ـــــــــــق المن ـــــــــــن منط  ع
ـــــــــــــــث ـــــــــــــــعرک المثل ـــــــــــــــوفزت بش  ل

ــــــــثمــــــــن هجــــــــرک کــــــــ  م امــــــــوت ابع
ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــا وان  ان ذکـــــــــــــــــر لهجن



۳۴ 

 هرچنـــــــــــــــد مقصـــــــــــــــریم رحـــــــــــــــم آر
 ســـــــــــت برخیـــــــــــزهنگـــــــــــام تفـــــــــــرج ا

 

ــــــــی الفــــــــراق امکــــــــث ــــــــم عل ــــــــی ت  حت
ـــــــــــث ـــــــــــون یعب ـــــــــــع الغص ـــــــــــریح م  ال

 

ــــــــرار ــــــــار اس ــــــــت ی ــــــــکن اس ــــــــان ش  پیم
ـــــــــــــــث ـــــــــــــــد و نیک ـــــــــــــــل معاه  بالوص

 

ـــــه دل را  ـــــب ـــــدار و دگـــــر هـــــیچتمنّ ـــــو دی  ا ز ت
 دارم ز تـــــــو امیـــــــد کـــــــه از بعـــــــد وفـــــــاتم
ــــن ای گــــل ــــد بم ــــو آم ــــدوز ت ــــاوک دل ــــس ن  ب
 ای مــــرغ چگــــویم کــــه بگــــوئیش غــــرض فهــــم

ــــو ــــددر ل ــــه نگارن ــــی ک ــــه نقش  ح وجــــود از هم
 بلبــــل بچمــــن خــــوش دل و قمــــری بســــر ســــرو
ــــــــانم ــــــــان بچش ــــــــداوای طبیب ــــــــت م  بیجاس
 مهــــر تــــو کجــــا ویــــن دل چــــون ذره بــــه تمثیــــل
ــــد ــــور ز خداون ــــر خ ــــده و ب ــــنو از بن ــــدی ش  پن
ــــاتی ــــت کــــه خــــوری آب حی  گــــر هســــت هوای

 

 قــــــانع بتماشاســــــت ز گلــــــزار و دگــــــر هــــــیچ
ــــار و دگــــر هــــیچ ــــک ب ــــی بمــــزارم همــــه ی  آئ

 واهـــد دمـــد از تربـــت مـــن خـــار و دگـــر هـــیچخ
 حســـرت زده بنشـــين لـــب دیـــوار و دگـــر هـــیچ
 بیـــــــنم الف قامـــــــت دلـــــــدار و دگـــــــر هـــــــیچ
ـــیچ ـــر ه ـــار و دگ ـــم ی ـــا و غ ـــان م ـــر دو جه  در ه
 یــک شــربت از آن لعــل شــکر بــار و دگــر هــیچ
 تــــو یوســــف و مــــا زال خریــــدار و دگــــر هــــیچ
 هرگـــــز دلى از خـــــویش میـــــازار و دگـــــر هـــــیچ

ــــردۀ ــــن پ ــــاد ده ای ــــر ب ــــیچ ب ــــر ه ــــدار و دگ  پن
 

 اســــــــرار اگــــــــر محــــــــرم اســــــــرار نهــــــــانی
 در کـــون و مکـــان یـــار ببـــين یـــار و دگـــر هـــیچ

 

ــــــيرین ســــــخن یــــــاری فصــــــیحِّجســــــته  ام ش
ـــــــت ـــــــاد پس ـــــــد شمش ـــــــالا بلن ـــــــیش آن ب  پ
ـــــــــــغ ـــــــــــار بلی ـــــــــــل میگـــــــــــونش بگفت  لع
 حســـــــن صـــــــدغ موثـــــــق قلبـــــــی الضـــــــعیف
ــــــرده باشــــــم نغمــــــه ســــــنج ــــــا بکــــــی در پ  ت
ـــــــــــالکم ـــــــــــافتی اقب ـــــــــــی ی ـــــــــــن بظلم  م

ـــــه  ـــــن ای ک ـــــر ک ـــــک نظ ـــــنی ـــــروری بحس  مغ
 مـــــــی بجـــــــامم گـــــــر نباشـــــــد گـــــــو مبـــــــاش

 

ــــــیح  شــــــور شــــــهری خســــــروی شــــــوخی مل
ـــــــیح ـــــــان قب ـــــــزد آن وجـــــــه حســـــــن خوب  ن
ــــــیح ــــــرده را همچــــــون مس ــــــده ســــــازد م  زن
ــــــا صــــــحیح ــــــن العلی ــــــروی م ــــــا ی ــــــه م  فی
ـــــن باشـــــد صـــــریح ـــــن م ـــــان دی  عشـــــق خوب

 قــــــی شــــــرع الهــــــوی قتلــــــی تبســــــیح مَّمِــــــ
ــــــی  ــــــف ــــــریحش ــــــی الط ــــــوکم قلب  واطی خط

 یحراح روحــــــــــی روح ذوالوجــــــــــه الصــــــــــب
 

ـــــــت ـــــــانی او اس ـــــــرار قرب ـــــــين اس ـــــــه هم  ن
ــــــیح ــــــه او را صــــــد ذب ــــــر گوش ــــــت در ه  هس

 

 دل و دیــــــن مــــــی کنــــــی یغمــــــا بــــــدین رخ
ـــــــــأوا ـــــــــه م ـــــــــارۀ بگرفت ـــــــــش پ  چـــــــــه آت
 بشـــــــــکر خنــــــــــده زد آن انگبـــــــــين لــــــــــب
ــــــــــــان ــــــــــــل نازنین ــــــــــــد خی ــــــــــــاز آرن  نی
 نهنــــــــد بــــــــر آســــــــتان ســــــــر منکرانــــــــت
 ز خـــــــــط خضـــــــــر بـــــــــود آب بقـــــــــانوش
ـــــــن ـــــــع حس ـــــــين در مجم ـــــــف و جب  از آن زل

  گـــــــر خرامـــــــیســـــــوی صـــــــورتگر چـــــــين
 

 جهـــــــــان گشـــــــــتم ندیـــــــــدم اینچنـــــــــين رخ
ـــــــــــــين رخ ـــــــــــــم ز آن آتش  بکـــــــــــــانون دل
ـــــــــــه زد آن یاســـــــــــمين رخ  بنســـــــــــرین طعن
ـــــــــــازنين رخ ـــــــــــاز ن ـــــــــــر آن ســـــــــــرو ن  ب
 یـــــــــد و بیضـــــــــا چـــــــــو آرد ز آســـــــــتين رخ
 ز لــــــــب عیســــــــی دم گــــــــردون نشــــــــين رخ
 نمـــــــوده کفـــــــر و دیـــــــن بـــــــاهم قـــــــرین رخ
ـــــــــرین رخ ـــــــــا حســـــــــن آف ـــــــــد مرحب  بگوی

 



۳۵ 

 چــــــو اســــــرار الهــــــی پــــــرده پــــــوش اســــــت
ـــــن رخم ـــــی اســـــت ای ـــــرآت حـــــق بین  گـــــر م

 

ــــرد ــــوان ک ــــاد ت ــــه و فری ــــت نال ــــی ز غم ــــا ک  ت
ـــــــع ـــــــداریم توق ـــــــو ن ـــــــار از ت ـــــــوش و کن  آغ
 رخـــــش ســـــتم ایـــــن قـــــدر نبایـــــد کـــــه بتـــــازی
 زاهــــد چــــه دهــــی پنــــد کــــه مــــا از مــــی لعلــــش
 ای آن کــــه بدســــت تــــو سررشــــتۀ خلقــــی اســــت
ــــور خــــدا گــــویم اگــــر ســــوء ادب نیســــت  ای ن
 جــــــــانی و دلى روح روانــــــــی همــــــــه آنــــــــی

ــــــــومی آورد ــــــــل هم ــــــــرم خی ــــــــومی بس  هج
 

ــــ ــــه کُ ــــاده ب ــــردز افت ــــوان ک ــــاد ت ــــی ی  نج قفس
ـــــوان کـــــرد  از نـــــیم نگـــــاهی دل مـــــا شـــــاد ت
 گـــيرم کـــه بمـــا ایـــن همـــه بیـــداد تـــوان کـــرد
ــــرد ــــوان ک ــــاد ت ــــه آب ــــرابیم ک ــــو خ ــــی همچ  ن
 یــــک رشــــته بــــه پــــا طــــایری آزاد تــــوان کــــرد
ــــرد ــــوان ک ــــو ایجــــاد ت ــــل ت  دیگــــر ز کجــــا مث
 رداز مشــــت گلــــی ایــــن همــــه بنیــــاد تــــوان کــــ

 ســــاقی بــــه یکــــی ســــاغرم امــــداد تــــوان کــــرد
 

 یــــــک ره ننمــــــودی نظــــــر اســــــرار حــــــزین را
ــــرد ــــوان ک ــــاد ت ــــره ارش ــــی راب ــــرده ره ــــم ک  گ

 

ــود ــل ب ــدر مقاب ــير ان ــام و غ ــب ج ــر ل ــینه ب  ترادوش
 ز کـــــنج بیضـــــه تـــــا رفـــــتم پـــــرم در دام افتـــــادم
ـــر خطـــه پیمـــودم  بگشـــتم صـــفحۀ روی زمـــين ه
ــا از تــو نــوری تافــت بــر آدم کــه شــد مســجود  همان

 

 مرا از رشـک بـر لـب جـان و مـی خونابـۀ دل بـود
 بعمــرم گــر پرافشــاندم همــان در وقــت بســمل بــود
 بغــير از نقــش زیبــای تــو یکســر نقــش باطــل بــود
 وگرنـــه کـــی چنـــين تعظـــیم بهـــر قبضـــۀ گـــل بـــود

 

ــو گلــی دارم کــه گــل دارم  مــن ارخــارم ولى چــون ت
 مـــن ار قلـــبم ولى اســـرار قلـــب اکســـير کامـــل بـــود

 

 ام دگــــران خواهــــد بــــودتــــا بکــــی یــــار بکــــ
 زان تعلـــــل وز مـــــا صـــــبر و تحمـــــل تـــــا چنـــــد
ــــــدم ــــــراحی چن ــــــون ص ــــــادۀ گلگ ــــــوض ب  ع
 تـــــا کـــــیم شـــــعلۀ دل روشـــــنی خلـــــوت و یـــــار
 همــــه شــــب بــــر درت از آمــــد و رفــــتم تــــا کــــی
ــــگ ــــینۀ تن ــــس س ــــدر قف ــــم ان ــــرغ دل ــــد م  چن

ـــــــذیرد انجـــــــامســـــــرگرا  نی تـــــــو عمـــــــری نپ
ــروز در  ــد رفــتب ــب و چــون خواه ــه آمــد ش  یم ک

 خـــت اگربخـــت مـــن اســـتصـــدقران گـــر گـــذرد ب
 

ــــود ــــد ب ــــران خواه ــــن نگ ــــد دل م ــــم امی  چش
 مـــا بـــر ایـــن شـــیوه و دلـــدار بـــران خواهـــد بـــود
 شیشــۀ دیــده ز خــون جرعــه فشــان خواهــد بــود
ـــــود ـــــد ب ـــــدعیان خواه ـــــن م ـــــمع در انجم  ش
ـــود ـــان خواهـــد ب ـــاد و فغ ـــو بفری  ســـگ کـــوی ت
ــــود ــــد ب ــــان خواه ــــه کن ــــت نوح ــــوای چمن  به
ــود ــوان خواهــد ب ــاب و چــه ت  کــو شــکیبابه چــه ت
 شــب در اندیشــه کــه فــردا بچــه ســان خواهــد بــود
ــکیب آر کــه در خــواب گــران خواهــد بــود  رو ش

 

 ای مـــه از دســـت تـــو در کوچـــه و بـــازار اســـرار
ــود ــد ب ــه دران خواه ــان جام ــره زن ــن نع ــد از ای  بع

 

ــد ــا کن ــن یغم ــل و دی ــا عق ــه ت ــيرون تاخت ــتانه ب  مس
ــف ــازد تل ــالمی س ــا ع ــو صــف ت ــان ت ــته مژگ  بربس

 دیــن و دل آن چشــم ســیه غــارت کنــد از یــک نگــه
 گــه کشــته خواهــد عــالمی گــه زنــده میســازد همــی

 فـــتکاهی نمـــائی معجـــزت زان آســـتين بنمـــا خـــو

 بـــا چشـــم جـــادو ســـاخته تـــا عـــالمی شـــیدا کنـــد
 دل میـــبرد از هـــر طـــرف چشـــم تـــو وحاشـــا کنـــد

 گنـــه آن شـــوخ بـــی پـــروا کنـــدقتـــل اســـيران بـــی 
 احیــا چــو عیســی هردمــی زان لعــل شــکر خواکنــد
 کان بـا کسـان موسـی صـفت کـار یـد و بیضـا کنـد



۳۶ 

ـــان ـــاعی در جه  هرکـــو ز عشـــق گلرخـــان گـــيرد مت
 یـــک جـــاغم و دردحبیـــب یکســـوجفاهای رقیـــب

 

 دنیــا و دیــن و نقــد و جــان در کــار ایــن کــالا کنــد
 هابــا ماکنــده اســرار خــوکن بــا شــکیب تــا غــم چــ

 

ـــــــد کـــــــرد ـــــــۀ روی شـــــــهی بای ـــــــده را آین  دی
ــــد کــــرد ــــی بای ــــر و مه ــــوه گــــه مه  ســــینه را جل

 

 د تنـــگ ز غنچـــه دهنـــی بایـــد ســـاختدل خـــو
 خـــــاطر خـــــویش پریشـــــان ز پریشـــــان مـــــوئی
ـــــزی آراســـــت ـــــر عزی ـــــدت از به  مصـــــر دل بای
ــــود ــــد ب ــــوس بای ــــاخ ه ــــا بکــــی معتکــــف ک  ت
 ای کـــــه از مهـــــر رخ تســـــت فـــــروغ دو جهـــــان

ــــ ــــوده خواجگــــان را ب ــــد ب  غلامــــان نظــــری بای
ـــرگران  ـــتس ـــد رف ـــی بای ـــاز نم ـــا ن ـــه ب ـــن هم  ای

 زاوســـتاســـرار چـــو نـــور اســـت ازانـــرو کـــه ار انـــ
ــــــوی زلــــــف بیقــــــراری برقــــــرا  م ميرســــــدرب

 بــــاد عنــــبر بوســــت گــــوئی آیــــد از شــــهر خــــتن
 گــــردراهش مردمــــان روبنــــد بــــا مژگــــان چشــــم
ـــس ـــر نف ـــژدۀ وصـــلت ســـوی دل ه ـــا رســـاند م  ت
ـــک ـــاز و ت ـــرخ رودرت ـــکم س ـــازان سرش  رخـــش ت

 

 روز خــــود تــــيره ز زلــــف ســــیهی بایــــد کــــرد
ـــــرد ـــــد ک ـــــی بای ـــــت کله ـــــته ز شکس  دل شکس

 هـــی بایـــد کـــردیوســـف جـــان بـــدر از قعـــر چ
 کــــــاروان رفــــــت دلا رو برهــــــی بایــــــد کــــــرد

ـــــر به ـــــفک ـــــردب ـــــد ک ـــــی بای ـــــت تبه  ودی بخ
 حشـــم رحـــم گهـــی بایـــد کـــرده محتشـــم را بـــ

ــــ ــــد کــــرده ب ــــی بای ــــم نگه  شــــهید ره خــــود ه
ـــــرد ـــــد ک ـــــی بای ـــــودی گنه ـــــر ننم ـــــاعتی گ  ط

 شـــــک تتـــــارم ميرســـــدنافـــــۀ آهـــــوی چـــــين مُ
 نـــی خطـــا گفـــتم ز چـــين زلـــف یـــارم ميرســـد

ــــان ــــرد ره آن شه ک ــــان از گ ــــدزم ــــوارم ميرس  س
 پیــــــــک آهــــــــی از دل امیــــــــدوارم ميرســــــــد
ـــان مژگـــان کـــه شـــاه تاجـــدارم ميرســـد  کـــف زن

 

 دوئـــی سصـــفحۀ جـــان پـــاک کـــن اســـرار از نقـــ
ــــی ــــد آن شــــهریارم م ــــين ببن  رســــد شــــهر دل آئ

 

 تشـــــنۀ نـــــوش لبـــــت چشـــــمۀ حیـــــوان چکنـــــد
ــــل دل اســــت ــــینانِ درِ اه ــــاک نش ــــه از خ  آن ک
 هرکــــــه گردیــــــد بــــــدور حــــــرم اهــــــل صــــــفا

 تــــو هــــر کــــس کــــه بــــردلــــذت چاشــــنی عشــــق 
ــو ســاخت ــور ت ــا ج ــوخ دل ســوخته ب ــيرم ای ش  گ
ـــــــی ـــــــما ارزان ـــــــن گـــــــل بش ـــــــدلیبان چم  عن
 قـــــوت بـــــازوی عشـــــق و دل مســـــکين هیهـــــات

ــــیض حضــــور گــــيرم آن ــــرا ف  شــــه ز کــــرم داد م
 

ـــ ـــوان چ ـــۀ رض ـــاک درت روض ـــۀ خ ـــده خفت  کن
 تخـــم جـــم کـــی نگـــرد ملـــک ســـلیمان چـــه کنـــد

 کنــــده ننگــــرد صــــف صــــفا قطــــع بیابــــان چــــ
 کنــــده رد تــــو درمــــان چــــعافیــــت میشــــودش د

 کنــــده بــــا جفــــای فلــــک و طعــــن رقیبــــان چــــ
ـــــدۀ مـــــا ســـــير گلســـــتان چـــــ ـــــده دل غمدی  کن
ـــده صـــید پیداســـت کـــه در پنجـــۀ شـــيران چـــ  کن
 کنـــده دل بـــاین تيرگـــی و موجـــب حرمـــان چـــ

 

 پـــــای رفتـــــار نمانـــــده اســـــت و زبـــــان گفتـــــار
ــــان چــــ ــــه و افغ ــــده دیگــــر اســــرار بجــــز نال  کن

 

ـــــودآن ـــــه وری ب ـــــا مـــــا بســـــر کین  شـــــوخ کـــــه ب
ـــالم ـــه ع ـــه ب ـــی فتن ـــت بس ـــوخطش انگیخ ـــز ن  ک
ـــبر ـــد دل ـــون ق ـــهی چ ـــر و س ـــود س ـــه ب ـــی ک  گفت
 دارد بــــــه لــــــبش نســــــبتی از لعــــــل کــــــی او را
 در طــــرف چمــــن دعــــوی همچشــــمی نــــرگس

ــــــدادگردی بــــــود  اســــــتاد فلــــــک در فــــــن بی
 نبـــــــود عجبـــــــی آفـــــــت دور قمـــــــری بـــــــود
ــــود ــــبرگ طــــری ب ــــر ســــر و کجــــا دســــتۀ گل  ب
ــــــود  اعجــــــاز مســــــیحی و کــــــلام شــــــکری ب
ـــود ـــا چشـــم ســـیه مســـت تـــو از بـــی بصـــری ب  ب



۳۷ 

 تنهـــــا نـــــه همـــــين پـــــردۀ مـــــا را بـــــدرد عشـــــق
ـــــودم ـــــه ب ـــــه آموخت ـــــه در مدرس ـــــم ک ـــــر عل  ه
 را بــــر فــــرق نهــــیم ایــــن نمــــدین تــــاج کــــه مــــا

ـــــــیدم ـــــــدرخت کش ـــــــوی اب ـــــــک ازل س  از مل
 

ــــــــود ــــــــرده دری ب ــــــــت ز ازل پ ــــــــين محب  آئ
ـــلی و بـــی ثمـــری بـــود ـــز عشـــق تـــو بیحاص  ج
 وددر ملــــــک جنــــــون داعیــــــۀ تــــــاجوری بــــــ

ـــــن ـــــمت م ـــــنم قس ـــــود آری چک ـــــدری ب  در ب
 

ـــــــدم ـــــــوان نگری ـــــــۀ ال ـــــــر از آیین ـــــــهری پ  ش
 گــــــری بــــــودِّاســــــرار بهــــــر آینــــــه در جلــــــوه

 

 گـــــر رانـــــدیم ز بـــــزم و شـــــدی همنشـــــين غـــــير
 گلچـــــــين ببـــــــاغ انـــــــدر و بلبـــــــل بـــــــرون در

ــــــه ــــــت گرفت ــــــا آشــــــیان بگوشــــــۀ بام ــــــمِّم  ای
ــــدای را ــــد گ ــــن رن ــــت چــــون م ــــار هس ــــی ی  ک

 ایـــــمِّعمریســـــت خاکســـــار بـــــه راهـــــش فتـــــاده
 

ــــق  ــــک طری ــــت لی ــــن گذش ــــر م ــــودب ــــا نب  وف
 خــود رســم تــازه ایســت نخســت ایــن بنــا نبــود
ــــید حــــرم را روا نبــــود ــــی کــــه ظلــــم ص  رحم
ــــــود ــــــبا نب ــــــیم ص ــــــه راه نس ــــــی ک  در درگه
ــــــود ــــــا نب ــــــمی بم ــــــۀ چش ــــــاز گوش  او را ز ن

 

ــــــداد ــــــار مــــــا ن  اســــــرار کــــــام هیچکســــــی ی
 منصــــــور وار تــــــا کــــــه بــــــدار فنــــــا نبــــــود

 

 چـــون منـــی کـــه راه دهـــدای بـــه محفلـــی کـــه تـــو
ــــــــر درت ای شــــــــه ــــــــق ب ــــــــاه آوردم ز خل  پن

ـــــارم ـــــر و ک ـــــی س ـــــوخی و ش ـــــاز بش ـــــاده ب  فت
 کـــــه نـــــزد قامـــــت او دم زنـــــد ز ســـــرو چمـــــن
 حــدیث زلــف و رخــش پیشــه کــن کــه دولــت وصــل

 

 کــــه عــــرض حــــال گــــدا پــــیش پادشــــاه دهــــد
ـــــاه دهـــــد ـــــی کـــــه ام پن ـــــز بران ـــــو نی  اگـــــر ت
 کـــه ملـــک عقـــل بیغمـــا ز یـــک نگـــاه دهــــد
ـــد ـــاه ده ـــن م ـــرح حس ـــت او ش ـــیش طلع ـــه پ  ک

ـــــب و ورد صـــــب ـــــیم ش ـــــای ن ـــــددع  حگاه ده
 

 ببارگـــــاه جلالـــــت کـــــه نیســـــت بـــــاد صـــــبا
ــــد ــــو عرضــــۀ اســــرار داد خــــواه ده ــــر ت  کــــه ب

 

 شـدپرخمـاریچوچشـمشِّردیدُِّزمين خـوردازمیش
 ز عشــقش دلفــروزان مهرومــه چــون مجمــر ســوزان

ـــ ـــوده ب ـــی ب ـــرگران اوراخرام ـــباحت س ـــتان ص  بس
 نمــی یــم دیــد از بحــرغمش خــون دردلــش زدمــوج
ـــــــت آدم ـــــــش مخمـــــــر طین ـــــــدازمی لعل  نمودن
ــر رخــش پيرایــه آن نوگــل  چوبســت از ســبزۀ خــط ب
ــازان  زچوگــانش کــه شــدگوی خمــش ســرهای جانب

 بر افشـان باشـدچو زلفش شـانه زد بـاد صـبازان عنـ
ــــــد کوتــــــهســــــز بهرآنکــــــه دســــــت نار  ایانرا کن

ـــی ـــردۀ غیب ـــدر پ ـــان ماندان ـــه پنه ـــت چونک  حقیق
 بمیـــدان طلـــب چـــون دیـــد جانبـــازی مشـــتاقان

 دادکســی راکوشــدی همــدم دم جــانبخش عیســی 
 مــزن دم اردل و جــان رهــرواین وادی عشــق اســت

 اینجــــا نمـــودی پشــــه لاغــــرزدی  پــــر رعقـــاب ا

ــادازآن شــوری چــوزلفش بیقــراری شــد  بچــرخ افت
ـــزاری شـــد ـــرویش زردو ن ـــلال ازدرد شـــوق اب  ه
ـــاری شـــد  ز شـــوق قـــداو ز اشـــک صـــنوبر جویب

ــه ــید و لال ــی رس ــوه را داغ ــوزش ک ــد زس  زاری ش
 هرگـل گلعـذاری شـدِّشـدخاکِّعجـينِّچونِّمیِّاز آن

ــبزه ــد ازس ــراوت میچکی ــدِّط ــاری ش ــاغ وبه  اش ب
ــاری شــد ــروی ی  بــروی گلرخــان نقشــی نشســت اب
 وزیـــد از تـــا مـــویش نفخـــۀ مشـــک تتـــاری شـــد
 عزازیلــی شــد از زلفــش هویــدا پــرده داری شــد
 دوبینــــان رامیــــان آمــــد ســــخنهاگير وداری شــــد

 ر کنـــاری شـــدســـرخود زاهـــد مســـکين گرفـــت و د
 بهــر قلبــی کــه زد خــاک رهــش کامــل عیــاری شــد
 کجا دل درحساب آمد کجـا جـان در شـماری شـد
ــد ــن صــحرا شــکاری ش ــد در ای ــان آم  اگرشــير ژی



۳۸ 

 کــرد ازلبــاس حســن معشــوقان ه ایچوحســنش جلــو
 

ـــه و یکســـو هـــزاری شـــد ـــادی یکطـــرف پروان  فت
 

ـــان ســـاغر زنـــد اســـرار  مـــدام از گـــردش چشـــم بت
 اگرچــــه پارســــائی بودرنــــد بــــاده خــــواری شــــد

 

 چـه کـس ميرفـت و میآمـدکه انداین کاروان یـارب
 زهــی زان نــور بــی پایــان خهــی زانعشــق بــی انجــام
گــه  شــد از شــرب نهــان مــا تــو گــوئی محتســب آ

 بــاز ت خصــم بــدگو تــا چــه آیــد بــر ســرم گــوز دســ
ـــن ـــود کـــز ت  مگـــر دانســـت کـــز عمـــرم دم آخـــر ب
ــــدنها ــــدن دل پرن ــــود از پری ــــرغ دل ب  نصــــیب م

ــ ــروه ب ــان اب ــت آن کم ــش ز شس ــم زلف ــدر خ  دل ان
 و مــی آمــد دلــم دوش از طپیــدنهاهمــی مــی رفــت 

 

ــد کــه از روز ازل بانــگ جــرس ميرفــت و مــی  آم
ــی ــت و م ــبس ميرف ــران بیحــد ق ــهاب بیک ــد ش  آم
 آمــد کــه بــر دور ســرای مــا عســس ميرفــت و مــی
 آمـد بسوی آن شکرلب چون مگـس ميرفـت و مـی
 آمـد زبهر دیدنت جـان چـون نفـس ميرفـت و مـی
 آمـد چو مرغی کـودر اطـراف قفـس ميرفـت و مـی

 آمـد ها ازپـیش و پـس ميرفـت و مـیِّنگ غمزهخد
 ز غوغای سگت کآیا چـه کـس ميرفـت و مـی آمـد

 

ـــود ـــرار و درش نگش ـــود اس ـــی پیم ـــویش هم  ره ک
 آمـد بشد شـرمنده پـیش خـود ز بـس ميرفـت و مـی

 

ـــــت مـــــاه نـــــدارد ـــــن رخـــــی کـــــان تراس  حس
 ایـــن چـــه گیـــاه خـــط اســـت ویـــن چـــه گـــل روی

 یـــــــاقوت ۀبحقّـــــــ ه ایدرکـــــــه نهـــــــان کـــــــردُ
ــــــ ــــــف او جــــــاندل کــــــه بیغم ــــــودی از ک  ا رب

 بوالعجبیهـــــــای عشـــــــق بـــــــين کـــــــه مســـــــخّر
ــــــوانم ــــــرار و ت ــــــن و دل ق ــــــرَد دی  صــــــبر و خِ

 

ــــــو بــــــر رخــــــش طــــــره ســــــیاه نــــــدارد  گ
ــــدارد ــــاه ن ــــو آن گی ــــل چ ــــن گ ــــو ای ــــد چ  خل
 جــــــــــوهرئی را نبــــــــــوده شــــــــــاه نــــــــــدارد
 غــــــير دو چشـــــــم خـــــــودت گـــــــواه نـــــــدارد
 کــــــرده جهــــــان آن شــــــه و ســــــپاه نــــــدارد
 بـــــــرده بـــــــه حدیّکـــــــه ســـــــینه آه نـــــــدارد

  

 ی صـــــــنم اســـــــرار را مـــــــران ز در خـــــــویشا
ـــــــــدارد ـــــــــاه ن ـــــــــير از درت پن ـــــــــه بغ  زانک

 

ــــ  ایــــن لطافــــت و رو تــــازه ارغــــوان نشــــودهب
 فــــرو تنــــی بهمــــه تــــن شــــده اســــت پیشــــۀ مــــن
 فشــــانم اشــــک چــــو بــــاران ز دیــــده ای یــــاران
 بــــآن رســــید کــــه آهــــی کشــــم ز ســــینه خــــویش
 دمــــی نبـــــود کـــــه خــــون در دل شکســـــته مـــــن

 نــــدمگــــر کــــه میکــــده را بــــاز فــــتح بــــاب کن
 

ــــــان نشــــــود ــــــدال قــــــدت ســــــرو در جن  باعت
ـــجده ـــه س ـــودِّک ـــدگمان نش ـــير ب ـــنم غ ـــو ک  ات چ

 خـــــبر کنیـــــد کـــــه تـــــا کـــــاروان روان نشـــــود
 کـــه بـــا رقیـــب خـــود آن ایـــار مهربـــان نشـــود
 ز دســـــت یـــــار و ز کـــــردار دشـــــمنان نشـــــود
 وگرنـــــــه کـــــــار گشـــــــائی ز آســـــــمان نشـــــــود

 

 بــــآه گــــرم خــــود آهــــن چــــو مــــوم کــــرد اســــرار
 نشــــود بــــاو چســــان دل ســــنگ تــــو مهربــــان

 

ـــد ـــانش کنی ـــر درم ـــاران فک ـــت ی ـــد از دس  دل بش
ــــد ــــش را ببن ــــک راه ــــيرود ای اش ــــوارم م  شهس
ـــز ـــز و آه شـــعله خی  گـــر رود از اشـــک ســـیل انگی
ــت ــرده اس ــولان ک ــزم ج ــوارم ع ــک س ــرو چاب  خس
 میســـــتیزد فـــــارس رد گـــــون بمـــــا ای همـــــدمان

 مـــــرهم زخـــــم عجـــــين از آب پیکـــــانش کنیـــــد
 ای ســـــپاه نالـــــه زود آهنـــــگ میـــــدانش کنیـــــد
 شــــور محشــــر میشــــود یــــاران پشــــیمانش کنیــــد
ــــد  معشــــر عشــــاق ســــزها گــــوی چوگــــانش کنی
 از خــــــدنگ آه دلهــــــا تــــــير بــــــارانش کنیــــــد



۳۹ 

ــــــاد و داد ــــــت فری ــــــدارد طاق ــــــازک ن  آن دل ن
ــا دلى اســت  وادی غــم هــر کــف خــاکیش جــانی ی

 

 دادخواهــان دســت خــود کوتــه ز دامــانش کنیــد
 رهــــروان تــــرک دل و جــــان در بیابــــانش کنیــــد

 

 از فـــــراقش تلخکـــــامطـــــوطی گویـــــای اســـــرار
ــــد ــــتانش کنی ــــکر شــــکن در شکرس ــــب ش  زان ل

 

ــــــــد ــــــــی کــــــــز ســــــــیاهی برآی  جهــــــــان گيرئ
ـــــــل ـــــــد بباب ـــــــگ کآی ـــــــون و نيرن ـــــــر افس  ه
 جوانــــــــا مــــــــبر جــــــــور ز انــــــــدازه ترســــــــم

 دگرهـــــــاچـــــــو افتـــــــاده مـــــــا را کـــــــه کـــــــام 
ــــــــا ــــــــلاج دل م ــــــــون ع ــــــــرا چ ــــــــل چ  تعل

 ســــت گــــوش امیــــدم کــــه شــــایدر سوه هــــبــــ
ـــــر دل زار ـــــار غمـــــت ب  چـــــو کـــــوهی اســـــت ب

ـــــ ـــــين ه ـــــرخ ب ـــــه چ ـــــام ـــــالع م ـــــب و ط  ر ش
ــــــت ــــــاخ محب ــــــت ک ــــــرزمینی اس ــــــب س  عج

 

 ز شمشــــــــــير ابــــــــــروی مــــــــــاهی برآیــــــــــد
ـــــــــد ـــــــــیاهی برآی ـــــــــف س ـــــــــادوی زل  ز ج
ــــــــد  کــــــــه از ســــــــینه گرمــــــــی آهــــــــی برآی
ــــــد ــــــاهی برآی ــــــه گ ــــــاهی ن ــــــو گ ــــــر از ت  اگ
ـــــــــد ـــــــــاهی برآی ـــــــــیح از نگ ـــــــــرا ای مس  ت
 صــــــــــدای درائــــــــــی ز راهــــــــــی برآیــــــــــد
 بکـــــــــوهی چســـــــــان پرکـــــــــاهی برآیـــــــــد
ــــــد ــــــاهی برآی ــــــه م ــــــد ک ــــــاهی برآی ــــــه م  ک

ـــــــدائی ا ـــــــدگ ـــــــاهی برآی ـــــــت ش ـــــــر رف  گ
 

 بتلخـــــــی دهـــــــد جـــــــان شـــــــيرینش اســـــــرار
ـــــت از بـــــرت جـــــان الهـــــی برآیـــــد ـــــو رف  چ

 

 پارســــــــــایان ریــــــــــائی ز هــــــــــوا بنشــــــــــینند
ــــــــروت ســــــــهام ــــــــۀ اب  پرگشــــــــایان ز کمانخان
 توشــــه حســــنی و عــــار آیــــدت از مــــن بــــاری
ــــــژه را در حــــــق چشــــــم بیمــــــار  پارســــــایان م
ـــای ـــرغ هم ـــت م ـــرد ره ـــر گ ـــر روزه اگ  هســـت ه
ـــد  صـــوفی آســـا دل و جـــان کســـوت موســـی طلبن

 ی دهراســـت شـــو ســـاقی و بـــر رغـــم مخـــالف مـــ
ـــــل ـــــط لع ـــــان خ ـــــد سبزپوش ـــــم آرن ـــــر رح  اگ

 یرانی کـــــــه پریدنـــــــد ز طـــــــرف بامـــــــتطـــــــا
ــــو ــــاه ای جل  ده ســــخن اســــرار کــــه در کــــتم خف

 

 گــــر بخــــاک در میخانــــۀ چــــو مــــا بنشــــینند
ــــــــینند ــــــــا بنش ــــــــا بکج ــــــــتند ز دل ت  بگذش
ــــد و گــــدا بنشــــینند  خســــروان کــــی شــــده بارن

 محـــــراب دو ابـــــرو بـــــدعا بنشـــــیننده گـــــو بـــــ
ـــی ـــن ب ـــو م ـــرق چ ـــی بف ـــینند ک ـــا بنش ـــر و پ  س

ــــی ــــا بنش ــــف دو ت ــــه آن زل ــــه در حلق ــــو ک  نندگ
 تـــــــا جوانـــــــان عراقـــــــی بنـــــــوا بنشـــــــینند
ـــــــینند ـــــــام روا بنش ـــــــا ک ـــــــب آب بق ـــــــر ل  ب
ـــــینند ـــــاب صـــــفا بنش ـــــام حـــــرم و ب ـــــی بب  ک
 شــــــاهدانی بچنــــــين حســــــن چــــــرا بنشــــــینند

 

ــــر بندنــــد ــــر روی دلــــت ب  هــــر در اســــرار کــــه ب
ــــــد  کشــــــش سلســــــلۀ دهــــــر بــــــود آنــــــی چن

 

ـــا منظـــر انـــدازد  بمـــن گـــر یـــک نظـــر آن مـــاه زیب
ـــو گـــوئی آتشـــين ـــير افشـــان ت ـــمصـــبا آمـــد عب   روی

 نـــدانم تـــا بکـــی گـــردون خـــلاف طبـــع مـــا گـــردد
 بلنــدی چــون دهنــد اجــرام علــوی از حضــیض او را
 نــه کــام از گــردش گــردون نــه رامــم گــردش چشــمی
ــــت گلســــتان ارم باشــــد ــــا را آتشــــين روی  چــــو م

 

ــــ ــــاهب ــــراندازد یپ ــــن زارم س ــــاره ت ــــداز نظ  ان
ـــدازد ـــر ان ـــدر مجم ـــودی ان ـــنش ع ـــف عنبری  ززل

ــ ــار از گ ــرخ کــج رفت ــن چ ــدا ای  ردش درانــدازدخ
ـــدازد ـــبر ان ـــف دل ـــم لط ـــاتش چش ـــز اوج التف  ک
 چه شد سـاقی کـه بـاری گردشـی در سـاغر انـدازد
 خلیــــل آســــا دلــــم خــــود را بــــروی آذر انــــدازد

 

ـــاد ســـحرگاهی ـــر ب ـــرار اگ ـــاد اس ـــد جـــانرا بب  ده



۴۰ 

 ز روی شـــــــاهد اســـــــرار آن برقـــــــع برانـــــــدازد
 

ــــد  خــــورد چشــــم ســــیهت خــــون مســــلمانی چن
ـــــر ـــــتلم مـــــژه گـــــان نیســـــت چـــــه آورده ز به  ق

 آن نــــــه دنــــــدان بــــــودت درج بــــــدرج گــــــوهر
 گیســوی تســت مسلســل شــده یــا بهــر دلى اســت
 درُ گــــــــوش تــــــــو و از درُ عــــــــدن معــــــــدنها
ـــد ـــط ش ـــه خ ـــو بنفش ـــنت چ ـــاتم حس ـــوت م  کس
 بیمحابـــــــا مـــــــرو از زلـــــــف دلاراش نســـــــیم
 نیســــــت دســــــتوری آنــــــم کــــــه ز دل داد زنــــــم
ــــاد ــــادت ب ــــل ی ــــد گس ــــان شــــکن عه ــــت پیم  ب
 ادتــــا کــــه دادی تــــو ســــر زلــــف دلاویــــز ببــــ

 

 کــــرد ویـــــران نگهـــــت خانـــــۀ ایمـــــانی چنـــــد
 کــــافر چشــــم ســــیه مســــت تــــو پیکــــانی چنــــد
ــــــد ــــــانی چن ــــــاک ازل درُ درخش ــــــفته حک  س
ــــد ــــانی چن ــــون سلســــله جنب  پــــی تحریــــک جن
 لعـــل نـــوش تـــو و ار لعـــل و گهـــر کـــانی چنـــد
ـــد ـــانی چن ـــاک گریب ـــل چ ـــيراهن گ ـــو پ ـــد چ  ش
 ترســـــم آزرده کنـــــی زخـــــم پریشـــــانی چنـــــد

 چنــــدورنــــه بــــر هــــم زنــــم افــــلاک ز افغــــانی 
ـــد ـــانی چن ـــو پیم ـــف ت ـــدل بســـت ســـر زل  کـــه ب
 رفـــت بـــر بـــاد از ایـــن غصـــه دل و جـــانی چنـــد

 

 بــــر خیــــال رخ آنمــــاه درخشــــان همــــه شــــب
 دارد اســـــرار ز اشـــــک اخـــــتر رخشـــــانی چنـــــد

 

 مـــــــا ز میخانـــــــه عشـــــــقیم گـــــــدایانی چنـــــــد
 ای کــــــه در حضــــــرت او یافتـــــــۀ بــــــار بـــــــبر
 کـــای شـــه کشـــور حســـن و ملـــک ملـــک وجـــود

ــه جن ــاقی هم ــل و ب ــق صــلح ک  گســت و جــدلعش
ــــــد ــــــود و لى آوردن ــــــی ب ــــــق یک ــــــخن عش  س
ــــد حــــرمش گــــو بســــر کــــوی دل آی  آنکــــه جوی
 زاهــــد از بــــاده فروشــــان بگــــذر دیــــن مفــــروش
ـــه در قطـــب ســـکون ـــود ن ـــه در اخـــتر حرکـــت ب  ن

 

ــــد  بــــاده نوشــــان و خموشــــان و خروشــــانی چن
ــــــد ــــــدگی بیســــــر و ســــــامانی چن  عرضــــــۀ بن
ـــــد ـــــانی چن ـــــد غلام ـــــر راهن ـــــر س ـــــر ب  منتظ

 پریشـــانی چنـــدعاشـــقان جمـــع و فـــرق جمـــع 
 ایـــــن ســـــخنها بمیـــــان زمـــــرۀ نـــــادانی چنـــــد
ـــد ـــانی چن ـــع بیاب ـــد قط ـــه کن ـــت حاجـــت ک  نیس
 خــورده بینهــا اســت در ایــن حلقــه و رنــدانی چنــد
 گــــر نبــــودی بــــزمين خــــاک نشــــینانی چنــــد

 

ــــر مــــا ــــه روزی ب ــــاه دو س ــــرور بج ــــه مغ  ای ک
 رو گشـــــایش طلـــــب از همـــــت مردانـــــی چنـــــد

 

 یــــــــــار بــــــــــا مــــــــــا بیوفــــــــــائی میکنــــــــــد
ــــــــــــا آشــــــــــــنا  ــــــــــــد ب  بیگــــــــــــانگیمیکن

 راه مـــــــــــــــردم میزنـــــــــــــــد گیســـــــــــــــوی او
ـــــــر ـــــــه مه ـــــــف بگرفت ـــــــردون بک ـــــــۀ گ  کاس
 رهــــــــزن چشــــــــمش بمحــــــــراب ازفســــــــون
ـــــــــــادا کـــــــــــوتهی ـــــــــــش را مب ـــــــــــل ظل  ذی
ــــــــــا  زاهــــــــــداردردی کشــــــــــد از جــــــــــام م
 کــــــــی ز مفتــــــــاح خــــــــرد بــــــــابی گشــــــــود

 

 بـــــــی ســـــــبب از مـــــــا جـــــــدائی میکنـــــــد
 بـــــــــــا رقیبـــــــــــان آشـــــــــــنائی میکنـــــــــــد
 شــــــــــمع رویــــــــــش رهنمــــــــــائی میکنــــــــــد
ــــــــــــــد ــــــــــــــدائی میکن ــــــــــــــروغ او گ  وز ف

ـــــــــــدعابـــــــــــد   آســـــــــــا پارســـــــــــائی میکن
ـــــــــــد ـــــــــــائی میکن ـــــــــــا نارس ـــــــــــالع م  ط
ــــــــد ــــــــائی میکن ــــــــد ری ــــــــن زه ــــــــرک ای  ت
ـــــــــد  عشـــــــــق او مشـــــــــکل گشـــــــــائی میکن

 

ــــــــار ــــــــام ک ــــــــرار رو کانج ــــــــد اس ــــــــر امی  ب
 کــــــــــار خـــــــــــود ســـــــــــرخدائی میکنـــــــــــد

 

ـــــــــدارد ـــــــــا ن ـــــــــار م ـــــــــگ نگ ـــــــــل رن ـــــــــدارد گ ـــــــــا ن ـــــــــار م ـــــــــوی خـــــــــوش ی  ب



۴۱ 

 زیباســــــــــــــت چمــــــــــــــن ولى صــــــــــــــفائی
 در در صـــــــــدف نگـــــــــوئی ایـــــــــن بحـــــــــر
 نغـــــــــز اســـــــــت ربیـــــــــع و لیـــــــــک آنـــــــــی
ــــــــــــد او نهــــــــــــاده  گــــــــــــل ســــــــــــر بکمن

 اســــــــت کـــــــه از بــــــــرش پیــــــــامی عمـــــــری
 

 بـــــــــی لالـــــــــه عـــــــــذار مـــــــــا نـــــــــدارد
ــــــــــــدارد ــــــــــــا ن ــــــــــــار م ــــــــــــون درُ کن  چ
ـــــــــدارد ـــــــــا ن ـــــــــار م ـــــــــازه به ـــــــــون ت  چ
ــــــــــــل شــــــــــــکار مــــــــــــا نــــــــــــدارد  او می
 پیکــــــــــــی بــــــــــــدیار مــــــــــــا نــــــــــــدارد

 

ــــــــــار ــــــــــد دل و ی ــــــــــت ش ــــــــــرار ز دس  اس
 فکـــــــــــــــــر دل زار مـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــدارد

 

 گــــــر آســــــمان دو ســــــه روزی بمــــــدعا گــــــردد
 میـــــــدیام برهـــــــت روز و شـــــــب باِّنشســـــــته

 اگـــــر تـــــو زهـــــر چشـــــانی مـــــرا بـــــود تریـــــاق
 ز غنچــــــه لــــــبش ار عقــــــده دلــــــم نگشـــــــاد

 

ــــا گــــردد ــــود کــــه گوشــــه چشــــمی بســــوی م  ب
ـــــا گـــــردد ـــــوام بلکـــــه توتی  کـــــه خـــــاک راه ت
 وگـــــــر تـــــــو درد رســـــــانی مـــــــرا دوا گـــــــردد
 کــــــیم نســــــیم بهــــــاری گــــــره گشــــــاه گــــــردد

 

ــــرایت اســــرار اســــت ــــل دستانس ــــه بلب ــــين ن  هم
ـــردد ـــبا گ ـــن ص ـــر چم ـــو در ه ـــراغ ت ـــر س ـــه ب  ک

 

ــــاخته ــــی س ــــش انجمن ــــمع رخ ــــدِّدر دل از ش  ان
ــــــــــدی ــــــــــران اب ــــــــــا بک ــــــــــران ازلى ت  از ک
ـــت ـــر اس ـــی سرالس ـــی ن ـــری ن ـــد النظ ـــه عق  وه چ
 شـــــد تجلـــــی جـــــلالى ســـــبب مظهـــــر قهـــــر
ـــلال ـــگ ج ـــر اورن ـــت ب ـــدل بس ـــن ب ـــک حس  مل
 ســــــاعتی هجــــــر تــــــو بــــــر درد کشــــــان دردت
 یوســــفی بوکــــه درآیــــد ز تــــک ایــــن چــــه طبــــع

 

 انـــدِّبـــی گـــل و ســـنبل و نســـرین چمنـــی ســـاخته
 انـــــدِّدرج در کســــوت یــــک پيرهنـــــی ســــاخته
ــاخته ــی س ــا و من ــان م ــت چس ــی نیس ــز یک ــدِّج  ان
ــــی ســــاخته ــــان ز چــــه رواهرمن ــــن دوبین ــــدِّای  ان
ـــــاخته ـــــی س ـــــا و من ـــــان م ـــــر اهرمن ـــــدِّبنگ  ان
 انــــدِّدوزخــــی نــــی نــــی دوزخ شــــکنی ســــاخته
 انــــدِّاز توســــل بــــه بزرگــــان رســــنی ســــاخته

 

ـــــروی اســـــت ـــــين زان  کشـــــف اســـــرار چـــــو آئ
ـــــاخ ـــــی س ـــــرار تن ـــــاب رخ اس ـــــه نق ـــــدِّتهک  ان

 

 هــر آنگــو دیــده بگشــاید بــراو چشــم از جهــان بنــدد
ــت ــوبی و جن ــوی ط ــت بس ــد و طلع ــوانم زان ق  مخ
 مــه مــن ســر بســر مهــر اســت نبنــدد در بــروی کــس
ـــدد بفصـــل گـــل ـــه خواهـــد محتســـب بن  در میخان
ـــارم ـــز اشـــک گلن ـــی ک ـــارم بت ـــده در ک ـــره افکن  گ
 فغــــان عـــــالم آشـــــوبم نمایــــد رســـــتخیز حشـــــر

 

 دل بر جان جـان بنـدد یکسر برید آنکس کهِّز جان
 بلــی جــائی کــه او باشــد کــه دل بــر ایــن و آن بنــدد
 اگــر بنــدد همــان آتــش بجــان آن پاســبان بنــدد
 بپــای داوری مـــيرم کـــه دســـت ایـــن عـــوان بنـــدد
ـــدد ـــر آب روان بن  گـــره هـــا ســـاحر چشـــمانش ب
ــدد ــر خیــل فغــان بن ــه ب  اگــر ســیل دو چشــمم ره ن

 

ــدالنظر اســرار ــد عق ــار کن ــد از ی ــی چشــم ب  همــين ن
ــــ ــــان او رقیبــــان رازبــــان بنــــددک  ه از ســــر ده

 

ـــــــد ـــــــه باش ـــــــه دل ـــــــه ن ـــــــود آن دلى ک  دل نب
 نامـــــــۀ حـــــــق اســـــــت دل بحـــــــق بنگـــــــارش
 گـــــام بـــــره چـــــون زنـــــی کـــــه در پـــــی کـــــامی
 بعـــــــد مســـــــافت اگرچـــــــه در ره او نیســـــــت

 کــــــــن یلــــــــه مشــــــــعله باشــــــــدمشــــــــغله را 
 نیســـــــــت روا پرنقـــــــــوش باطلـــــــــه باشـــــــــد
 پـــــای تــــــو چـــــوبين ورلــــــه چیچلـــــه باشــــــد
ــــــد ــــــه باش ــــــزار مرحل ــــــویش ه ــــــر ک ــــــا س  ت



۴۲ 

 نــــی ز ملــــک چــــو نشــــان و نــــی بفلــــک پــــوی
 روح کــــه قدســــی نگشــــت و نفــــس کــــه نــــاطق
 سلســـــــله بایـــــــد همـــــــين ز گیســـــــوی دلـــــــدار

 

 ره بســـــــــوی او نفـــــــــوس کاملـــــــــه باشـــــــــد
 روح بخــــــــاری و نفــــــــس ســــــــائله باشــــــــد
ـــــد ـــــله باش ـــــنش سلس ـــــه ای ـــــوبی ک ـــــز جن  نغ

 

 زیـــــــب نـــــــدارد مگـــــــر بعشـــــــق جهانســـــــوز
ــــد ــــه باش ــــر چــــه چــــل چل ــــرار اگ ــــوت اس  خل

 

ـــــــم قهـــــــر  ـــــــر دل ـــــــذب ـــــــو لذی  و رضـــــــای ت
ـــــــــا و پســـــــــند ـــــــــو زیب ـــــــــه اطـــــــــوار ت  هم
ــــــا ــــــواه جف ــــــد خ ــــــو رس ــــــر از ت ــــــواه مه  خ
 چــــــــه بســــــــازی چــــــــه بســــــــوزی ســــــــازیم
 نســـــــــــــــبتم را بســـــــــــــــگ در گاهـــــــــــــــت
 گـــــــــــــر برانـــــــــــــی ز درت ور خـــــــــــــوانی
 چــــــــه گــــــــذاری چــــــــه نــــــــوازی حکمــــــــی
ــــــــود ــــــــوش ب ــــــــوام ن ــــــــت ت ــــــــر از دس  زه

 

 بـــــــر تـــــــنم رنـــــــج و شـــــــفای تـــــــو لذیـــــــذ
 فــــــرق ســــــر تــــــا کــــــف پــــــای تــــــو لذیــــــذ

 و لذیـــــــذمهـــــــر تـــــــو نغـــــــز و جفـــــــای تـــــــ
ــــــــذ ــــــــو لذی ــــــــلای ت  چــــــــه ولا و چــــــــه ب
ــــــــذ ــــــــو لذی ــــــــلای ت  خــــــــواه لاخــــــــواه ب
 ذخــــــود تــــــو دانــــــی همــــــه رای تــــــو لذیــــــ
ــــــــذ ــــــــو لذی ــــــــوای ت ــــــــه ن ــــــــانی و جمل  م

ــــــــــذیدرد  ــــــــــو لذی ــــــــــی کــــــــــه دوای ت  عن
 

ـــــــــــرار ـــــــــــرار اس ـــــــــــر اس ـــــــــــب ب  از تناس
ــــــــذ ــــــــو لذی ــــــــه ســــــــرای ت ــــــــب نکت  زان ل

 

 ز تـــــــو ســـــــودا بگـــــــورســـــــر کـــــــه نـــــــدارد
ـــــت ـــــدامين سراس ـــــت ک ـــــا رف ـــــه خط ـــــی چ  ن

 باشـــــــــد عیـــــــــان جملـــــــــه عـــــــــوالم بتـــــــــو
 دیـــــــــدۀ خفـــــــــاش چـــــــــه و نـــــــــور مهـــــــــر
ــــــــت ــــــــن خــــــــاکی اس ــــــــبر ت ــــــــرده دلاق  م
 زیـــــــن ملکاتـــــــت چـــــــه ملکهاچـــــــه ملـــــــک
ــــت ــــت اس ــــد از ظلم ــــور ش ــــرت ن ــــه ب ــــن ک  ای

 کـــــــــــن مایـــــــــــۀ ظلمـــــــــــت ز صـــــــــــور دور
 رای کـــــــه شـــــــنیدی کـــــــه از او نیســـــــت شـــــــ
ــــــــــگ ــــــــــت زن ــــــــــرت رف ــــــــــۀ دل اگ  ز این

 

 دیــــــده کــــــه بینــــــد نــــــه بــــــروی تــــــو کــــــور
 کـــــز نمـــــک لعـــــل تـــــواش نیســـــت شـــــور

ـــــــته ـــــــت گش ـــــــور رخ ـــــــور ن ـــــــان از ظه  نه
ــــــــور ــــــــار ط ــــــــه ون ــــــــه چ ــــــــت پروان  طاق
 زنــــــــده شــــــــو از عشــــــــق و درآی از قبــــــــور
 تــــــــبرز ذاحصــــــــل مــــــــا فــــــــی الصــــــــدور
ـــــــــــور ـــــــــــروط ن ـــــــــــر مخ ـــــــــــدۀ باس  قاع
ــــــخ صــــــور ــــــت نف ــــــوش دل ــــــنود گ ــــــا ش  ت
 رمـــــــــز بآنســـــــــت کـــــــــه نبـــــــــود شـــــــــرور
ــــــور ــــــو ح ــــــد چ ــــــر آی ــــــدر نظ ــــــت ان  زنگی

 

 از دل خــــــــود دیــــــــدنش اســــــــرار جــــــــوی
 خـــــــــــير ز یاذاتـــــــــــک فقـــــــــــد المـــــــــــزور

 

ـــــــر ر ـــــــرجـــــــاء الصـــــــبا بعط ـــــــاحين و الزه  ی
ــــــا ــــــده مرحب ــــــدم فرخن ــــــتۀ مق ــــــک خجس  پی
 در آرزوی ســــــــر و قــــــــد خــــــــوش خــــــــرام او
 آدم بـــــــاین جمـــــــال نیامـــــــد بـــــــاین جهـــــــان
ـــــــاد روی صـــــــبیحی صـــــــبوحی آر  ســـــــاقی بی
 تـــــا کـــــی نهـــــان بمشـــــرق خـــــم آفتـــــاب مـــــی
 آن مـــــی کـــــه آب خضـــــر هـــــوادار درد اوســـــت

 رثــــاز زلــــف یــــار ميرســــد ایــــن بــــاد مشــــک ا
 اهــــــلا حمــــــام کعبــــــة لــــــیلای مــــــا الخــــــبر
 القلـــــب طـــــول عمـــــری فـــــی دربهـــــا انتظـــــر
ــــــــر ــــــــذه بش ــــــــی ماه ــــــــة ه ــــــــوراء جن  ح
ـــــحر ـــــرة الس ـــــبا ط ـــــیم ص ـــــت نس ـــــد شوش  ق
 گـــــاه الصـــــباح یســـــفر و الـــــدیک قـــــد نعـــــر
 آن مــی کــه نــور موســی از آن یافــت یــک شــرر



۴۳ 

ـــــت ـــــاده یاف ـــــروغ ز مصـــــباح ب  مشـــــکوة دل ف
 

 ان او مضــــــت ز جاجتهــــــا یخطــــــف البصــــــر
 

ــــت ــــد اس ــــاجوج مفس ــــد ی ــــدفکر فاس ــــی س  م
 ســـــــــرار لاتـــــــــذراشـــــــــرار ارض قلبـــــــــک ا

 

ــــر ــــم ســــیه مســــتش نگ ــــروردۀ میناکشــــی چش  پ
 از بهــــر قتــــل عاشــــقان مژگــــان او نــــاوک زنــــان
ــبرداز کــين او ــين او کــس جــان ن  شــد خونخــوری آئ
 چون ماهی در خون طپـان هـردم هـزاران دل وجـان
 در پــــیش آن بالابلنــــد ســــروچمن برخــــود بخنــــد

ــه از مــن ــا ن ــان چگــل تنه ــرده دل آن رشــک خوب  ب
 جفا پـس سـرگران انـدر وفـاجلداست و چابک در 

 ابــرو و زلــف مــه جبــين محــراب و زنــاری قــرین
 

ــر ــتش نگ ــن زبردس ــی حس ــق کش ــن عاش ــدر ف  وان
 از قــامتش تــير و کمــان ز ابــروی پیوســتش نگــر
ــر ــیمين او رنگــين بخــون دســتش نگ ــاعد س ــا س  ت
ــاده در شســتش نگــر  زیــن بحــر عشــق بیکــران افت
 ای باغبــان اغمــاض چنــد ســرو و قــد پســتش نگــر

ــرغ  ــر م ــره ــتش نگ ــده پابس ــز گــل لغزی  دل زان نغ
ــر دســتش نگــر  در قتــل اربــاب صــفا چــالاک و ت

 ز دیــن ببـين توحیــد و سربسـتش نگــراتقریـب کفـر 
 

ــو ــات ت ــوهم اثب ــو نفــی از ت ــق ذات ت  ای خــير مطل
 بــا آنکــه صــد ره مــات تــو اســرار شــد هســتش نگــر

 

ـــــا آتـــــش طـــــور ـــــا قمـــــر ی  رخ اســـــت ایـــــن ی
ــــــره ــــــاض چه ــــــنِّبی ــــــبح روش ــــــون ص  ات چ

 اســـــــــت یـــــــــاقوتی دهانـــــــــت نمکنـــــــــدانی
 اگــــــــر زلفــــــــت نبــــــــودی پــــــــای بنــــــــدم
 فــــــــــرأدی طاعــــــــــت و القلــــــــــب قــــــــــاطن
ــــــــت دردی ــــــــی نصــــــــیبی هس  ز صــــــــاف م

 

ــــور ــــالق الن ــــالى خ ــــن تع ــــت ای ــــه روی اس  چ
 ات چـــــــون شـــــــام دیجـــــــورِّســـــــواد طـــــــره

ــــــــر زخــــــــم ناســــــــور ــــــــم ب ــــــــاش دل  نمکپ
ــــــــــت شــــــــــور ــــــــــدم از لب  بعــــــــــالم میفکن
 جبینــــــــــی ســــــــــائر و القلــــــــــب مأســــــــــور
 اذالمیســـــــــور لـــــــــم یســـــــــقط بمعســـــــــور

 

 لعـــــــل میگـــــــونی اســـــــت اســـــــرارخـــــــراب
 مپنـــــــــــــدارش خـــــــــــــراب آب انگـــــــــــــور

 

 د ز شــــاخ و وزد بــــاد نوبهـــــارمـــــد گــــل مــــی
 در کشــــــتزار حســــــن رخــــــش ســــــبزه میدمــــــد
ـــت ـــود بهش ـــنت ب ـــک صـــفحه از صـــحیفۀ حس  ی
 دریــــــای خــــــون بســــــینۀ مــــــا مــــــوج میزنــــــد

 وصـــــل ه روزمحـــــرم نبـــــود مـــــردم چشـــــمم بـــــ
 

ــــار ــــی بی ــــامی ز م ــــن و ج ــــدی ک ــــاقی تفق  س
ــــــبزه ــــــرج بس ــــــر آن بتف ــــــر ب  زار رخــــــش نظ

 در بــاب شــرح وصــل تــو فصــلی اســت نوبهــار
ـــــار ـــــود باختی ـــــه نب ـــــه ک ـــــن ز گری ـــــنعم مک  م
ــــار ــــه هــــا کــــه رود غــــير برکن ــــده دجل  شــــد دی

 

ــــرّ ــــد واز س ــــرار ش ــــه اس ــــان هم ــــود آن ده  ج
 زان ســــبزه زار خــــط بشــــد ایــــن خطــــه ســــبزوار

 

ـــــــر ـــــــه گه ـــــــو یادان ـــــــرق ز روی ت ـــــــزد ع  ری
 نـــــــور الجبـــــــين ام هـــــــو بـــــــالطور مضـــــــئة

ـــــــد ـــــــائی کن ـــــــاپوش خط ـــــــرو قب ـــــــرام س  خ
 طــــاق اســــت ابــــروی تــــو در آفــــاق بــــس بلنــــد
 ای آنکــــه تــــير چشــــم تــــو از ســــر خطــــا نرفــــت

 ر حـــــال مـــــن بســـــوخت دل دشـــــمنان مـــــنبـــــ

 ام حــــــل فیــــــک عقــــــد ثریــــــا علــــــی قمــــــر
ـــر جمـــ ـــا عـــود ب ـــو ی ـــر عـــذار ت  رزلـــف اســـت ب
 در الـــــــدموع حیـــــــث خطـــــــا طرفنـــــــا نثـــــــر
 وتــــــــر قســــــــیکم فاصــــــــابت بــــــــلا و تــــــــر
ـــــدر ـــــی ه ـــــآء دم ـــــای خط ـــــرعکم ب ـــــی ش  ف
ــــک الحجــــر ــــدی قلب ــــن حــــوی کب  مــــالان م



۴۴ 

 درویــــــش بینــــــوایم و تــــــو پادشــــــاه حســــــن
ـــــاه دگـــــر مـــــرا  زیـــــن آســـــتان مخـــــوان بـــــه پن
ــــت ــــاربان دوس ــــتر ای س ــــر ش ــــد ب ــــل مبن  محم

 

ـــــــدرر ـــــــوفزت بال ـــــــا یضـــــــرک ل ـــــــم فم  کل
 ذر نـــــــــــی علـــــــــــی ذراه فمادونـــــــــــه و ذر
ـــــــبر ـــــــا ع ـــــــی فم ـــــــبلت عبران ـــــــب اس  یارک

 

ـــــود ـــــداد س ـــــتم ن ـــــق هرچـــــه نهف ـــــرار عش  اس
 آخــــر ز هفــــت پــــرده بشــــد اشــــک پــــرده در

 

 ای شـــــــعله رخ آتـــــــش بـــــــدلم در زدۀ بـــــــاز
 کســــتیشزینســــان کــــه تــــو طــــرف کلــــه از نــــاز 

ـــون ـــوی چـــين چ ـــدۀ ای آه ـــا دی ـــه خط ـــر چ  دیگ
ـــــ ـــــردۀ از خ ـــــر ک ـــــتت ـــــب لعل ـــــهیدان ل  ون ش

 و زان غالیـــــــۀ زلــــــــفر زان آتـــــــش رخســـــــا
 ای آنکــــــه تــــــو بــــــر تــــــارک اخــــــترزدۀ گــــــام
ــــــــا ــــــــت دله ــــــــزدۀ رشــــــــتۀ جمعی ــــــــر هم  ب
ــــــی کــــــام جهــــــانی  شــــــيرین ز شــــــکرخنده کن

 

 از خــــون کــــه ســــاغر زدۀ بــــازیــــاقوت لــــب 
ـــــاز ـــــرد زدۀ ب ـــــک ب ـــــر افســـــر خورشـــــید فل  ب
 وحشــــــی صــــــفت از ســــــرزدۀ ســــــرزدۀ بــــــاز
 داغـــــــی بـــــــدل لالـــــــۀ احمـــــــر زدۀ بـــــــاز
 آتــــــش بــــــدل و عـــــــود بمجمــــــر زدۀ بـــــــاز
ــــاز ــــدۀ اخــــتر زدۀ ب ــــو اســــت دی ــــر لطــــف ت  ب
 چـــــون شـــــانه بـــــر آن زلـــــف معنـــــبر زدۀ بـــــاز
 ای غنچـــــه دهـــــان خنـــــده بشـــــکر زدۀ بـــــاز

 

 لطافــــــتاســــــرار ز نظــــــم تــــــو چکــــــد آب
 گویــــــا کــــــه در آن آب و هــــــوا پــــــر زدۀ بــــــاز

 

ــــــــــروز ــــــــــی دارم ام  غــــــــــم از حــــــــــد برون
ــــــــد ــــــــان وصــــــــل سرش ــــــــد زم ــــــــراق آم  ف
 قـــــدی همچـــــون الف ز آغـــــوش جـــــان رفـــــت
ــــــت ــــــوائی اس ــــــتخوانم درن ــــــر اس  چــــــونی ه

ــــــــــاخن تیشــــــــــه  ام در ســــــــــینۀ کــــــــــوهِّز ن
 مـــــــــــه محمـــــــــــل نشـــــــــــینمک ز تحریـــــــــــ

 

 دل لبریـــــــــــــز خـــــــــــــونی دارم امـــــــــــــروز
 چـــــــــه بخـــــــــت واژگـــــــــونی دارم امـــــــــروز

ـــــــم ـــــــروز ز غ ـــــــونی دارم ام ـــــــو ن ـــــــد چ  ق
 چـــــــــه ســـــــــاز ارغنـــــــــونی دارم امـــــــــروز
 بپیشــــــــــــــم بیســــــــــــــتونی دارم امــــــــــــــروز
ــــــروز ــــــکونی دارم ام ــــــی س ــــــبری ن ــــــه ص  ن

 

ــــــــــش ــــــــــر اســــــــــرار از ســــــــــودای زلف  بس
ــــــــــــروز ــــــــــــونی دارم ام ــــــــــــور و جن  زده ش

 

ــد صــیاد عشــق اهــل هــوس  در دام خــود کــی افکن
 هــاِّنــی ســودی انــدر پیشــه هــانی حاصــلی ز اندیشــه

ـــی مهـــر مـــن بیم ـــبر ب  هـــر رویـــت ذره ســـانای دل
 مـــردیم در کـــنج قفـــس وز گـــردش وارون چـــرخ
 رســمی اســت میگــيرد عســس درهردیــاری مســت را
 نبــود عجــب کایــد نفــس بــا آن کــه کشــتی صــدرهم
ــدلیب ــاختی گــل را جــدااز عن ــان چــون س  ای باغب

 

 آری ندیـــده دیـــدۀ شـــاهين کنـــد صـــید مگـــس
 عشــقی بــروی کــار بــر حــق ســخن اینســت و بــس

ــــته و بیچــــاره ــــاره ام ایِّسرگش  ام فریــــاد رسِّچ
 قفس صدرخنه دردل هست ونیست یگرخنۀ دراین

 لــیکن بملــک عاشــقی ایــن مســت میگــيرد عســس
 تـــا ســـوی دل بویـــت بـــرد از ســـینه میآیـــد نفـــس
ــر خــار و خــش ــانوگلم ه ــازد همنشــين ب ــاری نس  ب

 

 ام بـــا خـــویش باشـــد ســـرمنِّســـر در گریبـــان کـــرده
 تـــار از دل افشـــا کـــنم کـــو محـــرم اســـرار کـــس

 

 نشـــــاط دو ســـــرا مـــــا را بـــــسغـــــم عشـــــقی ز 
 تــــو و بــــر مســــند جــــم جــــام زدن نوشــــت بــــاد

ــــس ــــا را ب ــــدا م ــــاه و گ ــــدلى از ش  صــــحبت بی
 مســــند خــــار و خــــس جــــام بــــلا مــــا را بــــس



۴۵ 

ــــير ــــی غ ــــرت زدن ارزان ــــالش عش ــــر ب ــــه ب  تکی
 نیســــتم در خــــور لطــــف طمــــع از حــــد بــــبرم
ــزلفش کــه کشــید ــم شــانه ب  خــون شــد از رشــک دل
 ملــــک الحــــاج و ره کعبــــه کــــه در ملــــت عشــــق
ـــن و دل اســـت ـــن دی ـــقم و ســـرمایۀ م ـــاجر عش  ت
 درد عشـــــق تـــــو چـــــه ســـــنجیم بقـــــانون شـــــفا

 

ـــس ـــا را ب ـــا م ـــر و فن ـــر و فق ـــر س ـــت در زی  خش
 دو ســــه دشــــنام بپــــاداش دعــــا مــــا را بــــس
ـــس ـــا را ب ـــبا م ـــاد ص ـــا ب ـــده ب ـــب عرب  روز و ش
 طــوف ایــن کــوی خــوش آئــين و صــفا مــا را بــس
 گلرخـــان نقـــد یکـــی عشـــوه بهـــا مـــا را بـــس

ــــروت  ــــارات دو اب ــــز اش ــــسک ــــا را ب ــــفا م  ش
 

 هرکســــی در کنــــف دولــــت صــــاحب جاهیســــت
 دل قــــوی دار تـــــو اســـــرار خـــــدا مـــــا را بـــــس

 

 بدیــــــــــدم آنچــــــــــه در هجــــــــــر جمــــــــــالش
 بــــــه کــــــنج خلــــــوت هجــــــران شــــــب و روز
ـــــــــــــت ـــــــــــــود دوزخ زهجـــــــــــــرانش کفای  ب
 حــــــرام اســــــت از چــــــه قتــــــل بــــــی گناهــــــان
ـــــــــای ـــــــــا دردی ببخش ـــــــــی ســـــــــاقی بم  زم
 مگــــــر مــــــه شــــــد مقابــــــل بــــــا تــــــو کافتــــــاد

ـــــــدارخـــــــرابم کـــــــرد اگـــــــر چشـــــــمش   نگه
ــــــــا را ــــــــود م ــــــــی ب ــــــــه مرغ ــــــــی ک  نمیپرس

 

 خداونــــــــــدا نبینــــــــــد کــــــــــس مثــــــــــالش
ــــــــــالش ــــــــــا خی ــــــــــدهم دل ب  تســــــــــلی می
 بـــــــــود فـــــــــردوس رمـــــــــزی از وصـــــــــالش
 بشــــــــــرع عاشــــــــــقی کــــــــــرده حلالــــــــــش
 نــــــــیم گــــــــر درخــــــــور صــــــــاف زلالــــــــش
ــــــــالش ــــــــره او را ز انفع ــــــــر چه ــــــــف ب  کل
ـــــــــــــش ـــــــــــــد از آســـــــــــــیب و زوال  خداون
ـــــــــت حـــــــــالش ـــــــــس چونس ـــــــــار قف  گرفت

 

ــــــدم بهشــــــت از دســــــت اســــــرار  بهشــــــت آن
 دیــــــد آدم فریــــــب آن دانــــــه خــــــالشکــــــه 

 

 مــــــدتی شــــــد دل گمگشــــــته نیامــــــد خــــــبرش
 هـــــاِّعهـــــد کـــــردم کـــــه بـــــروبم بمـــــژه میکـــــده

 ای صـــــبا گـــــر روی از خطـــــۀ چـــــين زلفـــــش
ـــــير مغـــــان ـــــر پ ـــــد ب ـــــه نمائی ـــــال دل عرض  ح

 ام آیـــــــد روزیِّبامیـــــــدی کـــــــه ســـــــفر کـــــــرده
 

ـــا پیشـــه چـــه آمـــد بســـرش ـــا رب از چـــرخ جف  ی
 گــــــر غــــــریبم بســــــلامت برســــــد از ســــــفرش

ــــــش دل بن ــــــرشپرس ــــــابی اث ــــــه بی ــــــا بلک  م
ــــحرش ــــای س ــــت دع ــــد وق ــــاد کن ــــر ی ــــا مگ  ت
 دمبـــــدم آب زنـــــد چشـــــم تـــــرم رهگـــــذرش

 

 تــــا کــــه اســــرار بیابــــد دل گمگشــــتۀ خــــویش
ـــذر ســـگ گـــوئی همـــه لخـــت جگـــرش  کـــرده ن

 

 دوش بگوشـــــم رســـــاند نکتـــــۀ غیبـــــی ســـــروش
ـــــدار دوز ـــــده بدل ـــــا همـــــه دی  در همـــــه جـــــا ب
ـــــوان میخـــــراش ـــــا بت ـــــش ت ـــــینه بجـــــار غم  س

 حــــدیثش مگــــوی جــــز ره مهــــرش مپــــوی غــــير
ـــــت خـــــبر ـــــود از آن ـــــر نب ـــــد اث ـــــو باش ـــــاز ت  ت
ـــــه رو ـــــا ســـــرخوش و رندان  بـــــر ســـــر کـــــوی فن

ـــــازار  ـــــر ســـــر ب  عشـــــقنقـــــد بـــــلا کآورنـــــد ب
ـــــد ـــــين بن ـــــاش کم ـــــان ب ـــــير مغ ـــــر در پ  ه ایب

 غاشــــــیۀ دولــــــتش خیــــــل ملایــــــک کشــــــند

ــــاقی ب ــــوس قرقــــف ب ــــوشغبغــــب ســــاقی بب  ن
 از غــــم عشــــقش بگــــو در ره وصــــلش بکــــوش
 بهـــــر گـــــل عارضـــــش تـــــا بتـــــوان میخـــــروش
 شـــارع میخانـــه جـــوی ســـبحه بســـاغر فـــروش
 نیســـت در ایـــن ره بتردشـــمنی از عقـــل و هـــوش
 قفـــل خموشـــی بلـــب وزتـــف جـــان دل بجـــوش
ـــر بســـتانند خیـــز جـــنس دل و جـــان فـــروش  گ
 دســــت ادب بــــر میــــان حلقــــۀ فرمــــان بگــــوش

ــــار دلى راِّهرکــــه بجــــان مــــی ــــدوش کشــــد ب  ب



۴۶ 

ــــــو ــــــد ک ــــــۀ زه ــــــدی کجــــــا مرتب  مشــــــرب رن
 چــون ز نکـــوجز نکــو نایـــد و یــک بـــیش نیســـت

 

 طعــــن برنــــدان مــــزن زاهــــد خــــودبين خمــــوش
 هـــیچ نکـــوهش مکـــن دیـــدۀ بـــد بـــين بپـــوش

 

ــــــب د ــــــدۀ احــــــرار شــــــو طال ــــــدار شــــــوبن  ی
ــــد وی از پ واقــــف اســــرار شــــو ــــوشجــــن  ان نی

 

ـــــــــتش ـــــــــت از طلع ـــــــــه داری اس ـــــــــه آیین  م
 صــــــــــفای ارم نزهــــــــــت بــــــــــاغ خلــــــــــد
 ملیحــــــــــان و کــــــــــان ملاحــــــــــت تمــــــــــام
ــــــــــــــدگیش ــــــــــــــر و آزاد در بن ــــــــــــــد س  بق
 همانـــــــــــا کـــــــــــه یعقـــــــــــوب در پـــــــــــيرهن

 بـــــــــزمش دلاشـــــــــمع نـــــــــامحرم اســـــــــتب
 

ـــــــــــــوداری از قـــــــــــــامتش ـــــــــــــت نم  قیام
 همـــــــــه مســـــــــتعار اســـــــــت از صـــــــــفوتش
ـــــــــتش ـــــــــق نعم ـــــــــار ح ـــــــــر ب ـــــــــود زی  ب
ــــــــاحتش ــــــــت در س ــــــــه زادیس  یکــــــــی خان
ــــــتش ــــــمه از نکه ــــــک ش  شــــــنیده اســــــت ی
ـــــــــرتش ـــــــــو در حض ـــــــــابی ت ـــــــــا باری  کج

 

ـــــــــدل ـــــــــرار دارد ب ـــــــــش اس ـــــــــس داغ  ز ب
ـــــــــــربتش ـــــــــــه از ت ـــــــــــز لال ـــــــــــد بج  نروی

 

 کــــــــم اســــــــی صــــــــیاد فــــــــی جــــــــوالقفص
 امِّیـــــــــــــــــــــده دیــــــــــــــــــــــدهروی آزادی ند

ــــــــــــدا ــــــــــــاذا ب ــــــــــــدی م ــــــــــــوزیم او ن  م
 قـــــــــال ابـــــــــذل مهجـــــــــة هـــــــــا نظـــــــــرة
 دفــــــــتر دانــــــــش ببحــــــــر عــــــــين شــــــــوی
ـــــــــــــامير الصـــــــــــــماخ ـــــــــــــاطيرا مس  دع اس
ــــــــزن ــــــــه و گــــــــوئی ب ــــــــدان ن  گــــــــام در می
 ای زده پرانـــــــــــــدر ایـــــــــــــن آب و هـــــــــــــوا

 

 قـــــــل لنـــــــا حتـــــــی متـــــــی تحسوالقصـــــــص
ــــــــص ــــــــه صــــــــید مــــــــا خل  کیــــــــف قیدمن
 بــــــــــــــدرتم لوافســــــــــــــاما ذانقصــــــــــــــص
 ایهــــــــــا المســــــــــتام بشــــــــــری ارتخــــــــــص

ــــــــه ــــــــص فی ــــــــرلم بغ ــــــــف جه ــــــــفر ک  ص
ــــن قصــــص ــــود احس ــــو عشــــق آن ب ــــق ک  عش
 انتهـــــــر یـــــــا فـــــــارس القلـــــــب الفـــــــرص
ــــــبص ــــــیب للق ــــــراک نص ــــــالا ش ــــــح ف  اص

 

ــــــــل ــــــــر جمی ــــــــند ه ــــــــرار مپس ــــــــدۀ اس  دی
ـــــنا حصـــــص ـــــس ذی الحس ـــــن عک ـــــة م  جمل

 

ــــــــرض ــــــــو غ ــــــــود ت ــــــــود وج ــــــــان ب  ز جه
ــــــــــک شــــــــــد آدم  گرچــــــــــه مســــــــــجود مل
ــــــــود ــــــــن همــــــــه شــــــــاهد و مشــــــــهود ب  زی
 گرچــــــــه دســــــــتان زن گــــــــل شــــــــد بلبــــــــل

ـــــــ ـــــــه کالاک ـــــــتآنچ ـــــــازار اس ـــــــن ب  ه در ای
 بـــــــــــــــــزم آرا و چمـــــــــــــــــن پـــــــــــــــــيرا را

 

 گــــــل عــــــرض بــــــوده و بــــــود تــــــو غــــــرض
ــــــرض ــــــو غ ــــــجده ســــــجود ت ــــــود از آن س  ب
ـــــــــرض ـــــــــو غ ـــــــــهود ت ـــــــــهد ش  ذوق را ش
ـــــــو غـــــــرض ـــــــرده ســـــــرود ت  داشـــــــت در پ
ـــــــرض ـــــــو ع  هســـــــت ســـــــرمایه و ســـــــود ت
 در دو کــــــــون اســــــــت و رود تــــــــو غــــــــرض

 

 گرچـــــــه نعـــــــت گـــــــل و نســـــــرین میگفـــــــت
 داشــــــــــت اســــــــــرار درود تــــــــــو غــــــــــرض

 

ــــــــــر  ــــــــــده ب ــــــــــطدمی ــــــــــازنين خ  رخ آن ن
ــــــــــش ــــــــــط دور لعل ــــــــــيرد بخ ــــــــــان گ  جه
 ببــــــين جوشــــــیده بــــــر ســــــر چشــــــمۀ نــــــوش
ــــــــدیر ــــــــک تق ــــــــته کل ــــــــا نوش ــــــــرده ت  نک

ـــــــط ـــــــمين خ ـــــــرد یاس ـــــــان بگ ـــــــه س  بنفش
 ســـــــلیمان اســـــــت و دارد بـــــــرنگين خـــــــط
 مثـــــــــال مـــــــــور گـــــــــرد انگبـــــــــين خـــــــــط
ـــــــط ـــــــين خ ـــــــر صـــــــفحۀ روی چن ـــــــم ب  رق



۴۷ 

 بــــــــــرای حفــــــــــظ او دســــــــــت خداونــــــــــد
 چــــــو خطــــــت کلــــــک مــــــانی کــــــم کشــــــیده

 

ــــــر آن ــــــين خــــــطرقــــــم کــــــرده ب ــــــوح جب  ل
ـــــــط ـــــــين خ ـــــــاش چ ـــــــين نق ـــــــته اینچن  نبس

 

ـــــــــــــــود ســـــــــــــــرخط آزادی اســـــــــــــــرار  ب
 ویامنشـــــــور نیکـــــــوئی اســـــــت ایـــــــن خـــــــط

 

ــــــــــــــط ــــــــــــــاده کوش ــــــــــــــردگانیم از ب  افس
 غـــــــــم لشـــــــــگر انگیـــــــــزد وران بلاخیـــــــــز
 آفـــــــــــاق دیـــــــــــدم انفـــــــــــس رســــــــــــیدم
 صــــــــدچون سروشــــــــش حلقــــــــه بگوشــــــــش
ــــــــــم ــــــــــان و روان ــــــــــانم ج ــــــــــان و ج  جان
ــــــــــدار ــــــــــار باوصــــــــــل دل ــــــــــات و انه  جن

 

ـــــــیم غل ـــــــا دروی افت ـــــــت ـــــــط یمت ـــــــون ب  چ
 کـــــو جـــــام و ســـــاقی کـــــو عـــــود و بـــــربط
ـــــــــط ـــــــــه مـــــــــا شـــــــــفته ق  مـــــــــن ذایدانی
ــــــــته او خــــــــط ــــــــوح ننوش ــــــــده او ل  ناخوان
ــــــط ــــــه ارب ــــــی بلک ــــــق ن ــــــه اعل ــــــی بلک  ن
ـــــــح اغـــــــبط ـــــــن رب  آن غـــــــبن افحـــــــش وی

 

 اســــــــــرار جــــــــــز نــــــــــام فــــــــــی وان دلارام
 آغــــــــاز و انجــــــــام هــــــــم بلکــــــــه اوســــــــط

 

ــــــــافظ ــــــــان ح ــــــــر ج ــــــــرین ب ــــــــزاران آف  ه
 ز هفــــــــــــتم آســــــــــــمان غیــــــــــــب آمــــــــــــد

ــــــــیک ــــــــت ل ــــــــبر نیس ــــــــردهپیم ــــــــخ ک  ن نس
 چــــــه دیــــــوان کــــــز ســــــپهرش جــــــم دیــــــوان
ـــــحر حـــــلال اســـــت ـــــد س ـــــر آنـــــدعوی کن  ه
ـــــــــــای حقیقـــــــــــت ـــــــــــا غـــــــــــواص دری  ای
 نـــــــه تنهـــــــا آن وحســـــــنش درنظـــــــر هســـــــت
 بیــــــــــا اســــــــــرار تــــــــــا مــــــــــا برفشــــــــــانیم

 

ـــــــــان حـــــــــافظ ـــــــــه غـــــــــرقیم در احس  هم
 لســـــــان الغیـــــــب انـــــــدر شـــــــان حـــــــافظ
 اســـــــــــاطير همـــــــــــه دیـــــــــــوان حـــــــــــافظ
 نمــــــــــوده کوکــــــــــب رخســــــــــان حــــــــــافظ
ــــــــــافظ ــــــــــان ح ــــــــــاطع البره ــــــــــل س  دلی
 چــــــــه گوهرهااســــــــت در عمــــــــان حــــــــافظ
ـــــــــافظ ـــــــــت آن ح ـــــــــا حقیق ـــــــــت ب  طریق
 دل و جــــــــــــان در ره دربــــــــــــان حــــــــــــافظ

 

ــــــدارد ــــــب را چــــــون ن ــــــد اســــــرار ل ــــــه بن  ب
 ســــــــخن پایــــــــانی انــــــــدر شــــــــان حــــــــافظ

 

ــــداع ــــزم اب ــــش چــــو برافروخــــت بب ــــمع روی  ش
ــــاده ــــس از آن برب ــــت ســــاقی پ ــــر طلع ــــت ب  تاف
 جلــــــوه یکتــــــا و مجــــــالى بــــــودش گونــــــاگون
ـــــ ـــــوای عش ـــــرده ن ـــــک پ ـــــیش ز ی ـــــود ب  اقنب

ــار و گــل و خــار از ره هســتی اســت یکــی ــور و ن  ن
ــــــه ــــــانِّفتن ــــــت بمی ــــــر میان ــــــده از س ــــــا آم  ه

ـــدبورزداروی ـــس زه ـــه ک ـــت ک ـــان چیس ـــن جه  ای
ــــــر در دلا ــــــا ب ــــــدار بی  ی کــــــه جــــــوئی در دل

 

ـــعاع ـــت ش ـــی داش ـــاز یک ـــام در آغ ـــو انج  همچ
 آمـــــدی مجلســـــیان را بنظـــــر ایـــــن اوضـــــاع
 هســـــت در عـــــين تفـــــرد بـــــه هـــــزاران انـــــواع

ــــن را ــــر مخــــالف ره ای ــــد بســــماعب  ســــت نیای
 بشـــنو ایـــن کـــان ســـخنان دگـــر آرنـــد صـــداع
 از میــــــان پــــــرده برانــــــداز و برانــــــداز نــــــزاع
ـــاع ـــه مت ـــو اینگون ـــازار ت ـــت بب ـــاد اس ـــس کس  ب

 کــــه پــــوئی ره اســــرار بکــــن خــــویش وداع وی
 

ــــا بــــر در دل   ای کــــه جــــوئی در دلــــدار بی
ــوئی ره اســرار بکــن خــویش وداع  وی کــه پ

  

  

 غجـــــدا شـــــد از بـــــر مـــــن یـــــار گلعـــــذار دریـــــ
ـــــوبم ـــــت الحـــــزن چـــــو یعق  نمـــــود ســـــاکن بی

 دریـــــــغ از ســـــــتم چـــــــرخ بـــــــیم دار دریـــــــغ
 ربـــــود یوســـــف مـــــن گـــــرگ روزگـــــار دریـــــغ



۴۸ 

 چمـــــن شـــــگفت و مـــــرا عقـــــدۀ ز دل نگشـــــود
ـــــاز ـــــاد آغ ـــــن نه ـــــیش م ـــــه ورق پ ـــــی ک  معلم

  

ـــــت نوبهـــــار دریـــــغ ـــــی نچیـــــدم و بگذش  گل
ــــغ ــــار دری ــــن نخســــت ب ــــر ســــبق م  نوشــــت ب

  

 ایـــــم اســـــرارِّمیـــــان دایـــــرۀ غـــــم چـــــو نقطـــــه
 ذشـــــــتی بـــــــدین مـــــــداردریغتمـــــــام عمـــــــر گ

 

 ســــاقی بیــــا کــــه عمــــر گــــران مایــــه شــــد تلــــف
 طفلــــی اســــت جــــان و مهــــد تــــن او راقرارگــــاه
 در تنگنـــــای بیضـــــه بـــــود جوجـــــه از قصـــــور
ــــــی روم ــــــان هم ــــــب جان ــــــار جان ــــــاز ک  ز آغ
ــــــاب بخــــــاک آمــــــد از شــــــباک ــــــابی ز آفت  ت
 انگشـــت بـــين کـــه جمـــره شـــد و گشـــت شـــعله ور
 کـــــــرد آفتـــــــاب بـــــــاده تجلـــــــی در انجمـــــــن

ـــن خـــرابموســـی جـــان ز  ـــوه شـــدش کـــوه ت  جل
 

ـــد در صـــدف ـــن در جـــان مان ـــم نخواهـــد ای  دای
 چــــون گشــــت راهــــرو فکنــــد مهــــدیک طــــرف
 پــــر زد ســــوی قصــــور چــــو شــــد طــــایر شــــرف

ــه جانراســت   صــد شــعفمــرگ ار پســند نفــس ن
ـــرد ـــاب چـــو شـــد پ ـــودی آفت  منکشـــفه خـــود ب

 پــــس در صــــفات نــــور شــــد آن نــــار مکتشــــف
 قـــــد کـــــان مـــــن ســـــنائها الارواح یختطـــــف

ـــــــ ـــــــه ه ـــــــطر و انصـــــــرفولى بوجه  و ذاالش
 

ـــن ـــرک ملـــک و ت ـــد ز چـــه رو ت  اســـرار جـــان کن
 ببنــــــد جمــــــال مهــــــر جــــــلال شــــــه نجــــــف

 

 ای بکـــــوی عافیـــــت برداشـــــته آهنـــــگ عشـــــق
 ای بلـــــی گـــــوی صـــــلاخوان ســـــرخوان بـــــلا

 در حســابجـان و ایمــان عقــل و دانــش کــی بیایــد 
ـــ ـــق شـــيرافکن ن ـــرد رزم و عش ـــوی رو ه ایم  یکس

ـــام ـــن صمصـــام س ـــردد رام زی ـــرام گ ـــود به ـــر ب  گ
ــات و قصــور ــقم ســوی جن ــوانی ز عش ــه میخ  ای ک
 اوســت انــدر هــر مقــامی گــر عــراق و گــر حجــاز
 هســــت در معنــــی و صــــورت معنــــی بیصــــورتش
ـــوا العلـــم ولـــو بالصـــين نمـــود  آن کـــه فرمـــود اطلب

 

 در چنگ عشقه ای بين عقاب عقل را چون صعو
ــق ــگ عش ــورها آون ــين منص ــدرود ب ــن ب ــان بک  ج

ــگ  ــزم دل اورن ــه نشــين ب ــد در ش ــقچــون نه  عش
 ای خـــرد آزرمـــی آخـــر تـــو کجـــا و جنـــگ عشـــق
ـــود هوشـــنگ باشـــد بســـتۀ اوشـــنگ عشـــق  ور ب
 کــی نعــیم هــر دو عــالم مــی شــود همســنگ عشــق
 راســت شـــو تـــا بشــنوی از هـــر نواآهنـــگ عشـــق
ــق ــر رنــگ دارد صــورت بيرنــگ عش ــوه در ه  جل
ـــگ عشـــق ـــوزج ارژن ـــين آن م  کـــز نگارســـتان بب

 

ــوش ــوش و نی  شــو تهــی از خــود چــونی اســرار مین
ــــه ــــقد وُودا نغم ــــگ عش ــــق و دود از چن  در عش

 

ـــــتر عشـــــق ـــــی از دف ـــــوان قضـــــا آیت  نقـــــش دی
 همــــين ســــینه بــــر آتــــش زدۀ اوســــت خلیــــلنــــه 
ـــــ ـــــاقش ـــــی آف ـــــه گرفت ـــــر چ ـــــا گ ـــــینۀ م  رر س

ـــت ـــداز اواس ـــدۀ جاوی ـــه خضـــر زن ـــوان ک  آب حی
ــــی ــــیِّم ــــید کس ــــند جمش ــــر مس ــــه ب ــــد قهقه  زن

ـــــد ـــــه خـــــدایش دان ـــــامی ک ـــــه مق  ميرســـــاند ب
ــــور ــــات ظه ــــت مقام ــــه تنهاس ــــق ن ــــر عش  مظه
ـــــال اســـــت ـــــایون ب  طـــــایر عشـــــق همـــــافر هم
 هرچـــه او معـــبر هســـتی اســـت بـــود معـــدن عشـــق

ـــی ـــق آســـمان ب ـــور عش ـــود از کش ـــائی ب  ســـر و پ
 کـــــه بهرگوشـــــه بســـــی ســـــوخته از آذر عشـــــق
ـــق ـــر عش ـــری از مجم ـــود اخگ ـــوز ب ـــه س ـــا هم  ب

ـــره ـــت یکقط ـــانپره ای س ـــمۀ ج ـــقاز چش  ور عش
 کوشــــد از خــــاک نشــــینان گــــدای در عشــــق
ــــق ــــر عش ــــر افس ــــد بس ــــه گذارن  بیخــــودی را ک
 کانچــه در ممکــن غیــب اســت بــود محضــر عشــق
 قــــاف تــــا قــــاف وجــــود اســــت بزیــــر پرعشــــق
ــق ــود مصــدر عش ــر حســن اســت ب  هرچــه او مظه



۴۹ 

 عشــق ســاری اســت خــدارا چــو حقیقــت نگــری
ـــــ ـــــم ب ـــــود ه ـــــیاره نش ـــــت هش  دم صـــــبح قیام

 

ـــق ـــد سرعش ـــتی آم ـــم نیس  نیســـت انجـــامش و ه
 هرکـــــه زد از کـــــف ســـــاقی ازل ســـــاغر عشـــــق

 

 مـــدار عشـــق اســـتتـــاج اســـرار علـــی قطـــب
ــــــق ــــــز او محــــــور عش ــــــره و مرک ــــــود دای  او ب

 

 دل هیکــــل توحیــــد اســــت دل مظهــــر ذات حــــق
ـــــد ـــــه دی ـــــدش هم ـــــد او دی ـــــرش مجی  وا دل ع

ـــه ـــه شـــد آگ ـــود و ک ـــه کـــی ب ـــی بصـــفات ش  تخت
 دل صـــــــورت ذات او مجمـــــــوع صـــــــفات او
ــه ــه م ــه چ ــه ک ــه دره چ ــه چ ــر و م ــه مه ــه ذره چ  چ

ــی ا ــود کنزخف ــن دل خ ــفی ای ــجود وص ــن دلمس  ی
 هــــاقعلّته اســــمآء بــــس نــــی بــــه تعلــــیم همــــ

 تـــــن را بنگـــــر تنهـــــا طـــــول و ســـــمک و پهنـــــا
ــــــا ــــــی ب ــــــا گــــــاو ســــــفالینی ب ــــــیی  ده رنگین

 باشــــد ه ایباشــــد بیــــدل دلــــه ای تــــن مذبلــــ
 

 بــــع تجریــــد اســــت دل مظهــــر ذات حــــقدل من
 دل مظهـــــر ذات حـــــقو و ندیـــــد ا دیـــــد کـــــو

 جــــز درگــــه ایــــن خرگــــه دل مظهــــر ذات حــــق
 بــــل فــــانی و مــــات او دل مظهــــر ذات حــــق

 مظهــــر دل ای شــــه دل مظهــــر ذات حــــقکــــل 
ـــر ذات حـــق ـــن دل دل مظه ـــی ای ـــه وف  خـــود آی
ــــــاب تحقــــــق را دل مظهــــــر ذات حــــــق  دری
 بوئیــــــد بــــــبرزن هــــــا دل مظهــــــر ذات حــــــق

ــــر ذات حــــقگلگــــون و  ــــه شــــيرینی دل مظه  ن
ـــــ ـــــر ذات حـــــق ه ایآخـــــر یل  باشـــــد دل مظه

 

ــــــرار ــــــا اس ــــــا منم ــــــار افش ــــــر اغی ــــــرار ب  اس
ــــر ذات حــــق ــــار دل مظه ــــت ی ــــا اهــــل حقیق  ب

 

 وامگــــير رخــــش طلــــب یکزمــــان ز تــــک هــــان
 گــــر تــــرک نفــــس گــــيری و فرمــــان حــــق بــــری
 درُ گـــــــــران عشـــــــــق بدســـــــــت آر ار کســـــــــی
ــــق ــــاده ح ــــالص نه ــــدن زر خ ــــس ب ــــن م  در ای
 دادت چهـــــار دور چـــــو انـــــدر گلـــــت سرشـــــت

ــ ــچ ــود ب ــرین میش ــاک ق ــان پ ــمون خــاک و ج  ه ه
 آنمــــوزجی کــــه هفــــت کســــت در وی اندرســــت
 کوشــــش نمــــای تــــا نگــــری از همــــه جهــــان

 

 ز دانــــش اســــما تــــو از ملــــک تــــا بگــــذری
ــــمک ــــا س ــــه ت ــــما جمل ــــود ز س ــــانبرت ش  فرم
 ورنــــه چــــه ســــود خرقــــه و دســــتار بــــا حنــــک
 آنکـــس شناســـد آنکـــه کنـــد قلـــب خـــود محـــک
 یکقبضـــــه از عناصـــــر و نـــــه قبضـــــه از فلـــــک

 نـــــه رواق گـــــام نهـــــد بلکـــــه بـــــر تـــــرک بـــــر
 آنکســی کــه حــرف خــودی را نمــود حــک انــدخو

ــــــک ــــــاقی و ماهل ــــــاقی و ب  وجــــــه نگــــــار ب
 

ـــــــــۀ ـــــــــفدر جمل ـــــــــب اعـــــــــداد لایق  مرات
 نبــــــود بــــــه پــــــیش دیــــــدۀ اســــــرار غيریــــــک

 

 بــــــه تــــــیغم گرنمــــــائی ســــــینه صــــــد چــــــاک
 آری ز مـــــــن یـــــــادِّتـــــــو هرگـــــــز گـــــــر نمـــــــی

ــــــا همــــــه حســــــن و ملاحــــــت ــــــا پ  ز ســــــر ت
 تـــــــرا ســـــــرو چمـــــــن گفـــــــتن زهـــــــی ظلـــــــم
ـــــــــاری ـــــــــا را به ـــــــــت م  شـــــــــکفت از طلعت
ـــــــــد ـــــــــه پیچی ـــــــــاداری ک ـــــــــرت را از وف  س
 بکویــــــــــت راه پیمــــــــــودن کــــــــــه یابــــــــــد
ـــــــــــا ـــــــــــا را بب ـــــــــــاعتی م ـــــــــــائی س  ليننی

 فـــــــــوادی یبتغیـــــــــک القلـــــــــب یهـــــــــواک
 فـــــــانی طـــــــول عمـــــــری اســـــــت انســـــــاک
ـــــــواک ـــــــن س ـــــــذا الحس ـــــــن به ـــــــالى م  تع
ــــــــاک ــــــــک حاش ــــــــدیاجی من ــــــــدر ال  وماب
ـــــــــاک ـــــــــن محی ـــــــــالع لى م ـــــــــبح ط  و ص
ـــــــذنب اوصـــــــاک  ـــــــير ال ـــــــن بغ ـــــــی م بقتل
ـــــــــتلاک ـــــــــرت ق ـــــــــاب القصـــــــــر اذ کث  بب
ــــــــــاک ــــــــــان مرس ــــــــــاعة ای ــــــــــت الس  وان



۵۰ 

ــــــد ــــــو باش ــــــای ت ــــــان ج ــــــر ج ــــــزا مص  عزی
 

ـــــــواک ـــــــت مث ـــــــا اکرم ـــــــآء م ـــــــا الباس  فم
 

ــــــــد  همــــــــی گویــــــــد مــــــــدام اســــــــرار نومی
ــــــــاک ــــــــن الق ــــــــی ای ــــــــدنوا وان ــــــــی ت  مت

 

 کــــه ریــــزی بــــدل ریشــــم از آن حقــــه نمــــکای
ـــود ذکـــر ملـــک ـــو ب ـــوه گـــر چـــون بخرامـــی ت  جل
ــر ــون و ز مک ــان خ ــی گنه ــه از ب ــرف ریخت ــک ط  ی
 مـــــن دریـــــغ آیـــــدم آلـــــوده شـــــود دامـــــن تـــــو
ـــازی ـــا ســـرو قـــدان رخـــش ملاحـــت ت ـــو ب  گـــر ت
 دل ز مـــن بـــرده شـــه کشـــور حســـنی کـــه بـــرش
ــــعله خــــوئی بمــــن خــــاک نشــــين آبــــی داد  ش

 

ــــک ــــو بیاموخــــت فل ــــان ت ــــازی ز ده ــــه ب  حق
ــــک ــــه مع ــــم یداللّ ــــر چش ــــو زه ــــاس ت ــــر پ  به
ــــک ــــاد حن ــــو زه ــــره چ ــــۀ از ط ــــو آویخت  یکس
 زاهــــــــدا از در میخانــــــــه بــــــــرو دور تــــــــرک
ـــک ـــبعة ل ـــه الس ـــوس ک ـــد ک ـــو زن ـــر ت ـــرخ به  چ
 نـــام خوبـــان همـــه از دفـــتر خـــوبی شـــده حـــک
ــه یــ ــراحی هم ــاقی و ص ــی و س ــدم م ــه بدی  کک

 

 ماکســـخـــال بـــر صـــفحۀ رخســـار تـــو ماننـــدس 
ـــمک ـــدزان چوشـــب اســـت و توس ـــرار طپ  دل اس

 

 ســــــــــنبلهات شــــــــــانه بـــــــــِّزدی مشـــــــــاطه
ـــــویب ـــــر عارضـــــش خ ـــــی ب ـــــاب م ـــــين از ن  ب

ــــــــ ــــــــده چ ــــــــورا نباش ــــــــا دلى ک ــــــــازم ب  س
ــــــــش ــــــــو آت ــــــــان ت ــــــــدی خوشــــــــه چین  زدن
 چــــــــو گلشــــــــن را کنــــــــد تــــــــاراج کلچــــــــين
ـــــــــر ـــــــــدیش بنگ ـــــــــال ان ـــــــــا ای مح  حکیم

ــــــــ ــــــــته ب ــــــــزا گف ــــــــایم ناس ــــــــاداش دع  پ
 

 ه میــــــــآرد صــــــــبا بــــــــوی قرنفــــــــلکــــــــ
 چــــــو شــــــبنم صــــــبحدم بنشســــــته بــــــر گــــــل
ــــــــل ــــــــی تغاف ــــــــات و ن ــــــــاب التف ــــــــه ت  ن
ــــــــــل ــــــــــرا در خــــــــــرمن صــــــــــبر و تحم  م
 چــــــــه باشــــــــد حالــــــــت بیچــــــــاره بلبــــــــل
 بــــــــدور عارضــــــــش ز اشــــــــگم تسلســــــــل
ـــــــــــــــــذلل ـــــــــــــــــه زاد الت ـــــــــــــــــذللنا ل  ت

 

 یــــــــــدانی دعــــــــــای درد اســــــــــرارچــــــــــو م
 لداری تعلّـــــــــــــ ره اشچـــــــــــــرا در چـــــــــــــا

 

ــــــو ــــــه ش ــــــر دلرچ ــــــر س ــــــاران ب ــــــود ی  ی ب
ــــــــــــ ــــــــــــزد س ــــــــــــتنری ــــــــــــزم محب  اقی ب

 بجــــــــز ســــــــوزش نســــــــازد هــــــــیچ بــــــــاطبع
ـــــــــاره ـــــــــش پ ـــــــــر آت ـــــــــا برمیفِّب ـــــــــانده  ش

 نشــــــــــد افســــــــــرده ز آب هفــــــــــت دریــــــــــا
 ل جــــــز بــــــرج نــــــاری نیســــــت گــــــوئیحمــــــ

 

 ز غــــــــــم گــــــــــوئی سرشــــــــــته پیکــــــــــر دل
ـــــــــاغر دل ـــــــــم در س ـــــــــاب غ ـــــــــز خون  بج
ـــــــــــــل اســـــــــــــت آذر دل  گلســـــــــــــتان خلی
ــــــــر دل ــــــــد پ ــــــــمندر ش ــــــــال س ــــــــر ب  مگ
 چــــــــه آتــــــــش بــــــــود انــــــــدر مجمــــــــر دل
ــــــــال از اخــــــــتر ــــــــر هــــــــم جــــــــز وب  دل اث

 

ــــــــــدد اســــــــــرار ــــــــــار دوزخ خن ــــــــــوز ن  بس
ـــــــــک شـــــــــرار از اخگـــــــــر دل ـــــــــدگر ی  جه

 

 فلــــــــــک دوران زنــــــــــد بــــــــــر محــــــــــور دل
 اگــــــــــر اکســــــــــير درد عشــــــــــق خــــــــــواهی
ـــــت ـــــق اس ـــــازار عش ـــــه در ب ـــــالا ک ـــــر آن ک  ه
ــــت ــــم رف ــــوح از قل ــــر ل ــــه ب ــــی ک ــــر آن نقش  ه

ـــــــــان در  ـــــــــق پاک ـــــــــته عش ـــــــــادشسرش  نه

 وجــــــــــود هــــــــــر دو عــــــــــالم مظهــــــــــر دل
ـــــــــــــــو از ـــــــــــــــا ش ـــــــــــــــدایان در دل بی  گ
 اش از کشـــــــــــــور دلِّبجـــــــــــــو ســـــــــــــرمایه

 نوشــــــــته دســــــــت حــــــــق بــــــــر دفــــــــتر دل
ــــــــاک آمــــــــد گــــــــوهر دل  کــــــــز اصــــــــل پ



۵۱ 

ـــــــــوی دل را ا ـــــــــان معن  ير اســـــــــتســـــــــجه
 

 ز فـــــــــــر عشـــــــــــق باشـــــــــــد افســـــــــــر دل
  
 

ــــــرد ــــــرغ دل پ ــــــن م ــــــرا ای ــــــاخچ ــــــر ش  به
 چـــــــو هســـــــت اســـــــرار یـــــــار دل بـــــــر دل

 

 ای قامـــــــت تـــــــو ســـــــرو لـــــــب جویبـــــــار دل
ــــو در  ــــف ت ــــد زل ــــده عق ــــافکن  ار جــــان گــــرهک

ــــــی ز گیســــــوی مشــــــکين او صــــــبا  گــــــو نگهت
ــــراق خــــوش ــــی از ف ــــرم و ن ــــی از وصــــال خ  ن
 دنیـــــا و دیـــــن و جـــــان و خـــــرد میدهـــــد ببـــــاد
ــــب ــــزت رقی ــــرت چــــو خــــواری دل ع ــــدم ب  دی
ــو ــه ســرخوش ز جــام ت  خــون مــی خــورد دل و هم
ــــــب کــــــرد ــــــزم رقی ــــــرار بب ــــــرو ق ــــــت از ب  رف
ـــد ـــم نیفکن ـــیش ســـگش ه ـــه پ ـــن لخـــت دل ب  ای
 گفتــــی کــــه دل بطــــرۀ خوبــــان مــــده چــــه ســــود
ـــــــد ـــــــت بیفکن ـــــــر محب ـــــــوج بح ـــــــرار م  اس

 

ـــــار دل ـــــاغ و به ـــــو صـــــورت ب ـــــت ت  وی طلع
ـــــــيره شـــــــده روزگـــــــار دل ـــــــو ت  در طـــــــرۀ ت
ـــــر ســـــر ره انتظـــــار دل  کـــــز حـــــد گذشـــــت ب

 ام بورطــــــــۀ حــــــــيرت ز کــــــــار دلِّافتــــــــاده
ــــــار دل ــــــد دچ ــــــک زده کوش ــــــاره آن فل  بیچ
ــــــــو شرمســــــــار دل ــــــــتم ز بیوفــــــــائی ت  گش
ــــــدار دل ــــــان م ــــــو اینس ــــــدور ت ــــــود روا ب  نب
 بــــا زلــــف بــــی قــــرار تــــو ایــــن شــــد قــــرار دل

ــــــود ــــــدر ب ــــــدی چق ــــــار دل دی ــــــرش اعتب  ب
ــــار دل ــــن اختی ــــف م ــــت از ک ــــه رف ــــون ک  اکن
ـــــــــار دل ـــــــــدر کن  آخـــــــــر در نگـــــــــار دل ان

 
 ســـــــل بدیـــــــده ســـــــبلســـــــینههســـــــت در 

ــــــوم ــــــیلش ی ــــــل و ل ــــــوم لی ــــــدش ی ــــــه ش  گ
ــــــــی ــــــــب پ ــــــــرد بواج ــــــــان ب ــــــــه ز امک  گ
ــــــــــات ــــــــــود اثب ــــــــــتیش نم  آنکــــــــــه از هس
 آنکـــــــه لیـــــــل و نهـــــــار بـــــــا لیلـــــــی اســـــــت
 نـــــی چگــــــویم چـــــه جــــــای اثبـــــات اســــــت

 ووحــــــدت صــــــرفهســــــتی ســــــازج اســــــت 
 ی اســـــت خرفـــــه کـــــش خواننـــــدیـــــک مســـــمّ

 عـــــــــين مـــــــــا عـــــــــين غـــــــــير از ره عـــــــــين
ـــــــــــی ـــــــــــير نیســـــــــــت در معن ـــــــــــیچ تغی  ه
ـــــــت ـــــــتی و هس ـــــــال هس ـــــــود مث  گرچـــــــه نب
 لیـــــــــــک وهـــــــــــم و خیـــــــــــال را قـــــــــــوتی

ــــــککــــــان و ارکــــــان و جــــــن و ا ــــــس و فل  ن
ــــــر عــــــدد را  ــــــو ه ــــــوئی ت ــــــر بپ ــــــتنیگ  س

 نقطـــــه شـــــد خـــــط و خـــــط بســـــیط و بســـــیط
ــــــــــين ــــــــــاز در کســــــــــوت و حــــــــــروفش ب  ب

ــــــــــ ــــــــــر ل ــــــــــواهی ار س ــــــــــیخ  وح بشناس
 نصــــــف کــــــن لــــــوح و یــــــک نگــــــاه بکــــــن
ــــــــــــر ــــــــــــات نگ ــــــــــــق ضــــــــــــلع مربع  وف

 زیـــــن طعـــــامی کـــــه کـــــرده خصـــــم دغـــــل
ــــــــل ــــــــی ضــــــــلال و زل ــــــــا زه ــــــــوم آس  ب

ـــــــد  ـــــــه نه ـــــــدلگ ـــــــرح ج ـــــــدوث ط  از ح
ـــــــل ـــــــان حـــــــدوث وضـــــــع عل ـــــــد امک  بین
ــــــــل ــــــــه و ت ــــــــع و دمن  بنگــــــــرد کــــــــی برب

ــــــــــات ما ــــــــــت اثب ــــــــــلهس  ســــــــــوی اعق
ــــــــــــــــول ــــــــــــــــدۀ اح ــــــــــــــــد بدی  دونمای

  و برفـــــــــه بـــــــــر بهـــــــــن بوخـــــــــلبلـــــــــبن
ـــــــل ـــــــتی اســـــــت عـــــــين بس  بصـــــــل از هس
ـــــــدل  گرچـــــــه صـــــــورت همـــــــی شـــــــود مب
ـــــــــــال امثـــــــــــل ـــــــــــال بیمث ـــــــــــرک تمث  ت
ـــــو عقـــــل هســـــت اعـــــدل ـــــر رســـــانی چ  گ
 ملــــــــــک و دیــــــــــو و تــــــــــاوک و تــــــــــاول

 ر قوامشـــــــــان مـــــــــدخلجـــــــــز یکـــــــــی د
 بــــــــــه بســــــــــیط و بمؤتلــــــــــف منحــــــــــل
 ابتــــــــــث و ابجــــــــــد ایقــــــــــغ و ادبــــــــــل
 تــــــا شــــــود مشــــــکل تــــــو از ایــــــن حــــــل
ــــــل ــــــیم افض ــــــلع ن ــــــلع و ض ــــــرب در ض  ض
 همچـــــــــــو آب بقـــــــــــا بهـــــــــــر جـــــــــــدول



۵۲ 

ــــــــين اضــــــــلاع  همــــــــه اطــــــــوار وفــــــــق ب
ــــــــن ــــــــر و ب ــــــــی س ــــــــان ب ــــــــم زم  آن و رس
ــــــــــــداز  مشــــــــــــعل آتشــــــــــــی بــــــــــــدور ان
ـــــــير ـــــــود ز ســـــــرعت س ـــــــره خطـــــــی ش  قط
 عکــــــــس را گــــــــر بــــــــری بصــــــــد مــــــــرآت
ـــــــقند ـــــــالى از عش ـــــــه خ ـــــــانی ک ـــــــان کس  ک

 

 چــــــــــون شــــــــــئون خــــــــــدای عزوجــــــــــل
ـــــــــــــه آن مفصـــــــــــــل ـــــــــــــیال و آن ن  آن س
 کـــــــــه کنـــــــــد رســـــــــم دایـــــــــره مشـــــــــعل
ـــــــزل  چـــــــون شـــــــود از محـــــــیط خـــــــود من
ــــــــــان اول ــــــــــود هم ــــــــــر ب ــــــــــس آخ  عک

ــــــام ــــــم کالانع ــــــل ه ــــــل اض ــــــی ب ــــــل ه  ب
 

ـــــــرار ـــــــق اس ـــــــت عش ـــــــر اس ـــــــرا در س  هرک
 ســـــــــر هـــــــــذا لحـــــــــدیث عـــــــــنهم ســـــــــل

 

ـــــتم ـــــالخورده بدس ـــــۀ صـــــهبای س ـــــد شیش  دهی
 کتــــاب و خرقــــه و ســــجاده رهــــن بــــاده نمــــودم
ــــاقی ــــوۀ س ــــن ز جل ــــدام م ــــر ان ــــرزه ب ــــاده ل  فت

ــ ــرا ب ــار ه م ــر و ک ــو بشــکفدم دل گــل چــه س ــز ت  ک
 بخــود چــو خــویش بگــویم تــوئی ز خــویش مــرادم

 
 

ـــون کـــه شیشـــ ـــد ســـاله شکســـتمکن ـــوای چن  ۀ تق
 بتــار چنــگ زدم و چنــگ و تــار ســبحه گسســتم
ـــــه ز دســـــتم ـــــد پیال ـــــادا فت  خـــــدا نکـــــرده مب
 مـــرا ببـــاده چـــه حاصـــل کـــه از نگـــاه تـــو مســـتم

 گرچـــه خــــویش پرســـتم ولى زخــــویش برســــتما
 

 نداشت کعبه صفائی به پیش درگهـش اسـرار 
 از آن گذشـــتم و احـــرام کـــوی یـــار ببســـتم

  

  

ــرا چــو ــانی هــمت ــا غــير اســت و اســرار نه ــر ب  ن مه
 مرایکجرعـه مــی از دســتت ای سـاقی بســی خوشــتر

ــده ــونقش صــورت زیبن ــانِّچ  ات ای رشــک مهروی
ــق بــين ــم آیینــۀ ح ــد و ه ــام جــم گفتن ــت را ج  رخ
 مـــرا از آتـــش هجـــران خـــود در اینجهـــان ســـوزی
ــــدائی درت مــــا را بســــی بهــــتر بــــود یــــا را  گ
ـــــان ـــــو پنه ـــــدائی ت ـــــه اعیـــــان ز پی ـــــه آیین  هم

 

رو ارزانـــی او بـــاد ایـــن لطـــف زبـــانی هـــم بـــ
 ز شــــهد شــــکر مصــــری ز آب زنــــدگانی هــــم
ـــم ـــانی ه ـــک م ـــاش چـــين و کل ـــه نق  نبســـته خام
 خطت تعویذ جان خواندند خط سـبع المثـالى هـم
ـــم ـــانی ه ـــوزی آن جه ـــردا بس ـــوئی ف ـــردلبر ت  اگ
ــــم ــــاودانی ه ــــت ج ــــالم و زبهش ــــلطانی ع  ز س
 چو حسنت هست بی پایـان تـوئی عـين نهـانی هـم

 

 ســـید از اســـرار نمانـــدش دفـــتر و دســـتارچـــه میپر
 نظــر بــاز اســت و مــی نوشــد شــراب ارغــوانی هــم

 

ــــــــی تهــــــــب النســــــــیم ــــــــی صــــــــدغ لیل  عل
 هــــر آنکــــس کــــه چشــــم تــــرا دیــــد و گفــــت
ـــــــود ـــــــم ب ـــــــر خش ـــــــر س ـــــــا ب ـــــــبش بم  رقی
 بهـــــــاران شـــــــد و میدمـــــــد گـــــــل ز شـــــــاخ
ــــــــی ــــــــانید م ــــــــاکم فش ــــــــردم بخ ــــــــو م  چ

 

 از ایــــــــن غصــــــــه دل اوفتــــــــاده دو نــــــــیم
ـــــــــــــــیم ـــــــــــــــحر عظ ـــــــــــــــذا لس  الا ان ه

 ا ربنـــــــــــا ذالعـــــــــــذاب الالـــــــــــیمقنـــــــــــ
ــــــــــاً نــــــــــدیم ــــــــــاً رحیق ــــــــــدعنی و کاس  ف
ــــــــــرمیم ــــــــــی المــــــــــرام العظــــــــــام ال  لیحی

 

ــــــــر ــــــــورم بس ــــــــرار ش ــــــــت اس ــــــــاده اس  فت
ــــــــــدیم ــــــــــد ق ــــــــــملی و عه ــــــــــذکری لس  ب

 

 شــــد وقــــت آنکــــه بــــاز هــــوای چمــــن کــــنم
 حاشـــــا کـــــه بـــــا جمـــــال جهـــــانگير عارضـــــت
 در دوزخ از خیـــــــال تـــــــوام دســـــــت میدهـــــــد

 آمــــــد بهــــــار و فکــــــر شــــــراب کهــــــن کــــــنم
ـــــرگ ســـــمن کـــــنم ـــــب گـــــل و ب  نظـــــاره جان
 دوزخ بیــــــاد روی تــــــو گلشــــــن شــــــکن کــــــنم



۵۳ 

ـــــد ـــــار مق ـــــر نث ـــــکبه ـــــر دم از سرش ـــــو ه  م ت
ـــــد ـــــا دی  ام مـــــن اهـــــرمن خـــــال عارضـــــته ت

 

ـــــنم ـــــن ک ـــــق یم ـــــر ز عقی ـــــان خـــــویش پ  دام
ــــنم ــــرمن ک ــــر اه ــــجده ب ــــه س ــــرم ک ــــر آن س  ب

 

 مز اســـــرار خـــــویش آگهـــــی اســـــرار را دهـــــ
 چـــون بـــا خـــود آیـــم و ســـفر از خویشـــتن کـــنم

 

ـــــ ـــــوس رؤی ـــــت ه ـــــرد روی ـــــادمب ـــــل از ی  ت گ
 خــط و خــال تــو چــو بــر لــوح دلــم نقــش بــه بســت
 بجـــــز از درس غـــــم عشـــــق نیاموخـــــت مـــــرا
 آتشـــين روی تـــو بـــا آنکـــه شـــدش زلـــف حجـــاب
ـــــــالم ـــــــم ن ـــــــه دای ـــــــس رام ک ـــــــانم بقف  آنچن
ـــــد ـــــد ور نکن  خـــــاک پایـــــت مگـــــر امـــــداد کن

 

 کــــــرد ســــــرو قــــــدت از ســــــرو چمــــــن آزادم
 نقــــش هــــر صــــورت زیبنــــده بــــبرد از یــــادم

 نهــــــاد اســــــتادم روز اول کــــــه ســــــبق پــــــیش
ــــــادم ــــــر ب ــــــر ب ــــــترم و داد دگ ــــــرد خاکس  ک
ـــــــد از دام رهـــــــا صـــــــیادم ـــــــادا کن  کـــــــه مب
ـــــادم ـــــن ســـــیل مـــــژه بنی ـــــد از غمـــــت ای  بکن

 

ـــــــرار ـــــــد اس ـــــــام نیام ـــــــر بانج ـــــــدت هج  م
ــــادم ــــانجمن نرســــد فری ــــه ب  نیســــت یکشــــب ک

 

ــــــا ز روزگــــــار کــــــنم ــــــو ی  تحمــــــل از غــــــم ت
ـــــردد ـــــک ورق گ ـــــه فل ـــــن ن ـــــر عناصـــــر ای  اگ
 بطـــــــــول روز قیامـــــــــت شـــــــــبی ببایســـــــــتی

 زم غــــير مکــــش مــــی روا مــــدار کــــه مــــنببــــ
ـــــير ـــــۀ غ ـــــپهر و کین ـــــور س ـــــیده ز ج ـــــآن رس  ب
ـــش ـــاک ره ـــار خ ـــان بی ـــده طوف ـــه ناش ـــون ک  کن
ـــــن از آن روزی ـــــه ک ـــــبر ز حـــــد اندیش ـــــا م  جف
ـــم ـــت ه ـــنج دام ـــد ای دوســـت ک ـــا نش  نصـــیب م

 

 بغـــــير آنکـــــه خـــــورم خـــــون دل چکـــــار کـــــنم
 غمـــــت رقـــــم نشـــــود گرچـــــه اختصـــــار کـــــنم
 کــــه بــــا تــــو مــــن گلــــه از درد انتظــــار کــــنم
 مـــــدام بـــــی تـــــو بخـــــون جگـــــر مـــــدار کـــــنم
ــــار کــــنم ــــار و ی ــــدم و تــــرک دی  کــــه رخــــت بن
ــــن چشــــم اشــــکبار کــــنم  کــــه بلکــــه چــــارۀ ای

ــــــزد کر ــــــو در ن ــــــه داوری بت ــــــنمدک ــــــار ک  گ
ــــنم ــــرار ک ــــدران ق ــــس کان ــــه قف ــــیان ن ــــه آش  ن

 

 عجــــب مــــدار گــــرت نغمــــه ســــنج شــــد اســــرار
ـــــــنم ـــــــار ک ـــــــان بنوبه ـــــــدلیبم و افغ ـــــــه عن  ک

 

ـــدامت مـــدح گـــو با ـــی م  شـــمگـــرم صـــدبار ميران
ــــم همــــدم مــــده غســــلم ــــغ وی ــــودۀ تی  بخــــون آل

ــبم بملــک عشــق گــر مــن بــی ــایم مکــن عی  ســر و پ
 تن ار چون رشـته سـازم عشـق آن یوسـف کـنم زیبـد
 هـــوای آن بـــود بـــر ســـر کـــه گـــيرم گلرخـــی در بـــر
ـــاز ـــیم دمس ـــم آواز ون ـــنگم ه ـــود چ ـــا ش ـــرآنم ت  ب
 ز شـــوق قـــد او شـــد اشـــک طـــوبی جویبـــار خلـــد

ــان ز انصــاف ــاغ ای باغب ــدن ز ب ــت مراران  بيرونس
 

 اگــر خــون مــرا ریــزی کــه بــازت خــاک کــو باشــم
 بـــدین تقریـــب شـــاید روز محشـــر ســـرخ روباشـــم
ـــو گوباشـــم ـــدان عشـــقت بهرچوگـــان ت  کـــه در می
ــــم ــــداران او باش ــــزال از خری ــــون زال غ  ولى چ
ـــم ـــرف جوباش ـــر ط ـــم ب ـــاغر زن ـــبزۀ س ـــروی س  ب
 بمیخانـــه نهـــم پـــا دســـت در دســـت ســـبو باشـــم

ــدر آر ــت کان ــن عمریس ــه م ــا ن ــين تنه ــمهم  زو باش
ـــو باشـــم ـــانع بب ـــی ق ـــو بلبل ـــن از گلشـــن ت  کـــه م

 

 کند گه جای مسجدگه کلیسا گه کنشـت اسـرار 
 سخن کوته بهر صورت تـرا در جسـتجو باشـم

  

  

 فغــــان کــــه ســــخت بافســــوس مــــی رود ایــــام
 نــه غـــير بــر ســـر صـــلح و نــه چـــرخ بــر ســـر مهـــر

 نـــه جـــام بـــاده بـــدور و نـــه دور چـــرخ بکـــام
 نـــه بخـــت تـــيره مســـاعد نـــه یـــار وحشـــی رام



۵۴ 

 بــــــبرد از دلــــــم آن زلــــــف بــــــی قــــــرار قــــــرار
ـــــدبعشـــــوه هـــــر ســـــر مویـــــت ز مـــــ  ن دلى طلب

ــــــرم ــــــار اگــــــر بشــــــکنی بســــــنگ پ  هــــــزار ب
 آیـــــدِّبپـــــای خـــــویش تـــــرا صـــــید پـــــیش مـــــی

 

ــــــــــان آرام ــــــــــم دلارام او ز ج ــــــــــود چش  رب
 بحـــيرتم کـــه مـــن ایـــن نـــیم دل دهـــم بکــــدام
ـــام ـــرم از آن لـــب ب ـــر پ ـــیم کـــه دمـــی ب  مـــن آن ن

ـــه د ـــت ک ـــت اس ـــه حاج ـــترانی دامچ ـــر بگس  یگ
 

 بزیـــــر تیـــــغ تـــــو اســـــرار کشـــــته شـــــد صـــــدبار
 بــــروی مــــرده چــــه شمشــــير میکشــــی ز نیــــام

 

ــــــــو داغــــــــم ــــــــی گــــــــل روی ت ــــــــه ب  چولال
 چـــــــه در کعبـــــــه چـــــــه دردیـــــــر و خرابـــــــات
ـــــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــــــيره ام را ده فروغ  درون ت

 ه مقصـــــــــــود نایـــــــــــابشـــــــــــبم تـــــــــــار ور
 طر نــــــه از بــــــاغانــــــه از گــــــل بشــــــکفد خــــــ

 

ــــــــــاغم  بــــــــــود زهــــــــــر از فراقــــــــــت در ای
ـــــــــ ـــــــــا ت ـــــــــرا جوی ـــــــــدر ســـــــــراغمت  را ان

 کـــــــز ایـــــــن ظلمـــــــت سرابخشـــــــد فـــــــراغم
ــــــروزی چــــــراغم ــــــر اف ــــــر ب  چــــــه باشــــــد گ
 نـــــــه از مـــــــل واشـــــــود دل نـــــــه زراغـــــــم

 

ــــــــــرار ــــــــــد در سراس ــــــــــار باش ــــــــــوای ی  ه
ــــــــــاغم ــــــــــد در دم ــــــــــق پیچ ــــــــــرور عش  غ

 

 ام بهرچـــــه از زلفـــــت در اغلالـــــمِّاگـــــر فرزانـــــه
ـــر آســـا نیاســـاید ـــاه مه ـــی همـــين زان م  دل مـــن ن

ـــــاهم آ ـــــتان م ـــــرواز گلس ـــــوق پ ـــــدارم ش  نازوان
ـــده روزم ـــروزم ش ـــب اف ـــمع ش ـــرۀ ش ـــار ط ـــو ت  چ
ـــــابم ـــــاب بیت ـــــاه عالمت ـــــوی آن م ـــــاب گیس  ز ت
 چـــو عمـــری شـــد ره پـــير قـــدح پیمانـــه پیمـــایم
 دگرگونســــت دل گــــوئی دم آخــــر رســــد امشــــب

 

 ام چــون بــی نصــیب از ســنگ اطفــالمِّاگــر دیوانــه
 غمــی از نورســد هــر دم از ایــن چــرخ کهــن ســالم
ــال ــر و ب ــزد پ ــی کــه در کــنج قفــس ری  مخوشــا وقت
 مثــــال خــــال مشــــکين غــــزالم تــــيره احــــوالم
 وز آن برگشـــــته مژگـــــان ســـــیه برگشـــــته اقبـــــالم
ـــت مینـــالم  ز خـــون پیمانـــه پـــرزین گنبـــد میناس
 مباشید ای خریداران در ایـن شـب غافـل از حـالم

 

 منــال از دســت چــرخ اســرار اگرچــه صــدجفا بینــی
ـــالم ـــز دوســـت مین ـــد کســـی ک ـــان افت ـــادادر گم  مب

 

 ید و تقطـــــيرمز اشــــک و آه انـــــدر بوتــــۀ تصـــــع
 مشــو ســرپیچ چــون زلــف شــب آســایت حــذر فرمــا
 بشــــــارت ای گــــــروه کودکــــــان دیوانــــــۀ آمــــــد
 هـــــوای عشـــــقبازی بـــــا جوانـــــانم دگـــــر نبـــــود
ــرخ ــه زال چ ــن کهن ــردش ای ــالخورد از گ ــير س ــه پ  ن

 

ـــيرم ـــرخ اکس ـــين ز اشـــک س ـــداری ب ـــر باورن  اگ
 ز افغـــــــــان ســـــــــحرگاه وزدود آه شـــــــــبگيرم
ـــيرم ـــیخت زنج ـــان بگس ـــر فرزانگ ـــذر ای معش  ح
 بــــرآنم تــــا بیــــابم پــــيری و در پــــای او مــــيرم
ــی ز ســر گــيرم  جــوان رائــی کــه گــيرم دامــنش طفل

 

ــرار دل خــالى ــودم اس ــان نب ــز عشــق خوب  غــرض ک
 گهــــی عشــــق جوانــــان دارم و گــــه عاشــــق پــــيرم

 

 ار شــــــدمصــــــبحگاهان بســــــوی خانــــــۀ خمّــــــ
 نـــــــور آن مهـــــــر زهـــــــر ذره نمـــــــودارم شـــــــد
ـــــواب ـــــدار زدم دوش بخ ـــــن دل ـــــگ در دام  چن

 لـــــی و جمـــــالش نـــــم و یـــــمآب هـــــر روی جمی
 هــــر خــــم زلــــف کــــه بــــر گونــــۀ گلگــــونی بــــود

ـــــدم ـــــار ش ـــــه و از ک ـــــه پیمان ـــــیدم دو س  سرکش
ـــــدم ـــــوار ش ـــــنوا از در و دی ـــــاالحق ش ـــــه ان  ک
 بــــود دســــتم بــــدل خــــویش کــــه بیــــدار شــــدم
 عکــــس او بــــود هــــر آنــــی کــــه بــــدویار شــــدم
 دام صـــــــــیاّد ازل بـــــــــود گرفتـــــــــار شـــــــــدم



۵۵ 

 شیشـــــۀ بـــــاده بـــــده تـــــا شـــــکنم شیشـــــه نـــــام
 

 ملــــول از سرودســــتار شــــدم بیخــــودم کــــن کــــه
 

 ســــــالها بــــــود کــــــه اســــــرار بمــــــارخ ننمــــــود
 شــــــکرللّه کــــــه دگــــــر محــــــرم اســــــرار شــــــدم

 

ـــــم ـــــکون آوردی ـــــز و س ـــــرد او عج  زور و زر ننگ
ـــه رنـــگ ـــار یکرنگـــی و دلخواســـت از آن اینهم  ی
ـــل ـــور عق ـــت کش ـــلطان غم ـــور س ـــدر خ ـــد ان  نام
 گرچـــه دردی کـــش گـــردون شـــدمی روز نخســـت

ـــفری در  ـــاین نوس ـــه ب ـــين ک ـــر دلى ب ـــتپ  ره دوس
 آخــــــر آن آهــــــوی وحشــــــی نشــــــدی رام بمــــــا

 

 نخــــــرد علــــــم و خــــــرد رو بجنــــــون آوردیــــــم
 گــــاه از دیــــده گــــه ازچهــــره بــــرون آوردیــــم
ـــم ـــون آوردی ـــک جن ـــه ســـوی مل ـــن خط  رو از ای
 حالیـــــا شـــــور تـــــو از چـــــرخ فـــــزون آوردیـــــم
 رو در آغــــــاز بــــــاین دجلــــــۀ خــــــون آوردیــــــم
 بــــا همــــه رنــــج کــــه بــــردیم و فســــون آوردیــــم

 

ــــــر ــــــه زدم اس ــــــیئی للّ ــــــودش ــــــر درنگش  ار به
ــــــم ــــــب ســــــوی درون آوردی ــــــت روی طل  عاقب

 

 خــــــور و رندانــــــه سرشــــــتیم از روز ازل مــــــی
 زاهــــد تــــو بمــــا دعــــوت فــــردوس مفــــر مــــا
 از عشـــــــق نکـــــــوهش منمـــــــا خســـــــته دلان را
ــــــزان ــــــد و بنوشــــــید عزی  جــــــامی بکــــــف آری
ــــــدیریم ــــــاه ب ــــــه بحــــــرم گ ــــــت گ ــــــدر طلب  ان
ـــــيری ـــــک دب ـــــا کل ـــــتين چـــــو بم ـــــد نخس  دادن
ــــــ ــــــرد یم ــــــرو ب ــــــۀ دارا بــــــه ب ــــــد حل  انیش

ــــدار ــــوم زال خری ــــه ش ــــدم بلک ــــته ش  چــــون رش
 کــــی برخــــوری اســــرار ز خــــاری کــــه نشــــاندیم

 

ــــــ ــــــه بجــــــز قصّ ــــــتیمبرجبه ــــــقت ننوش  ۀ عش
ـــــدار بهشـــــتیم ـــــی دی ـــــاغ بهشـــــت از پ  مـــــا ب
 کــــز خامــــۀ صــــنعیم چــــه زیبــــا و چــــه زشــــتیم
ـــتیم ـــه خش ـــم ماهم ـــارک خ ـــر ت ـــه ب ـــت ک  فرداس

ـــــاهی بک ـــــجد و گ ـــــف مس ـــــه معتک ـــــتیمگ  نش
ـــــــير از الف ـــــــتی غ ـــــــردل ننوش ـــــــو ب ـــــــد ت  مق

 درکارگـــــه فقـــــر هـــــر آن رشـــــته کـــــه رشـــــتیم
ـــن رشـــته کـــه رشـــتیم  خـــود طـــرف نبســـتیم از ای
 کـــی خرمنـــی انـــدوزی از ایـــن تخـــم کـــه کشـــتیم

 

 ره بـــــر آوردســـــراز ســـــدرســـــرااســـــرار دل ا
 بـــــاری درویـــــدیم هـــــر آن تخـــــم کـــــه کشـــــتیم

 

 آنکـــــــــه شـــــــــيران را کشـــــــــیدی در شـــــــــطن
 وانکـــــــــه جـــــــــاکردی بفـــــــــرق فرقـــــــــدین
ــــــیم ظــــــاهر راشــــــه اســــــت ــــــی همــــــين اقل  ن
 نــــــی همــــــين مهرجهــــــان را صــــــورت اســــــت
 خـــــــــــاتم الملـــــــــــک ســـــــــــمی الخـــــــــــاتم
 الــــــــــــذی خــــــــــــير القــــــــــــرون قرنــــــــــــه
 شـــــــــاهدان کـــــــــاورده تـــــــــاریخ جلـــــــــوس
ـــــــــد در رزمگـــــــــه پاخصـــــــــم را  چـــــــــون نه
 در خراســـــــان یـــــــک شـــــــرر قهـــــــرش کننـــــــد
 چــــــــارمين شــــــــاه اســــــــت از قاجــــــــار کــــــــو

 

 طــــــــنعوانکــــــــه پــــــــیلان را نشــــــــاندی در 
 بلکـــــــــه بـــــــــالاتر ز فرقـــــــــد یـــــــــا پـــــــــرن
 نهســــــت مــــــير مــــــا ظهــــــر مــــــع مــــــا بطــــــ
 ملــــــــــک معنــــــــــی را بــــــــــود پرتــــــــــوفکن
 قلبــــــــــــــه مــــــــــــــرآت ذات ذی المــــــــــــــنن
ـــــــــویس قـــــــــرن  قـــــــــرن ذی القـــــــــرنين و ال
 عهــــــــده خــــــــير قــــــــرون کلــــــــک مــــــــن
ــــــــــومهن ــــــــــد ب ــــــــــتی افت ــــــــــای هس  در بن
ــــــــــزن ــــــــــد مرغ ــــــــــری ش ــــــــــزاران ه  مرغ
ــــــــت غــــــــائی بــــــــود زان چــــــــار تــــــــن  عل

 

 شـــــد چهـــــل ســـــال و نگفـــــت اســـــرار مـــــدح
 لیــــــک حســــــن شــــــه بــــــود پیمــــــان شــــــکن

 



۵۶ 

 بـــــــــر افتـــــــــی ای فـــــــــراق از روزگـــــــــاران
ــــــــــا  ــــــــــدش اغیــــــــــاربم ــــــــــروز نگذارن  ام

 نقــــــــــاب عنــــــــــبرین از صــــــــــبح رخســــــــــار
 ید دم زدن ورنـــــــــــــه نبایســـــــــــــتنشـــــــــــــا

 چشـــــمی کـــــه عمـــــری اســـــت ۀبمـــــاکن گوشـــــ
ــــدی اســــت ــــه چن ــــولم کــــن ک ــــبم قب ــــن ار قل  م

 رس کــــــه زیبــــــا اســــــت فریــــــاد دل مــــــاه بــــــ
ـــــــــویش ـــــــــتۀ خ ـــــــــدم حاصـــــــــلی از کش  ندی

 

ـــــــاران ـــــــاران را جـــــــدا کـــــــردی ز ی  کـــــــه ی
 بـــــــــــــروز داوری هـــــــــــــم دادخواهـــــــــــــان

 بامـــــــــــدادان بـــــــــــرافکن تـــــــــــا برآیـــــــــــد
ــــــــذاران ــــــــیمين ع ــــــــنگين دلى س ــــــــاین س  ب
 بــــــــــه خــــــــــاک درگهــــــــــیم امّیــــــــــدواران
ـــــــاران ـــــــل عی ـــــــم صـــــــحبت کام  شـــــــدم ه
 عـــــــــــــدالت گســـــــــــــتری از شـــــــــــــهریاران
 نچیــــــــــــــدم نــــــــــــــوگلی در نوبهــــــــــــــاران

 

ــــــرش راهــــــت کــــــرده اســــــراردل و جــــــ  ان ف
ـــــــن خاکســـــــارانککـــــــه گـــــــوئی   یســـــــتند ای

 

ـــــــن ـــــــا فک ـــــــر دری ـــــــت ب ـــــــواهی رخ  راه خ
ـــــــاش ـــــــن مب ـــــــون توس ـــــــو لال چ ـــــــی ت  بلبل

ـــــــب  ـــــــللا اح ـــــــون خلی ـــــــو چ ـــــــين گ  الافل
ــــــــــــرددت ــــــــــــتان گ  خــــــــــــواهی ار آذر گلس

 

 کــــــــام جــــــــوئی قیــــــــد مــــــــن و مــــــــافکن
ــــــــــن ــــــــــا فک ــــــــــد مین ــــــــــی در گنب  شورش
 چشــــــــم دل بــــــــر شــــــــاهد یکتــــــــا فکــــــــن
ـــــــــافکن ـــــــــين دوکـــــــــون از پ ـــــــــز و نعل  خی

 

ــــــرار جااســــــت ــــــاه طبــــــع اس ــــــت درچ  تاکی
 رخـــــــــــت ســـــــــــوی عـــــــــــالم بـــــــــــالافکن

 

ــون پنهــان ــر ســنگ طفــلان در جن  شــدم صــدره بزی
 گـــو از نـــوح و طوفـــانشببـــين چشـــم تـــر مـــار ا م

 ام را نـــور غـــير از خـــاک آن درگـــهِّنبخشـــد دیـــده
ــل ــه چــون طف ــر لحظ ــيرود ه  دل رنجــور از خــود م

 

 ولـــیکن بـــاز پیـــدا کـــرده مـــا را محنـــت دوران
 که او یکبار طوفان دید و ما هـر لحظـه صـدطوفان
ــــاموش الا آب آن پیکــــان ــــوز دل خ ــــازد س  نس

 دهنــــدش از قــــدوم وی پرســــتاران ی مــــیتســــلّ
 

ــــز آ ــــراربج ــــان اس ــــور دل در جه ــــاه کش  ن پادش
 کــدامين پادشــه دیــدی کــه ملــک خــود کنــد ویــران

 

 کـــــــــلاه دلربـــــــــائی بـــــــــر ســـــــــرش بـــــــــين
 بنفشـــــــــــه ســـــــــــرزده گـــــــــــرد شـــــــــــقایق
ـــــــــــد دعـــــــــــوی کـــــــــــیش مســـــــــــیحا  نمای
 گـــــــرت خـــــــواهش بـــــــود ســـــــير گلســـــــتان
ـــــــــالش ـــــــــمع از رشـــــــــک جم ـــــــــدازد ش  گ
 دلــــــت خــــــواهی شــــــود مــــــرآت حــــــق بــــــين
ـــــــــم ـــــــــاراج عقل ـــــــــی ت ـــــــــر بســـــــــته پ  کم

 آتــــــــش عــــــــرق بگرفتــــــــه جــــــــا بــــــــر روی
 

 نیــــــــاز کــــــــج کلاهــــــــان بــــــــر درش بــــــــين
 بــــــــــدور یاســـــــــــمن نیلــــــــــوفرش بـــــــــــين
ــــــين ــــــب اعجــــــاز و از خــــــط دفــــــترش ب  ز ل

ـــــــ ـــــــينه ب ـــــــرش ب ـــــــبرگ ت ـــــــنبل زاره گل  س
 وزیــــــن محنــــــت بســــــر خاکســــــترش بــــــين
 خــــــــــدا را درجمــــــــــال انــــــــــورش بــــــــــين
 ز نـــــــاز و غمـــــــزه خیـــــــل لشـــــــگرش بـــــــين

ـــــــــ ـــــــــينه ب  هـــــــــم دمســـــــــاز آب و آذرش ب
 

ـــــــک  ـــــــکینی ولى ز اش ـــــــرار مس ـــــــود اس  ب
ــــــــــن  ــــــــــا و دام ــــــــــينبی ــــــــــوهرش ب  پرگ

  

  

ـــان ـــز چن ـــان نی ـــور و لب ـــل س ـــرگ گ ـــت ب  ای رخ
 يننـــنیســـت ریحـــان چوخطـــت نافـــۀ چـــين نیـــز چ

 چنــــان ســــخنت آب حیاتســــت و دهــــان نیــــز
 ســـرو نبـــود چـــو قـــدت نخـــل جنـــان نیـــز چنـــان



۵۷ 

ـــو ای ســـروروان گشـــت چـــه غـــم  ســـرکه پامـــال ت
 گرچــه فحــش اســت بکاغــذ دوســه حرفــی بنــویس

ــــ ــــرم ب ــــير مح ــــروممه غ ــــن مح ــــو و م ــــریم ت  ح
ــــرا ــــين اســــت ت ــــاوک ک ــــان ن ــــا بکم ــــين ت  بکم

 

ـــــان ـــــز چن ـــــد روان نی ـــــدمت نق ـــــار ق  ســـــر نث
 نــان نیــز چنــانکــه چــو شــهد اســت بیــان تــو بَ
ـــ ـــت ب ـــور روا نیس ـــن اینط ـــا م ـــانه ب ـــز چن  آن نی

 دل خـــونين هــــدف تــــير تــــو جــــان نیــــز چنــــان
 

 روزهــــا دیــــده بــــراه و همــــه شــــب نالــــه و آه
ــــان ــــز چن ــــين اســــت و شــــبان نی  روز اســــرار چن

 

ـــــــــترین ســـــــــلالۀ آداز ب ـــــــــينه ـــــــــوئی به  م ت
ـــــــــتم انبیـــــــــا ـــــــــالتی ای خ ـــــــــاتم رس  در خ

ــــــ ــــــو بَ ــــــاز درِت ــــــا سُ ــــــه انبی ــــــری و هم  هاه
ــــودبحــــر ا ــــتانت ار ب ــــل دبس ــــم و طف  ســــت عل
 نانســــتخــــرد زدانــــش اگــــردم زنــــد چ تپیشــــ

ـــــــ ـــــــانی حکمت ـــــــدیع مع ـــــــان ب ـــــــدر بی  تان
 از شــــــــوق ذروۀ تــــــــو فلاطــــــــون فیلســــــــوف

 

 بــــــر مهــــــترین کلالــــــۀ حــــــوا تــــــوئی مهــــــين
 و چــون نقــش درنگــين خــاتمه همچــو نگــين بــ

 تـــــــو مهـــــــر انـــــــوری و نجومنـــــــد مرســـــــلين
 آن بحــــــر بیکــــــران و پــــــر از لؤلــــــؤ ثمــــــين
ـــــين ـــــد طن ـــــا کن ـــــد مگـــــس بعرصـــــۀ عنق  کای
 چـــون در شـــکر حـــلاوت و شـــهد انـــدر انگبـــين

 و خــراب بــوده و چــون بــاده خــم نشــين مســت
 

ـــو فـــانی اســـت  ـــرار در جمـــال و جـــلال ت  اس
ــــــين ــــــی آل اجمع ــــــم عل ــــــک ث  صــــــل علی

  

  

ـــينفت ـــه همچن ـــا ک ـــز بی ـــود خی ـــا ش ـــان بپ ـــه چس  ن
 عمــر دوبــاره چــون گرفــت مــرده ز لعــل عیســوی
 غنچـــه چگونـــه بشـــکفد از دم صـــبح مشـــک بیـــز
ـــــک بخـــــاک ـــــه ســـــرزند از افـــــق فل  مهرچگون

 ســـاندســـت قضـــا چســـان کســـان در رســـن بـــلا ک
ـــــو آرزو کن ـــــش طـــــور موســـــوی گـــــر ز ت ـــــآت  دن

ـــا جـــلال ـــد ب ـــر طلبن ـــو گ ـــال حـــق ز ت ـــرح جم  ش
ــــر ــــد نظــــر منکــــر نعمــــت او مگــــر ب ــــو نیفکن  ت

ـــر او ـــو به ـــۀ ت ـــد کاین ـــرح آن ده ـــه ش ـــت ک  خواس
ـــتند ـــته چیس ـــو و فرش ـــانور دی ـــات و ج ـــان و نب  ک
ـــری ـــه پیک ـــی ب ـــر نفس ـــری ه ـــون صـــفت پ  بوقلم
ـــن ـــروان م ـــۀ اب ـــو گوش ـــود بگ ـــلال خ ـــت ه  چیس

 

ـــوه نمـــا کـــه همچنـــين ـــات چـــون رود جل  آب حی
ـــا کـــه همچنـــين  چـــون تـــو برفتـــی از بـــرم بـــاز بی

ـــين دل بگشـــا از آن دهـــن نغمـــه ســـرا  کـــه همچن
ــين ــه همچن ــا ک ــر م ــر س ــن ب ــود فک ــرو خ ــایۀ س  س

ـــو ـــا بم ـــد نم ـــين قی ـــه همچن ـــا ک ـــله ه  ز ذل سلس
ـــين ـــور و ســـنا کـــه همچن ـــا ن  از ســـر طـــور دل نم
 از رخ و زلــف خویشــتن پــرده گشــا کــه همچنــين

 ت شـــمر قهـــر و رضـــا کـــه همچنـــينقـــدس تشـــبهّ
ـــه ـــو آین ـــرای ت ـــينِّســـاخت همـــه ب  هـــا کـــه همچن

 ر آ کـه همچنـيندگو به یک از وجود خود ه یک ب
ــين ــه همچن ــا ک ــر بگش ــری پ ــودای ز گــل ب  چــون ب
ــين ــه همچن ــدا ک ــود بخ ــا خ ــود نم ــان ش ــدر چس  ب

 

 کنـــز مختفـــی گـــر ز تـــو جســـتجو کننـــداراســـر
 رخصـــت ناطقـــه مـــده نطـــق و نـــوا کـــه همچنـــين

 

ــــــــــوی او ــــــــــتۀ ک ــــــــــته سرگش ــــــــــک گش  فل
ـــــــی ـــــــی م ـــــــم هم ـــــــام دل ـــــــر مش ـــــــد ب  رس

ـــــــک ـــــــت فل ـــــــر کمی ـــــــين ب ـــــــر ب ـــــــه و مه  م
 هســــــت نــــــه آغــــــاز پیــــــدا نــــــه انجــــــام و

 شـــــــمیم جنـــــــان چیســـــــت بـــــــا نگهـــــــتش

 بــــــــــود روی عــــــــــالم همــــــــــه ســــــــــوی او
 ز گــــــــل خاصــــــــه از اهــــــــل دل بــــــــوی او
ـــــــــــــدر تکـــــــــــــاپوی او  شـــــــــــــب و روز ان
ــــــــــــــو روی او ــــــــــــــی پرت ــــــــــــــامی یک  تم
 کجــــــــــا طــــــــــوبی و قــــــــــد دلجــــــــــوی او



۵۸ 

 ای پارســـــــــــاِّتــــــــــو و کــــــــــوثر و ســــــــــبحه
ـــــــگ عشـــــــق ـــــــدین ضـــــــعف کـــــــردیم آهن  ب
 رخــــــم زرد و مــــــویم ســــــفید اشــــــک ســــــرخ

 

ـــــــــ ـــــــــام و زنّ ـــــــــن و ج ـــــــــوی او ار م  گیس
 دل و خســـــــــــــــــــته و زور بـــــــــــــــــــازوی او
 ســــــــــــیه روز و ســــــــــــودائی از مــــــــــــوی او

 

ــــــاک ــــــت ب ــــــرد نیس ــــــر ب ــــــر س ــــــرار گ  ز اس
ــــــــوی او ــــــــرم گ ــــــــان س ــــــــوش چوگ  دو گیس

 

ـــــاران مشـــــنو ـــــار دغـــــا در حـــــق ی  حـــــرف اغی
 ای کـــه در مـــزرع روی تـــو دهـــد حاصـــل مهـــر
ـــــــردد ـــــــابه گ ـــــــابروت مش ـــــــه ب ـــــــدی ک  بامی
ــرا اســت ــه ت ــی ک ــنبل و زلف ــروی گــل و س ــیش آن  پ

ـــ ـــز ب ـــه ج ـــع ان ـــنیدآن مطل ـــه ش ـــد و ک ـــه دی  وار ک
 

 آشـــــــنایان بگـــــــذار و پـــــــی بیگانـــــــه مـــــــرو
 بینــــــوایم بنـــــــوازم کــــــه رســـــــد وقـــــــت درو
ـــو ـــه ن ـــت م ـــوی میان ـــون م ـــده چ  ز ریاضـــت ش
 خـــرمن مـــه بجـــوی خوشـــه پـــروین بـــدو جـــو
 کــــه بــــود مهــــر درخشــــنده قــــرین بــــا مــــه نــــو

 

 ترســــم ایــــن دلــــق ملمــــع کــــه تــــو داری اســــرار
ــــرو ــــيرد بگ ــــه نگ ــــی جرع ــــش بیک ــــی فروش  م

 

 مغـــــز تـــــر کـــــن و آن یـــــار نغـــــز جـــــواز بـــــاده 
 بـــر نقـــش مـــا ســـوا خـــط بطـــلان بیـــا بکـــش
 یــــاران ز بــــاده ســــرخوش و در ســــر تــــرا خمــــار
ـــــتم ـــــدر ملام ـــــيرود ان ـــــاد دوســـــت م  چـــــون ی
ـــــر ـــــور او بس ـــــه را ش ـــــان هم ـــــان و عامی  خاص

 

ـــــو ـــــا بپ ـــــا بپ ـــــا پ ـــــا ســـــر رود بســـــر رو و ت  ت
ــــــــو ــــــــار رو بش ــــــــت اغی ــــــــوح دل محب  از ل
ـــــو ـــــوگلی بب ـــــزن بطـــــرف چمـــــن ن  جـــــامی ب

 هـــــر آنچـــــه تـــــوانی بگـــــو بگـــــوای مـــــدعی 
 ترســــــــا و پارســــــــا همــــــــه را رو بســــــــوی او

 

 در دیــــــــر و در حــــــــرم بکنشــــــــت و کلیســــــــیا
 در جســــــتجوش ره ســــــپر اســــــرار کــــــو بکــــــو

 

ـــرو ـــام دوصـــد جـــان بگ ـــق اســـت و بهرگ  راه عش
ــق ــه عش ــا طعم ــی حاصــل م ــن دل ب ــود ای ــی ش  ک
ـــت ـــارع مقصـــد دور اس ـــود ش ـــک ب ـــکه نزدی  بس
 ایــن همــه عکـــس کــه آغـــازی وانجــامش نیســـت

 بـــــــر مـــــــاه ببـــــــين آینـــــــه و آب جـــــــدار در
 گوشــــــه ابروئــــــی از گوشــــــۀ برقــــــع بنمــــــود
 درد نوشـــــــان ســـــــماوی تـــــــرا آمـــــــده جـــــــام

 

ـــنو ـــت و ش ـــه دراز گف ـــانی ب ـــت نه ـــق سریس  عش
 بـــر ایـــن مـــرغ همـــا خرمنـــی از جـــان بـــدو جـــو
 تـــا یکـــی ای دل دیوانـــه بهـــر ســـو تـــک و دو
ــــــو ــــــک پرت ــــــود ی ــــــر ب ــــــروغ رخ آن مه  از ف
 وکــه چســان خــود متفــنن شــود از یــک خورضــ
ـــد در دور ـــان ش ـــی چـــرخ زن ـــه هم ـــمان را ک  آس
 کــــه بــــود بــــاز از ایــــن فخــــر دهــــان مــــه نــــو

 

 مــی خــور اســرار و از ایــن خــواب گــران شــو بیــدار
ـــت درو ـــد وق ـــه ش ـــدوز ک ـــر خـــود ان  حاصـــل عم

 

 ای مهـــر همچـــو مـــه ز رخـــت کـــرده کســـب ضـــو
ـــراس ـــاد و صـــد ه ـــرین ب ـــام چـــرخ ب  از طـــرف ب
ـــــس ـــــنم خـــــراب حـــــال دل ای عیســـــوی نف  بی

 ه عشــــق بــــر افراشــــت رایتــــیدر هــــر دلى کــــ
ــــــتند ــــــت نکاش ــــــه تخــــــم محب  در جــــــان آنک
ــــــان هــــــوا آنقــــــدر نــــــداد  بــــــرق ســــــبک عن

 

 خـــــال رخ تـــــو بـــــرده ز مشـــــک خـــــتن گـــــرو
 ســـــر میکشـــــد بـــــرای تماشـــــات مـــــاه نـــــو
ـــــرو ـــــرم م ـــــا از ســـــرم مکـــــش نفســـــی از ب  پ
ــــو ــــلاه ک ــــرف ک ــــلطنت چــــه و ط ــــگ س  او رن
ــــیم جــــو ــــه ن ــــت ب ــــزار خــــرمن طاع ــــد ه  باش
ــــد کشــــت خــــود د ــــت دل مــــرا کــــه کن  رومهل

 



۵۹ 

 یـــــرداســـــرار جـــــام جـــــم طلبـــــی پـــــیش پـــــير 
 جــــامی بنــــوش و غافــــل از اســــرار خــــود مشــــو

 

ــــــــعاعه ــــــــی ش ــــــــی تخف ــــــــاد شمس ــــــــد ک  ق
 گــــــــــرداری ای شــــــــــاه عــــــــــزم هلاکــــــــــم
ــــــــاق ــــــــائی خصــــــــمی بعش ــــــــا کــــــــی نم  ت
ـــــــــالقول فاهـــــــــت ـــــــــت فاهـــــــــا ب ـــــــــا لی  ی
ــــــــــف یرمــــــــــی ــــــــــی والخ ــــــــــرف یغل  الط
 ناصـــــــح مـــــــده پنـــــــد مـــــــا را ز عشـــــــقش
 نوگــــــــــــل بگلــــــــــــزار کــــــــــــو عنــــــــــــدلیبی

 یـــــــــــدکشـــــــــــتیم تخمـــــــــــی گشـــــــــــتیم نوم
ــــــس ــــــت ب ــــــا خــــــون دل ــــــن خــــــوان نعم  زی

 

 یــــــــا صــــــــحبت نوحــــــــوا حیــــــــوو داعــــــــه
ـــــــن سرســـــــمعاً و طاعـــــــه ـــــــغ و ای ـــــــن تی  ای
ــــــــاعه ــــــــر س ــــــــا ده ــــــــلمی ی ــــــــا و س  دعن
 کـــــــی اذهقـــــــت عـــــــن ذوقـــــــی البســـــــاعه
ــــــــفاعه ــــــــا الش ــــــــفاه منه ــــــــن ش ــــــــل م  ه
 لســــــــــــنا نبــــــــــــالى فیهــــــــــــا الشــــــــــــناعه
ــــــــــاعه ــــــــــن البض ــــــــــازار ای ــــــــــف بب  یوس
 یومـــــــــــاً حصـــــــــــدنا نعـــــــــــم الزراعـــــــــــه
ــــــــــه ــــــــــاس القناع ــــــــــاس ک ــــــــــوبی لح  ط

 

 نــــــد اســــــرار از ایــــــن جهــــــان بــــــاربــــــر ب
ـــــــــاً لمـــــــــن صـــــــــار یشـــــــــری متاعـــــــــه  تب

 

ــــاه چــــارده دارم نگــــاری چــــارده ســــال  چــــو م
ــبنم ــل ش ــرگ گ ــر ب ــا ب ــو ی ــرروی ت ــته ب ــرق بنشس  ع
ــين ــتان ب ــرف گلس ــرام و در ط ــن بخ  بکلگشــت چم
ــرب ــر مط ــوش ب ــير و گ ــزم غ ــب در ب ــاغر بل ــرا س  ت

ـــــده ـــــار دی ـــــار جویب ـــــرج کـــــنِّکن  ام بنشـــــين تف
 د عکســــها آریاز آن یکتــــا هویــــدا گشــــت بیحــــ

 

ــر عــذارش خــط چــو برگــرد قمــر هالــه  دمیــده ب
 روی جـام مـی یابرسـمن ژالـهه ست این بـا حباب

 ت ســرو و خجــل از عارضــت لالــهتــگــل از قامه بــ
ــه ــرب از نال ــراب و مط ــد ش ــون دل باش ــرا از خ  م
 و مـــاء القلـــب مـــن عینـــی علـــی الخـــدین ســـیاله
ـــه ـــره چـــون گشـــت جوال  بدیـــد آیـــد ز نقطـــه دای

 

 وصــف رخــت اســرار از خامــهشــکرها ریخــت در
ــه ــوی بنگال ــان س ــد از خراس ــد قن ــادارد برن ــه ج  ک

 

ـــت شـــکرخ ـــرین لعل ـــدهای نرگســـت ســـحر آف  ا آم
ــ ــر در خان ــوه گــر ه ایبســته بخــونریزی کم ــن جل  زی

 کاکـــل بـــدوش آویختـــه زلـــف مسلســـل ریختـــه
ـــــــان آذری ـــــــاب خـــــــاوری رشـــــــک بت  ای آفت
 مـــه پـــیش رویـــش منفعـــل ســـرو از قـــد او پابگـــل

 

 اســمين زلفــت ســمن ســا آمــدهمــو عنــبرین رو ی
ـــا آمـــده ـــاس الحـــذر ترکـــی بیغم ـــا معشـــر الن  ی
 در شــــهر شــــور آمیختــــه کآشــــوب دلهــــا آمــــده
 دیگـــر چـــو تـــو از مـــادری کمـــتر بـــدنیا آمـــده
 برهمــزن صــد ملــک دل زان چشــم شــهلا آمــده

 

ـــدا ـــور خ ـــد آن ن ـــا بین ـــوا ت ـــرگ ن ـــی ب ـــرار ب  اس
ـــده ـــا آم ـــدار جوی ـــا دی  موســـی صـــفت مســـت لق

 

ــــــی از ــــــاب برفکن ــــــيرم نق ــــــاهگ ــــــو م  رخ چ
ــــاغ ــــار و ب ــــت به ــــراوت روی ــــمه از ط ــــک ش  ی
ـــــين ـــــاز ب ـــــا ز و ب ـــــازبرون ت ـــــار رخـــــش ن  یکب
 در خـــــون نگـــــر بمـــــالم دل مردمـــــان چشـــــم
ــــب نیســــت ــــرانم کــــه عی  عــــزم شــــکار کــــرده م
ــــی تــــاراج جــــان زنــــاز  آن مــــه ســــپه کشــــد پ

 کــــو تــــاب یــــک کرشــــمه و کــــو طاقــــت نگــــاه
 ر مهـــر ومـــاهیـــک پرتـــو از فـــروغ رخـــت نـــو

 عشــــــــاق را جبــــــــين مــــــــذلت بخــــــــاک راه
 بــــــر پــــــا نمــــــوده از مژگــــــان رایــــــت ســــــپاه
ــــاه ــــای ش ــــگ در قف ــــودن س ــــکار ب ــــت ش  وق
 مــــن میکــــنم مبــــارزه بــــا خیــــل اشــــک و آه



۶۰ 

ـــــدگار حســـــن ـــــان خداون ـــــن بت ـــــیش ای  جـــــز پ
 

ــــــاه ــــــل بیگن ــــــوده روا قت ــــــذهب کــــــه ب  در م
 

 در تــــرک و تــــاز لشــــکر نــــازش بملــــک حســــن
ــپاه ــن س ــرار از ای ــو اس ــه ت ــبرد خاص ــان ن  کــس ج

 

 در خنجــــر زدهاز مــــژه گرچشــــم مســــتت دســــت
 بــــــرزده آن آتــــــش طلعــــــت بفــــــردوس نعــــــیم
ـــــــه ـــــــو را ریخت ـــــــاه ن ـــــــروی م ـــــــروی او آب  اب
 خـــط بطـــلان زان قـــد چـــون نیشـــکر کلـــک قـــدر
ـــت ـــت خطـــا هرگـــز نرف ـــير مژگان ـــت چـــين ت  ای ب
ـــــه ـــــائی اینهم ـــــد دلرب ـــــاکی را نباش ـــــت خ  مش
ـــود عجـــب  آنهمـــه غوغـــا کـــه در محشـــر شـــود نب
ــــک خرگــــاه مهــــر از مــــاه بــــالاتر زننــــد  در فل

 

 مستی عجـب زان مسـت کـان سـاغر زده نیست بد
ـــــالاتر زده ـــــید ب ـــــنش از خورش ـــــاق ابروحس  ط
 شـــــمع از آزرم رویـــــش خـــــویش بـــــر آذر زده
 برالفهــــــای قــــــد ســــــیمين بــــــران یکســــــر زده
 چون خور آسـان گرچـه در هـر لحظـه نـيرت پـرزده
 کیســت ایــن یــارب ز روی گلرخــان ســر بـــر زده
ـــر زده ـــر محش ـــش در س ـــودای زلف  شـــورش از س

 ز مهـــر و مـــه برتـــر زدها ویـــن هـــلال ابـــرویش
 

 طـــــوطی گویـــــای اســـــرارم شـــــکرریزی کنـــــد
ـــــت منقـــــار در شـــــکر زده  گـــــوئی از نـــــوش لب

 

ــــــه ــــــوای آب و دان  دل مســــــتمند و حــــــيران به
ـــه سربپو ـــنم چ ـــمچک ـــرف نیوش ـــر ط ـــه به ـــم ک  ش

 ل همـــه نقـــش اوســـت حاصـــلکـــبحصـــار دیـــدۀ 
ـــازش ـــد زن ـــه در رس ـــه چ ـــازش ک ـــر در نی ـــه ب  هم
ـــه داغـــدارش ـــزارش گـــل و لال ـــن ه  ســـمن و چم
 بــــــــود اربیــــــــان نیــــــــارم نگــــــــه امیــــــــدوارم

 

ــــه ــــرده خان ــــه ک ــــاهی بخراب ــــرای ش ــــرم س  زح
ــــه ــــت تران ــــز از لب ــــم بج ــــوش هوش ــــد بگ  نرس
ــــــه ــــــود جــــــز آن یگان  بســــــواد اعظــــــم دل نب
ــــقانه ــــرود عاش ــــازش بس ــــوز و س ــــی ز س  همگ
ـــه ـــربط و چغان ـــی و ب ـــرده دارش ن  همـــه نغمـــه پ
ـــــه ـــــم زبان ـــــدارم ز دل آتش ـــــان ن ـــــد ار زب  کش

 

ـــــود ره ـــــار نب ـــــوت ی ـــــریم خل ـــــراربح ـــــو اس  ت
ـــــــه ـــــــودت رو از میان ـــــــدار ب  اگـــــــر آرزوی دی

 

 خوشـــــا جـــــانی کـــــه جانـــــانش تـــــو باشـــــی
 ببایـــــد تـــــرک جـــــان گفـــــت و بســـــر رفـــــت
 نـــــه بـــــا ایمـــــان بـــــود کـــــارش نـــــه بـــــا کفـــــر
 خـــــــــــرد زنجـــــــــــيری و دیوانـــــــــــۀ شـــــــــــد

 

ــــــی ــــــو باش ــــــانش ت ــــــه درم ــــــادردی ک  خوش
ــــــو باشــــــی ــــــانش ت ــــــی کــــــه پای ــــــآن راه  ب
ـــــو باشـــــی ـــــانش ت ـــــر و ایم  هـــــر آنکـــــس کف

ـــــا ـــــير جنب ـــــود زنج ـــــه خ ـــــیک ـــــو باش  نش ت
 

ـــــــرار ـــــــق اس ـــــــر در عش ـــــــا و س ـــــــوئی پ  بش
 کــــــه شــــــاید گــــــوی چوگــــــانش تــــــو باشــــــی

 

ــاهی ــه م ــت ک ــه بخوانم ــری ن ــه مه ــت ک ــه بگویم  ن
 ز مـــــن بـــــلا کشـــــیده ز چـــــه رو دلـــــت رمیـــــده
ــــــه ــــــی قرین ــــــای ب ــــــه بنم ــــــا و کین ــــــا جف  منم
ـــیم طعـــن دشـــمن ـــد ز ب ـــا چن  بگذشـــت عمـــر و ت
ــر ــاین صــباحت از حش ــدیش ب ــز خــون و من ــو بری  ت

 و بکنــــــار ســــــبزه خــــــرمهمگــــــی ســــــفید روز 
ــــد ــــدی نماین ــــه تفق ــــان را ک ــــان ملازم ــــه زی  چ

 کــــه حقیقــــت تــــو نایــــد بعقــــول ماکمــــاهی
 کــــه نمیکنــــی تــــو گــــاهی بمــــن گــــدانگاهی

 ت آهـــیتحـــذری ز ســـوز ســـینه کـــه کشـــم ز دســـ
ــــــی ــــــوا براه ــــــن بین ــــــار و م ــــــی رود نگ  بره

ـــاین دهـــد گـــواهیکـــه ن ـــد از دل کـــس کـــه ب  یای
 مــن و اشــک ســرخ و روز ســیهی و رنــگ کــاهی
 بگـــدا کـــه نیســـت بـــارش بحـــرم ســـرای شـــاهی



۶۱ 

 مـــــن اگرنـــــه در شـــــمارم بـــــرهش امیــــــدوارم
ـــو مـــرا مـــران از ایـــن در ـــو مـــزن مـــرا بخنخـــر ت  ت

 

 کـــــه ز تـــــاجور فقـــــيری بـــــنهم بســـــر کلاهـــــی
 کــــه بجــــز در تــــو دلــــبر نبــــود مــــرا پنــــاهی

 

 کــــه چنــــين شــــدی بــــدآموز تــــرا بحــــق اســــرار
 کــــه ز حــــال او نپرســــی ز نســــیم صــــبحگاهی

 

 مضـــــــناکیهـــــــذ اغـــــــزال هـــــــلال الســـــــمآء
ــــان چــــاک ــــد گــــل گریب ــــو گردی  ز شــــوق روی ت
 ز آهــــوان نــــه همــــين صــــید اهــــل دل کــــردی

 ســــتامــــام شــــهر بمحــــراب خــــود بخــــود گویا
 همــــين نــــه مــــاه گرفــــت از فــــروغ مهــــر رخــــت
ـــاری اســـت ـــا گـــر مـــرا شـــب ت ـــار زلـــف دو ت  ز ت
ــــــده رود ــــــرم دو دی ــــــون رودم مح ــــــده خ  ز دی
ـــــات ـــــدۀ دل گویمـــــت چســـــان هیه  صـــــبا ز دی

 چـــــون بـــــبر آئـــــیگـــــل مـــــراد برآیـــــد مـــــرا تو
 اگرچــــه ورد زبــــان ورد سوســــن و ســــمن اســــت
ــــروم ــــداریم از او مح ــــه بی ــــو ب ــــد چ  ز بخــــت ب

 

 غـــــد الغزالـــــة فـــــی العشـــــق مـــــن حیـــــاراکی
 قتلاکـــــی شـــــقیق احمـــــر ذوالکـــــی بعـــــض
ـــــی و ل ـــــاثســـــلبت مهجـــــة اهـــــل التق  کـــــی ن

ـــــض صـــــرعاکی ـــــان صـــــار بع ـــــک ب  بحاجبی
ـــــــاکی ـــــــور مـــــــن محی ـــــــبس الن  ذکـــــــاء یقت
ــــــاکی ــــــن ثنای ــــــیلای م ــــــفر ل ــــــباحی اس  ص

 ع یـــــودع یـــــا دمـــــع طرفـــــی البـــــاکیفـــــد
ــــــک حاشــــــاکی ــــــالروح عن ــــــبر ی ــــــل اع  وه
 اشـــــــــم نکهتـــــــــه و رد التـــــــــثم فـــــــــآکی
 فانــــــت قصــــــد ضــــــميری و کــــــل اســــــماکی
 فلیــــــت عنــــــد رقــــــادی ســــــمحت رؤیــــــاکی

 

 ز دوســت چشــم امیــد ایــن بــود کــه دیــد اســرار
 ســــــــمعت فیــــــــه اقاویــــــــل کــــــــل افــــــــاکی

 

 صــــــبا برگــــــو بــــــآن شــــــيرین کــــــه گــــــاهی
 اگــــــــر بــــــــر مــــــــا گــــــــدایان رحمــــــــت آری

 از عمــــــــــر برخــــــــــوردار باشــــــــــی مــــــــــدام
 جفـــــــا از حـــــــد مـــــــبر جانـــــــا کـــــــه ترســـــــم
ـــــــا کـــــــی ـــــــد و ت ـــــــا چن  ز بـــــــیم مـــــــدعی ت
 ره دل زد بصــــــــــــورت خــــــــــــوش بیــــــــــــانی

 

ــــــــی برمانگــــــــاهی  چــــــــه باشــــــــد گــــــــر کن
 تــــــــــو کانــــــــــدر کشــــــــــور دل پادشــــــــــاهی
 اجــــــــب ربــــــــی رجــــــــائی یــــــــا الهــــــــی
ــــــــــه آهــــــــــی  بســــــــــوزانم دو عــــــــــالم را ب
 رود دلــــــــبر بــــــــه راهــــــــی مــــــــن براهــــــــی
ــــــواهی ــــــی گ ــــــدین معن ــــــمش ب ــــــد چش  ده

 

ــــــــدا ــــــــیدخ ــــــــوار پرس ــــــــت خونخ  را زان ب
ــــــــــاهی  کــــــــــه اســــــــــرار حــــــــــزین دارد گن

 

ـــــــــــــــــــتانی ـــــــــــــــــــت دور از دلس  دلا دیریس
ـــــــفرها ـــــــردی س ـــــــان ک ـــــــک مغ ـــــــوی مل  س
ـــــــــــد ـــــــــــه غنودن ـــــــــــاران بنزلگ ـــــــــــه ی  هم
ــــــــــــــلا ــــــــــــــوده مه ــــــــــــــاپوئی روان آل  کج
 چنــــــــــين فرشــــــــــی و بیســــــــــامان نشــــــــــاید
 مبــــــــين بــــــــر ظــــــــاهرت کــــــــز روی معنــــــــی
ـــــــــد  همـــــــــه از آن حســـــــــنت خوشـــــــــه چینن
 بجـــــــان باشـــــــد ســـــــپهرت گـــــــوی چوگـــــــان

 دایــــــم جــــــان او انبــــــاز جســــــم اســــــت کــــــه

ـــــــــــــــانی ـــــــــــــــاه لامک  جـــــــــــــــدا از بارگ
 بـــــــــــرای دوســـــــــــتان گـــــــــــو ارمغـــــــــــانی
 تــــــو بــــــا ایــــــن دیــــــو رهــــــزن همعنــــــانی

ـــــــــــــلطانی رو ـــــــــــــا دروان س ـــــــــــــیآ بش  ن
ــــــــــامانیانی ــــــــــه س ــــــــــی و ش ــــــــــه عرش  ک
 جهــــــــــان جــــــــــانی و جــــــــــان جهــــــــــانی
ــــــــــا و کــــــــــانی  کــــــــــه آن حســــــــــن را دری

ـــــــن خاکـــــــدانی ه ایقبضـــــــبـــــــتن گـــــــر   زی
ـــــــو آ ـــــــانی خـــــــر خـــــــارج ازت ـــــــون و مک  ک



۶۲ 

 ز مــــن مینــــوش و مــــی نــــوش از خــــم عشــــق
 

 نــــــــــدگانیکـــــــــه بــــــــــه ایــــــــــن آب ز آب 
 

 همـــــين نـــــی نقـــــش تصـــــویرت بـــــدیع اســـــت
ـــــــــــانی ـــــــــــانی را بی ـــــــــــرار مع ـــــــــــه اس  ک

 

ــــــــــرزمینی ــــــــــل در س ــــــــــده در گ ــــــــــا مان  پ
 کــــــــارم فتــــــــاده بــــــــا شــــــــوخ چشــــــــمی
 زد حاصــــــــلم بــــــــرق ای خــــــــرمن حســــــــن
ـــــــد ـــــــنگی چن ـــــــب تش ـــــــت ل ـــــــر رحم  ای اب
 بــــــر آســــــتان نــــــی بــــــاری اســــــت بــــــاری
 عشــــــــــــــقم در آفــــــــــــــاق آوازه افکنــــــــــــــد

 رب چــــــــه باشــــــــد کــــــــز در درآیــــــــدیــــــــا
 ای ســـــــــــــالک ره از خـــــــــــــود خـــــــــــــبردار
 ســــــــــــاقی بفرمــــــــــــا فکــــــــــــر خمــــــــــــارم

ـــــــــــت آمـــــــــــد ـــــــــــف روی ـــــــــــدار از زل  پدی
 ابـــــــروی طاقـــــــت هـــــــرکس کـــــــه دیـــــــدی

 

 جـــــــــــــاکرده در دل مهــــــــــــــر حبینــــــــــــــی
ــــــــــــــــازنینی ــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــازی ب  دارم نی
 رحمــــــــی بفرمــــــــا بــــــــر خوشــــــــه چینــــــــی
ـــــــــی ـــــــــاکی بکین ـــــــــرکش ت ـــــــــرق س  وی ب
ــــــــــتینی ــــــــــل آس ــــــــــی گ ــــــــــتان ن  زان بوس

 یینـــــــحســـــــن چنـــــــان راســـــــت عشـــــــق چن
ــــــــــاک بینــــــــــی ــــــــــت از پ ــــــــــک عنای  پی

 نـــــــت هســـــــت در هـــــــر کمینـــــــیزبـــــــس ره
ـــــــینی ـــــــود حـــــــل از خـــــــم نش ـــــــکل ش  مش

 و دینــــــــــی در چشــــــــــم زاهــــــــــد کفــــــــــری
ــــــــــرد آفرینــــــــــی ــــــــــرین را ک ــــــــــن آف  حس

 

 در وادی عشــــــــــــق افتــــــــــــاد اســــــــــــرار 
ــــــی ــــــم قرین ــــــه ه ــــــی ن ــــــر راه ــــــه خض  ن

  

  

 و له ایضا

 خــــــاک در تــــــو مــــــا را بــــــه ز آب زنــــــدگانی
ــد ــه باش ــان ک ــواهم بج ــه داری خ ــم ک ــر درد و غ  ه
ــــتگان گــــير ای صــــاحب مــــروت  دســــت شکس
 نبــــــود پنــــــاه مــــــا را جــــــز خــــــاک آســــــتانت
ــت کــو کــه باشــم چــون بنــدگانت بخــدمت  آن بخ
ــــاد ــــر ب ــــزار عمــــر ب ــــاد غــــم داد گل ــــد ب  گــــر تن
ـــــن ـــــارتگر دل و دی ـــــتت غ ـــــم مس ـــــان چش  ترک

 

 در ســــر هــــوای ســــرورت عمریســــت جــــاودانی
ـــــو شـــــادمانی ـــــم از ت ـــــا غ ـــــت ه  دردازتوعافی

ــــــ ــــــتگان رس ای آنکــــــه میت ــــــاد خس  وانیفری
ــــــی ــــــم گــــــر از درت بران ــــــر درکــــــه آری  رو ب

 ســـن باشـــد بـــر تخـــت حکمرانـــیوان شـــاه ح
 ینـــــد آســـــیب آن تـــــازه ارغـــــوانیبیـــــا رب ن

ــــــمانی ــــــات آس ــــــت آف ــــــمۀ های ــــــد کرش  باش
 

ـــــــد ـــــــه دل آین ـــــــم از کعب ـــــــن کـــــــاروان آه  ای
 لعــــــــل سرشــــــــک اســــــــرار آورده ارمغــــــــانی

 

 الاقـــــــــــد صـــــــــــاد عقلـــــــــــی بالـــــــــــدلالى
 ظریفـــــــــی مهوشـــــــــی آشـــــــــوب شـــــــــهری

ــــــــــــــ  دمائیهوالســــــــــــــفاح ســــــــــــــفاک ال
ــــــــــروی کالشــــــــــقایق ــــــــــد ت  شــــــــــفاهک ق

ــــ ــــت ه ب ــــروی ــــهیدی اســــتغ ــــا خــــون ش  ازه ب
ـــــــن وصـــــــالک نیـــــــل طیـــــــف ـــــــیبی م  نص

ــــــــه مــــــــرا هرگــــــــز بــــــــ  اطر نگــــــــذرانیخ
 تــــــو گشــــــتی شــــــمع بــــــزم افــــــروز اغیـــــــار

ـــــــی خـــــــورد ســـــــالى ـــــــی شـــــــيرین کلام  بت
 ملـــــــــــــیح ذوالمحاســـــــــــــن و المعـــــــــــــالى

ــــــــــــــاک الو ــــــــــــــان فت  صــــــــــــــالىهوالفت
ـــــــــالى ـــــــــوی کالحب  و صـــــــــدغک قـــــــــد تل
 ثغــــــــــــــــــــــورک ام اقــــــــــــــــــــــاح ام لالى
ـــــــــالى ـــــــــک بالخی ـــــــــن جمال ـــــــــلوی ع  س
ــــــــالى ــــــــم بخطــــــــر بب ــــــــط ل  و غــــــــيرک ق
ــــــــم اللیــــــــالى ــــــــی وه ــــــــت ف ــــــــی ب  و ان



۶۳ 

 گـــــــــــر او برکنـــــــــــد بنیـــــــــــادم مبینـــــــــــاد
 بــــــــود روز مــــــــن و مــــــــویش شــــــــب تــــــــار

 

 بنـــــــــــــای حســـــــــــــنش آســـــــــــــیب زوالى
 حواجبــــــــــــه و شخصــــــــــــی کــــــــــــالهلالى

 

ـــــراروز هجـــــرت د  ســـــت جـــــانم ســـــوخت اس
 بحــــــــــــــــد رق اعــــــــــــــــدالى لحــــــــــــــــالى

 

 کــــه انــــدوختمیآنچــــه در مدرســــه عمریســــت
ـــــــــتان ازل در دب ـــــــــتادروز س ـــــــــت از اس  نخس

ـــــر دل ـــــتی ب ـــــاپوش نشس ـــــت ای ســـــرو قب  نقش
ـــا ـــۀ م ـــدی پیش ـــه ش ـــا ک ـــی ه ـــاده کش ـــتی و ب  مس
ـــــــد ـــــــی باش ـــــــار روا ک ـــــــر گهرب ـــــــر ای اب  آخ

 

 بیکــــــی عشــــــوه ســــــاقی همــــــه بفروختمــــــی
ـــــــاموختمی زبجـــــــ ـــــــق نی ـــــــم عش  از درس غ

ـــــی ـــــه بفروختم ـــــون از هم ـــــدو ک ـــــدۀ دل ب  دی
 شـــیوهائی اســــت کــــه از چشــــم تــــو آمــــوختمی

ـــــام ر ـــــالمی ک ـــــوختمیع ـــــن س ـــــو و م  وا از ت
 

 تــــيره شــــد روز مــــن اســــرار چــــو شــــام دیجــــور
ــــی ــــر دم ز دل افروختم  گرچــــه صــــد مشــــعله ه

 

ـــای کـــن فکـــانی ـــو شـــد راســـت دنی  بـــر قامـــت ت
ــــرطين ــــازی اســــت ب ــــتين جانب  از یکــــدمت نخس
ــــه ــــه و م ــــانبرت ک ــــه فرم ــــا ش ــــر انبی ــــتی ب  هس
 برتــــر نشســــت از امــــلاک شــــاه ســــریر لــــولاک

ـــان  کـــه ریـــزان شـــرع تـــو نســـخ ادیـــان کـــرد آنچن
 

ـــی ـــن رآن ـــل م ـــت اکلی ـــا اس ـــو زیب ـــارک ت ـــر ت  ب
 چــــــون زهــــــرۀ ریــــــاحين از بــــــاده مهرگــــــانی
 تـــاج تـــولى مـــع اللـّــه حـــق را تـــو نـــور ثـــانی
 آن شـــب کـــه شـــد بـــرافلاک از بـــزم ام هـــانی
 گـــــردد ورق ز اغصـــــان در صرصـــــر خزانـــــی

 

ــــــه آذر  غــــــير هــــــواش یکســــــر از ســــــرفکن ب
 اســـــــرار خـــــــاک آن در بـــــــه زاب زنـــــــدگانی

 

ــــــدر  ــــــا دل ان ــــــر آوردت ــــــینظ ــــــار عجب  ه نگ
ـــهیدان  ـــون ش ـــرده از خ ـــک ـــک ـــیمين گلرن  گف س

 اســـتســـر ســـير چمـــنم نیســـت چـــه در حســـن تر
ـــروت ـــم و اب ـــه ز چش ـــازم ک ـــو ن ـــن ت ـــازوی حس  ب
ــــرآورد آن ســــرو ــــه ب ــــه ک ــــاری دل ب  گشــــت بیم
 طعمــه لخــت دل و جــا کـــنج قفــس شــربم خـــون

 

 ز اشــــک خــــونين بــــرخم کــــرده نگــــار عجبــــی
 بســـــته تهمـــــت بحنـــــا حیلـــــه شـــــعار عجبـــــی

ــــــیز  ــــــاحين و گــــــل و ســــــبزه بهــــــار عجب  ری
ـــــی ـــــده شـــــکار عجب ـــــدی عجـــــب افکن  بکمن
ـــــی ـــــار عجب ـــــخ ســـــیب، ز پســـــتان دو ان  از زن
 دارم ازدایـــــــــرۀ چـــــــــرخ مـــــــــدار عجبـــــــــی

 

ـــــوی ـــــرار مگ ـــــردوس باس ـــــخن از دوزخ و ف  س
 وصــــل و هجــــرش بــــودم جنــــت و نــــار عجبــــی

 

ــو دلنشــين چــو جــانی ــه چــو صــورت ت ــان هم  خوب
ــــــــــر آذر ــــــــــبر دارم دلى ب  از شــــــــــوق روی دل

ـــا د ـــم خـــونب ـــر او دل ـــینیم و ز هج ـــت همنش  وس
 هــر دل کــه نــور حــق دیــد جــز نــور حــق نباشــد
 بــــی انتظــــار محشــــرحق بــــين فنــــای کــــل دیــــد
ـــا ـــا نبـــود دو چیـــز همت  چـــون هســـت عکـــس یکت
 امــــــروز جلــــــوۀ وی رنــــــدان کهــــــن شــــــمارند

 

 گــر گــوش حــق شــنو هســت هــم اینــی و هــم آنــی
ـــــانی ـــــی نش ـــــرده ک ـــــرده دار آن در زان پ  ای پ

 ویـــــار نکتـــــه دانـــــیتـــــا ســـــر ایـــــن بگویـــــد ک
 نـــی نـــزد او زمینـــی اســـت نـــی پیشـــش آســـمانی
 گشـــتی چـــو فـــانی از خـــود گردیـــد خلـــق فـــانی

 نینیست ثا ،در ملک هست جز هست چون نیست
ــــی ــــوی و آن ــــی روی ن  کــــور اســــت در هــــر آن

 

ــــد ــــس نگردی ــــوم ک ــــه معل ــــت ای ش ــــر دهان  س



۶۴ 

 هـــــم زان دهـــــد گـــــر آیـــــد اســـــرار رابیـــــانی
 

ــــــــــاودانی ــــــــــات ج ــــــــــت حی ــــــــــق اس  عش
 ود نبـــــــــودیگـــــــــر عشـــــــــق نبـــــــــود خـــــــــ

ــــــــــــتی ــــــــــــر نیس ــــــــــــق اگ ــــــــــــۀ عش  پيرای
ــــــــــب ــــــــــت و زی ــــــــــت زین  از عشــــــــــق گرف
 عشــــــــق اســــــــت مــــــــدار قــــــــاب قوســــــــين
 هــــــــــم بــــــــــود ز عشــــــــــق آنکــــــــــه دم زد
 خورشـــــــید ســـــــپهر عشـــــــق ســـــــاری اســـــــت
 از عشـــــــــــق گرفـــــــــــت بـــــــــــال و پـــــــــــرواز

 

ـــــــــــــــامرانی ـــــــــــــــیش و ک ـــــــــــــــرمایۀ ع  س
ـــــــــه آســـــــــمانی ـــــــــين ن ـــــــــه زم  هرگـــــــــز ن
ـــــــی ـــــــروس حســـــــن آن ـــــــی داشـــــــت ع  ک
ـــــــــــــــاب کـــــــــــــــن فکـــــــــــــــانی  اوراق کت
 عشــــــــق اســــــــت مقــــــــام مــــــــن رآنــــــــی
 از ســــــــــــــــبحان عظــــــــــــــــیم شــــــــــــــــأنی
 نــــــــــــــــورش بــــــــــــــــذراری جهــــــــــــــــانی
ـــــــــــانی ـــــــــــرغ لامک ـــــــــــن بیضـــــــــــه م  ای

 

ـــــــــــرار ـــــــــــق اس ـــــــــــود ز عش ـــــــــــالى نب  ح
ــــــــــــانی ــــــــــــانی وعی ــــــــــــين نه ــــــــــــر ع  ه

 

ــــز اِ ــــامیشــــتیاق تــــو مُ  ردم نــــه پیکــــی و نــــه پی
ــــه نافــــه گشــــائی  چــــه باشــــد ار بنمــــائی ز نام

ــی ــه م ــوازی چ ــده ن ــر از عــين لطــف و بن ــود اگ  ش
 نشـــد نصـــیب نـــه ســـیب زنـــخ نـــه شـــربت لعلـــت

 ن حــــــــرم از ره ثــــــــواب بگوئیــــــــدبپاســــــــبا
ــــــی ــــــۀ زلف ــــــاد نفخ ــــــته دلى ده بب ــــــاد خس  بی
 خــــدای را ســــوی صــــیاد عــــرض حــــال بداریــــد

 

 لــب آمــد نــه قاصــدی نــه ســلامیه ز هجــر جــان بــ
 ز زلـــف غالیـــه ســـاخوش نمیکنـــی چومشـــامی

 غلامـــیه عنایـــت ز خواجـــۀ بـــه فتـــد نظـــر بـــ
ـــ  رین ســـخنی کـــن عـــلاج تلخـــی کـــامیشـــکّه ب

ــــ ــــب ب ــــوتری ل ــــیند کب ــــا بکــــی بنش ــــه ت  امیک
 نخرامــــیه ای کلبــــه ز ســــر گرانــــی زلــــف ار بــــ

 گوشـــۀ دامـــیه کـــه چنـــد مـــرغ اســـيری بـــود بـــ
 

 خلــوت اســرارهیــنم شــبی بــبچــه خــوش بــود کــه ب
ــــامی ــــه و ج ــــاده شیش ــــر و نه ــــبر مه ــــته دل  نشس

 

ـــــــــــاَ ـــــــــــبَن مُلا مَ ـــــــــــغٌلِ ـــــــــــلُسَ  لامیمی سَ
ــــــرغ برخ ــــــگ م ــــــیم صــــــبح و بان ــــــتنس  اس

 مکــــــــن ناصــــــــح مــــــــرا دیگــــــــر ملامــــــــت
ـــــــ ـــــــوت و صـــــــدامغنّ ـــــــن ص ـــــــاز ک  ئیی س

ــــــــا درد خــــــــود بگــــــــذار همــــــــدم ــــــــرا ب  م
ـــــــورت ـــــــر دل ز ج ـــــــده ب ـــــــير آم ـــــــس ت  ز ب

 

ـــــــی  کـــــــه در راهـــــــش دهـــــــم جـــــــان گرام
 دامیالمـُـــــــ سُألى کـَـــــــ ســــــــیمی هــــــــاتَنَ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــالِی لا اُنّاِفَ ـــــــــــــــب  لملامیاَی بِ
ـــــــجیُلَ ـــــــلُ ـــــــوا مِ ـــــــی الظَّاَ دن صَ ـــــــیقلب  لام
ـــــــــــطِعیـــــــــــی اَقـــــــــــد اَلَ  یقامِبـــــــــــائی سَ

 هامیالسِّــــــــ ت فــــــــوقَلَــــــــد عَهام قَــــــــسِــــــــ
 

 حشــــــــر منــــــــدیشش اســــــــرار را وزبکـُـــــــ
ـــــــــــم یکُلَـــــــــــی عَتلّـــــــــــمـــــــــــا قَفَ  رامیالحَبِ

 

 ســــت در گوشــــۀ تنهــــائیاه دلــــم خــــوناز غصّــــ
 پرســـی ره ز اســـير خـــویش احـــوال نمـــی یـــک

ــــی ــــه درویش ــــن خرق ــــد ای ــــا آم ــــور م ــــدر خ  ان
ـــــــاه ز ـــــــدان کوت ـــــــت هنرمن ـــــــتاد ای دس  مان
ـــ ـــم و ب ـــا دوری ـــا م ـــو ب ـــو و ت ـــا از ت ـــیه م  نزدیک

 گــر بخشــی و گــر ســوزی ســر بــر خــط تســلیم اســت
 

ـــر ـــکیبائیآخ ـــد ش ـــا چن ـــلمانی اســـت ت ـــه مس  ن
ــــ  ســــر بــــالين یــــک بــــار نمــــی آئــــیه م بــــردَمُ

ـــی ـــوت دارائ ـــد راســـت آن کس ـــت آن ش ـــر قام  ب
ــــدان در عشــــق تــــو شــــیدائی  وی عقــــل خردمن
 هرجــــا نــــه و هرجــــائی بــــا مــــا نــــه و بامــــائی
ــائی ــا آنکــه چــه فرم ــر کــف ت  اینــک دل و جــان ب

 



۶۵ 

 اســـــرار دل پاکـــــان عـــــرش شـــــه دادارســـــت
 دیــــدۀ بینــــائی اورنــــگ جووارنــــگ اســــت کــــو

 

ــــــــــا نَاَ ــــــــــسُلا ی ــــــــــزغُف ــــــــــانیلاَک اَتُ  م
 رفیقانـــــــــت کشـــــــــش دارنـــــــــد و کوشـــــــــش

ـــــــــــ ـــــــــــاره ب ـــــــــــی گرفت  ترســـــــــــا زادۀ طبع
 همـــــــــــه اهـــــــــــل حـــــــــــرم در انتظـــــــــــارت
ـــــــــۀ حـــــــــق ـــــــــو کـــــــــردی نام ـــــــــاب دی  کت
 تــــــــو اینجــــــــا تــــــــن زده تنهــــــــا نشســــــــته
ـــــــی شـــــــاه قدســـــــت همنشینســـــــت ـــــــو دان  ت
ــــــوی ــــــود ج ــــــن ز خ ــــــن ار گلخ ــــــر گلش  دلاگ

 ر آنروحــــی کــــه پــــاک از لــــوث طبــــع اســــتهــــ
ـــــــور روح اســـــــتد ـــــــی کـــــــه دور از ن  لى طبع

 بیـــــــا فرمـــــــان بـــــــبر فرمـــــــان دهـــــــی کـــــــن
ـــــــــــــت ـــــــــــــف را ببایس ـــــــــــــداران یوس  خری
ــــــق  کــــــه هــــــر کاســــــد قماشــــــی نیســــــت لای
 الا یــــــــــــا ســــــــــــاقیاً خمــــــــــــراً طهــــــــــــوراً

 

ـــــن خوکبـــــابی ـــــا بکـــــی ای ـــــو صـــــنعان ت  چ
 و کـــــــــم فیـــــــــک التقاعـــــــــد و التـــــــــوانی
ـــــــــوانی ـــــــــواک الغ ـــــــــدس یه ـــــــــدار الق  ب
 بکلیــــــــــــــــاء شــــــــــــــــیدت المبــــــــــــــــانی

ـــــــبع ال ـــــــدی س ـــــــذت س ـــــــد نب ـــــــانیوق  مث
 حمـــــــام القـــــــدس تهتـــــــف بـــــــا الاغـــــــانی
ــــــــــی ــــــــــدان الادان ــــــــــت دی ــــــــــدانی ان  ت
ـــــــــانی ـــــــــک فـــــــــی الجن ـــــــــارک اوجنان  فن
ــــــــی جنــــــــانی ــــــــان ف ــــــــی جن ــــــــان ف  جن
 هــــــــوان فــــــــی هــــــــوان فــــــــی هــــــــوانی
ــــــــع بمرقــــــــی کــــــــن فکــــــــانی  اطــــــــع تطل

 نظم الحمــــــــــــــانیتــــــــــــــبــــــــــــــدرالعين م
 لیوســــــــف مالــــــــه فــــــــی الکــــــــون ثــــــــانی
ـــــــــتکانی ـــــــــا دوس ـــــــــت بخش ـــــــــاد دوس  بی

  

 نیابــــــــــــــــد ره باســــــــــــــــرار حــــــــــــــــق الا
 ق فــــــــی الاســــــــرار فــــــــانیاســــــــير العشــــــــ

 

 مپنــــــــــد ار او نهــــــــــان و تــــــــــو عیــــــــــانی
 چـــــو تـــــو باشـــــی نـــــه برخـــــورد اراز اوئـــــی
ــــــیچ ــــــين پ ــــــور یق ــــــر ن ــــــذار و ب ــــــان بگ  گم
ـــــــا و اوســـــــت هســـــــتی ـــــــوئی هســـــــتی نم  ت
ـــــت و صـــــورت ـــــم اس ـــــی جس ـــــا معن ـــــه تنه  ن
 هــــــــر آئینــــــــه ز حــــــــق اســــــــمی نمایــــــــد

ـــــــه ـــــــا آیین ـــــــماءِّبی ـــــــن در اس ـــــــم ک ـــــــا گ  ه
 وزیـــــــن پـــــــس نفـــــــی اســـــــما و صفاتســـــــت

 

ـــــــــو در ســـــــــبحات ســـــــــب  حانی نهـــــــــانیت
ــــــانی ــــــدر می ــــــی ان ــــــو ک ــــــد ت ــــــو او باش  چ
ـــــــانی ـــــــو گم ـــــــين و ت ـــــــک او یق ـــــــه بیش  ک
ـــــــــــــدگانی ـــــــــــــو آب زن ـــــــــــــرابی او چ  س
ــــــــــــــانی ــــــــــــــی ارواح و مع ــــــــــــــود معن  ب
ـــــــــانی ـــــــــی را ترجم ـــــــــما جملگ ـــــــــو اس  ت
 تـــــو هـــــم گـــــم شـــــو مهـــــين اســـــمی بمـــــانی
 در ایــــــــن دریــــــــا همــــــــه گشــــــــتند فــــــــانی

  

 نمانــــــــد نــــــــی عبــــــــارت نــــــــی اشــــــــارات
 نـــــــــه اســـــــــراری بمانـــــــــد نـــــــــی بیـــــــــانی

 

ـــــا ـــــو م ـــــود چ ـــــترینب ـــــده اخ ـــــو تابن  ه روی ت
 از خیــــل آن و حســــن کشــــی بــــر ســــرم ســــپاه
ـــــه او ـــــرین ک ـــــان آف ـــــرین بصـــــنع جه  صـــــد آف
 گلـــــــزار خلـــــــد را شـــــــکند عطـــــــر خـــــــاطرم
 دیـــــدم نگــــــار را شــــــده بـــــا غــــــير همنشــــــين
 عمــــر دوبــــاره یــــابم و بیشــــک جــــوان شــــوم

 

ـــــو رخشـــــنده گـــــوهری ـــــل ت ـــــال لع ـــــد مث  نام
 بــــر یــــک تنــــی کــــه دیــــده شــــبیخون لشــــگری

ـــــان م ـــــا داده صـــــد جه ـــــریج ـــــت بپیک  لاح
 چـــــــون یـــــــاد آورم ســـــــر زلـــــــف معنـــــــبری

ــــود ــــوی مــــن ب ــــه پهل  خنجــــری ای کاشــــکی ب
 وســـاغریداز دســـت دوســـت نوشـــم اگـــر یـــک 

  



۶۶ 

 اســــرار طــــوطی اســــت شــــکر خــــاء نطــــق او
 او را چــــه حاجــــت اســــت بشــــهدی و شــــکری

 

ــری ــو تحری ــک ت ــه از کل ــو پیغــامی ن ــظ ت ــه از لف  ن
 نـــه پیکـــی تـــا فرســـتم ســـوی اوای نالـــه امـــدادی

 لم ازنـام و از ننـگ ای جنـون شـوریبه تنگ آمـدد
 رهم بـس سـنگلاخ ای رخـش همـت پـای رفتـاری
 رقیـــب ســـفله محـــرم درحـــریم یـــار و مـــامحروم
 بـــرغم دشـــمن تشـــنه بخـــون ای دوســـت الطـــافی
 بلــــب آمــــد ز درد بــــی دوا جــــان ســــاقیا جــــامی
 پـــس از عمـــری ببـــالين مـــریض خـــویش میآیـــد
 نگاهی کن از آن چشـم خـدنگ انـداز صـید افکـن

ـــیده صـــور ـــانکش ـــل خوب ـــابر گ ـــا ت ـــه ه  ت گلگون
 

ــری ــو تقری ــق ت ــه از نط ــنامی ن ــو دش ــل ت ــه از لع  ن
ـــأثيری ـــنش ای آه ت ـــون آه ـــی در دل چ ـــه رحم  ن
 نشــد از عقــل آســان مشــگلم ای عشــق تــدبيری
ـــویری ـــده تن ـــروغ دی ـــار ای ف ـــار موت ـــبم زان ت  ش

ــن وضــع  ــروری زی ــا بکــی دون پ ــيریســپهرا ت  تغی
ــــ ــــدعی ای چــــرخ ت ــــدعای م  يریدبخــــلاف م

ـــاد   بـــم وزیـــریدل زیـــر و زبـــر مطـــرب بشـــد بنی
 لحظــه تــأخيری کیــنگــاه آخــرین اســت ای اجــل 

 کــه جــان دادیــم ای ابــرو کمــان از حســرت تــيری
ـــه تصـــویری ـــاش قضـــا اینگون ـــک نق  نکـــرده کل

 

 ز عشـــق آن پـــری طلعـــت بشـــد دیوانـــه دل اســـرار
 از آن زلـــف مسلســـل افکـــنش بـــر پـــای زنجـــيری

 

ـــــــع  ـــــــاتـــــــی الربی  ل الهمـــــــوم بالنغمـــــــاتیقی
 ببــــالين و مــــن بشــــکر قــــدومش قــــدم نهــــاده

ــــــی دل ر ــــــای موس ــــــق نم ــــــۀ ح ــــــوده آین  انم
 زلفــــت اگــــر نــــه شــــرک بــــدی چــــون بدیــــدمی

 ببحــــر چنــــد رســــد آب دیــــده نــــور دو دیــــده
ـــن ز دوری تـــو ســـیه  ـــو شـــمع انجمـــن و م  روزت

 انــــانجســــاربان محامــــل  یا مبنــــد بــــر شــــتر
ــــه ــــنید وگرن ــــی ش ــــوان نکهت ــــه ت ــــو ک ــــام ک  مش

 

 بگــــــير جــــــام شــــــرابی بنــــــوش آب حیــــــاتی
ـــــی الخطـــــواتی نثـــــرت  در فـــــوادی علیـــــه ف

 و مـــــیض انقلـــــب الطـــــرف منـــــه ذاحســـــراتی
 عبــــدت کــــالثنوی النــــور منــــک و الظلمــــاتی
ـــــــــی ـــــــــی اصـــــــــعد الزفرات ـــــــــه قلب  الام نیت
ـــــواتی ـــــی الخل ـــــیس ف ـــــالکم لضـــــمير الان  خی
 فــــلا محــــیص لــــک الیــــوم ان جــــرت عبراتــــی
 فمـــــن حدائقـــــة کـــــم تفـــــوح مـــــن نفخـــــاتی

  

ـــــا شـــــدی اســـــرار  ز ســـــوز عشـــــق خـــــدا کیمی
 قلبـــی المـــذاب فـــی الـــو جنـــاتیفهـــا ســـبیکة 

 

ـــــــــــير از فـــــــــــراق نوجـــــــــــوانی  شـــــــــــدم پ
 کحیـــــــــــل طرفـــــــــــه ســـــــــــود الـــــــــــذوایب
ــــــــه هــــــــا از چشــــــــم مســــــــتش ــــــــد فتن  برآی
 قســــــــــی الحاجــــــــــب القاســــــــــی فــــــــــؤاده

 اینکـــــــه ســـــــازد تلخکـــــــامم بـــــــدیع اســـــــت
ـــــــــلا ـــــــــی م ـــــــــد ف ـــــــــوه حفری ـــــــــیس کف  ل

 

 زنـــــــد چشـــــــمش جهـــــــانییکـــــــه بـــــــرهم م
ــــــــــانی ــــــــــه رخــــــــــص البن  خضــــــــــیب کف
 کــــــــــه نایــــــــــد از قضــــــــــای آســــــــــمانی

 ب البیـــــــــــانیفصـــــــــــیح قولـــــــــــه عـــــــــــذ
ــــــــانی ــــــــی شــــــــيرین زب ــــــــکر لب ــــــــآن ش  ب
ــــــــانی ــــــــن ث ــــــــی الحس ــــــــه ف ــــــــد مال  وحی

  

 تــــــــو چشــــــــم مردمــــــــی و مــــــــردم چشــــــــم
 تــــــــو جــــــــان اســــــــرار را جــــــــان جهــــــــانی

 

ـــــــــانی ـــــــــن ج ـــــــــم یح ـــــــــة ل ـــــــــا جن  الا ی
 ز شــــــــــوق لعلــــــــــت ای ســــــــــرو چمــــــــــانم

 نــــــه تنهــــــا جــــــان مــــــن جــــــان جهــــــانی
 عــــــــــين دمعــــــــــا کالجمــــــــــانییغـــــــــیص ال



۶۷ 

 عجایــــــب بــــــين رخـــــــش خلــــــد جنانســـــــت
 بــــــده کـــــــامم کـــــــه یـــــــابی عـــــــیش فـــــــيروز
 ســــــــــحرگاهان بــــــــــرغم چــــــــــرخ کجــــــــــرو

ــــــــ ــــــــو گ ــــــــوئی ت ــــــــد از ک ــــــــیمی آی  وئینس
 

ـــــــــــيران تلظـــــــــــی  ـــــــــــو ن ـــــــــــانیف  ی جن
ـــــــــــــانی ـــــــــــــد والام ـــــــــــــاح المقاص  بانج
 کـــــــر عناالکـــــــاس مـــــــن صـــــــفو الـــــــدنانی
ـــــــــانی ـــــــــن روض الجن ـــــــــاح م  شـــــــــمیم ف

 

 عجــــــب نبــــــود کــــــه بــــــا اشــــــعار اســــــرار
 وانی الخلــــــــــد غنــــــــــت بالاغــــــــــانیغــــــــــ

 

ــــا  ــــه ب ــــوئیای ک ــــدا میج ــــور خ ــــرد ن ــــور خ  ن
ــــت م ــــتچیس ــــين ثابــــتو مــــر اهی  آت چــــه ع

 مطربــــــار اســــــت بــــــرو راه مخــــــالف بگــــــذار
 خـــار ایـــن بـــاغ عزیـــز اســـت چـــو گـــل خـــوارمبين
ــــری ــــواه از دگ ــــت مخ ــــده ز چیزیس ــــه زیبن  هرچ
ـــت ـــات از دهن  خضـــر خطـــت کـــه خـــورد آب حی

 

 خــویش بــين عکــس نظــر کــن بــه کجــا میپــوئی
 حــــد تقریــــب نهنــــد اهــــل حقیقــــت ســــوئی
 چنــــد از ایــــن پــــرده بعشــــاق نــــوا میگــــوئی

 گلشـــــن توحیـــــد بیـــــابی بـــــوئیتـــــا کـــــه از 
 ســـــیمی از روئـــــی و آهـــــن صـــــفتی از روئـــــی
ـــــدش اهـــــرمن گیســـــوئی ـــــو زن ـــــين کـــــه پهل  ب

 

ــــرا ــــه س ــــدی نغم ــــرار ش ــــوطی اس ــــان ط  آن چن
 کـــــه همـــــه دفـــــتر اربـــــاب خـــــرد میشـــــوئی

 

ــــــو در جــــــان عــــــالمی  ای آتــــــش هــــــوای ت
ـــــپرس کـــــه دارم دلى ز هجـــــر ـــــن م  از حـــــال م
ــــزدن ــــم هم ــــک چش ــــو بی ــــی ت ــــم زن ــــالم به  ع

ـــــاک د ـــــدا ز خ ـــــتم ج ـــــوای اوگش ـــــز ه  ری ک
ــــــرون شــــــدند  دوشــــــیزگان ســــــبزه بصــــــحرا ب

 

 در عهــــد تــــو ندیــــده کســــی عــــیش خرمــــی
 چـــــون زلــــــف بیقــــــرار پریشــــــان و درهمــــــی
 لعــــل تــــو جــــان دهــــد چــــو مســــیحا بیکــــدمی
ــــــــی ــــــــر آتشــــــــی و چشــــــــم پرنم  دارم دل پ
 آخــــر بــــرون خــــرام و بــــرون کــــن ز دل غمــــی

 

 تـــــــا نکتـــــــه ز ســـــــر میانـــــــت بیـــــــان کنـــــــد
ـــــــــی ـــــــــورودازبهر محرم ـــــــــو بک ـــــــــرار ک  اس

 

ـــــتی ـــــی شکس ـــــدت م ـــــان عه ـــــو چـــــون پیم  ت
 مـــــــن از تـــــــو نگســـــــلم پیونـــــــد و الفـــــــت
 ســـــحرگاهان بـــــرون شـــــد مســـــت و مخمـــــور
ــــــــت ــــــــه برخواس ــــــــتخیز و فتن ــــــــزاران رس  ه
ـــــــــده ســـــــــاقی دگـــــــــر رطـــــــــل گـــــــــرانم  ب

 

 چــــــرا بــــــا مــــــا نخســــــتين عهــــــد بســــــتی
ــــــــــتی ــــــــــانم گسس ــــــــــتۀ ج ــــــــــه رش  اگرچ
 بدســـــــــتی ســـــــــاغر و خنجـــــــــر بدســـــــــتی
ـــــــتی ـــــــدم نشس ـــــــری یک ـــــــان پ ـــــــا ک  بهرج

 رســــــتیکــــــه مــــــن مســــــتم ز چشــــــم مــــــی پ
 

 بــــــدو گفـــــــتم دهـــــــی کــــــی کـــــــام اســـــــرار
 بگفتـــــــــا آن زمـــــــــان کـــــــــز خودبرســـــــــتی

 

  



۶۸ 

  رباعیات
   

 بسم اللّه الرحمن الرحیم
 ای ذات تـــو ز اغـــراض و صـــفات آمـــده پـــاک
 در هرچـــــه نظـــــر کـــــنم تـــــو آئـــــی بـــــه نظـــــر

 

 کوتــــــــاه ز دامــــــــان تــــــــو دســــــــت ادراک
ــــــه ســــــواک  لاظــــــاهر فــــــی الوجــــــود واللّ

 

 وله ایضاً 

ـــــل ـــــر گ ـــــن به ـــــر چم ـــــو به ـــــوئیای از ت  ب
 کــــــوی تــــــو بــــــود کعبــــــۀ مقصــــــود همــــــه

 

 هـــــــر چیـــــــزی را بیـــــــاد تـــــــو یـــــــاهوئی
ـــــــوئی ـــــــر س ـــــــد از ه ـــــــز آی ـــــــار بمرک  اقط

 

 و له ایضاً 

ــــــــر دعــــــــاِّبرداشــــــــته  ام دو دســــــــت از به
ــــــت از لطــــــف ــــــن اذن ذکــــــر نام  دادی بم

 

 ای شــــــاه دو عــــــالم بنگــــــر ســــــوی گــــــدا
 ورنـــــه تـــــو کجـــــا و مـــــن بـــــی رتبـــــه کجـــــا

 

 و له ایضاً 

 جملـه چـو پوسـتدلدار چو مغـز اسـت و جهـان
ـــــــــد ـــــــــرم پیماین ـــــــــه و ح ـــــــــردم ره کعب  م

 

ـــــت ـــــوۀ دوس ـــــز جل ـــــرا بج ـــــر م ـــــد بنظ  نای
ــــــه اوســــــت ــــــه خان ــــــدۀ اســــــرار هم  در دی

 

 و له ایضاً 

ــــــــی ــــــــو هرابروئ ــــــــروی ت  ای حاجــــــــب اب
 حســــن همــــه زان تســــت بــــل عشــــق همــــه

 

 از روی تـــــــــو آب روی هـــــــــر دلجـــــــــوئی
 در هــــــــر کــــــــوئی ز تســــــــت گفتگــــــــوئی

 

 و له ایضاً 

ـــــــالم ـــــــر دو ع ـــــــد ه ـــــــائیم ز قی ـــــــتهم  رس
ـــــــه کـــــــه شـــــــدیم آخـــــــر کـــــــار ـــــــة لل  المن

 

ـــــه در دل بســـــته  جـــــز عشـــــق تـــــو بـــــر جمل
ـــــــته ـــــــان بگسس ـــــــان و ز ج ـــــــته بجان  پیوس

 

 و له ایضاً 

ــــــــــۀ روی شــــــــــاهیم  مــــــــــائیم کــــــــــه آئین
 چــــون یوســــف از اخــــوانش از اغــــوای تــــوی

 

گــــــــاهیم  وز ســــــــر دل خــــــــود بخــــــــدا آ
ـــــاهیم ـــــر چ ـــــاهیم و بقع ـــــاحب ج ـــــس ص  ب

 

 و له ایضاً 

ـــــ ـــــودب ـــــرگ ب ـــــی کـــــیم ســـــرو ب  ا غـــــير عل
ــــــــد او را ــــــــوان دی ــــــــرگ ت ــــــــد دم م  گوین

 

 جـــــز نـــــور علـــــی نیســـــت اگـــــر درک بـــــود
 ای کـــــاش کـــــه هـــــر دمـــــم دم مـــــرگ بـــــود

 

 رباعی بلسان الحقیقة المحمدیه

ــــن اســــت ــــراپای م ــــن س ــــالم صــــفت حس  ع
ـــــی کـــــه مراســـــت  در حـــــيرتم از نظـــــم عجیب

 

ـــت ـــن اس ـــه اعضـــای م ـــلاک وعناصـــر هم  اف
 آغـــــاز ســـــرانجام همـــــه پـــــای مـــــن اســـــت

 

 و له ایضاً 

 نـــــه ســـــری کـــــه غـــــير پـــــا پنـــــداریلـــــیکن 
 آن پــــا و ســــر آن ســــر اســــت و پاهــــان بشــــنو

 

 تــــــا آنــــــک آری بــــــدین ســــــخن انکــــــاری
ـــــــــا داری ـــــــــرار معم ـــــــــش اس ـــــــــر دان  گ

 

 و له ایضاً 



۶۹ 

ـــــــــين  از فرقـــــــــت آن ســـــــــیمتن مـــــــــاه جب
ـــــت ـــــوی دوس ـــــتم س ـــــۀ نوش ـــــطرزده نام  مس

 

 شــــد همچــــو قلــــم جســــم مــــن ز ارحــــزین
ـــــين ـــــده چن ـــــو گردی ـــــنم از هجـــــر ت ـــــی ت  یعن

 

 المحمدیهرباعی فی حقیقة

ـــــــــت ـــــــــت روح افزای  ای صـــــــــبح ازل طلع
 خــــم پــــیش دو ابــــروی تــــو قــــاب قوســــين

 

 ای شـــــــــعلۀ جوالـــــــــه قـــــــــد و بالایـــــــــت
 خلـــــــــق اللهـــــــــی گـــــــــواه او ادنایـــــــــت

 

 و له ایضاً 

 شـــــــهروزه شـــــــدی و شـــــــاه دوران بـــــــودی
 بـــــا اهـــــرمن انبـــــازی و هـــــم خـــــاک نشـــــين

 

 بهــــــروزه شــــــدی لعــــــل بدخشــــــان بــــــودی
 هـــــم بـــــزم فرشـــــته نـــــور یـــــزدان بـــــودی

 

 ایضاً و له

ـــــــ ـــــــاظی ـــــــورا عـــــــين ایق ـــــــن هـــــــو ن  ا م
 ســـــــــبحانک لســـــــــت قـــــــــائلا بالثـــــــــانی

 

ـــــــاظ ـــــــس حف ـــــــو روح انف ـــــــن ه ـــــــا م  ی
ــــــــــاظ ــــــــــا الف ــــــــــی و کلن ــــــــــت المعن  ان

 

 دو بیتی

 ز عشــــــقش ســــــوز در هــــــر ســــــینه بیــــــنم
ـــــــــــش ـــــــــــد دلک ـــــــــــۀ اوین ـــــــــــه آیین  هم

 

ـــــــنم ـــــــه بی ـــــــر گنجین ـــــــنج ه ـــــــش را گ  غم
 نـــــــــــدانم در کـــــــــــدام آیینـــــــــــه بیـــــــــــنم

 



۷۰ 

  ساقی نامه
ـــــــر ـــــــوری بس ـــــــاده ش ـــــــارم افت ـــــــر ب  دیگ
 کـــــــــه دســـــــــتار تقـــــــــوی ز ســـــــــرافکنم
 ملـــــــــولم از ایـــــــــن خرقـــــــــه و طیلســـــــــان
ــــــــــين ــــــــــرۀ آتش ــــــــــای آن چه ــــــــــو بنم  ت
 چــــــه آتــــــش کــــــه از خــــــود ســــــتاند مــــــرا
ــــــکی ــــــدر ش ــــــی ان ــــــا ک ــــــدت دلا ت  ز وح
 بیـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــاقیا در ده آن راح روح
ــــــار ــــــت ســــــاقی صــــــبوحی بی  صــــــباح اس
ـــــــــی کـــــــــی صـــــــــراحی بـــــــــود راز دار  بل
ـــــــين ـــــــير ط ـــــــد تخم ـــــــه کردن ـــــــتين ک  نخس
 نـــــــــدیمان وصـــــــــیت کـــــــــنم بشـــــــــنوید

 ایـــــن رشـــــتۀ عمـــــر بگسســـــته شـــــد چـــــو
 بشـــــد ملـــــک تـــــن بـــــی ســـــپهدار جـــــان
ــــــی شســــــت شــــــوی ــــــدم بم  خــــــدا را دهی
ــــــــــد ــــــــــر لح ــــــــــتم ز به ــــــــــد خش  بجوئی
 بســـــــــازید تـــــــــابوتم از چـــــــــوب تـــــــــاک
 چـــــــو از بـــــــرگ رز نیـــــــز کفـــــــنم کنیـــــــد
ـــــــــــــدر دم احتضـــــــــــــار  بکوشـــــــــــــید کان
 نــــــه شــــــمعم جــــــز آن مــــــه ببــــــالين نهیــــــد
 زمـــــــــرد و زن انـــــــــدر شـــــــــب وحشـــــــــتم
ـــــــگ را ـــــــد چن ـــــــد زن  بجـــــــز مطـــــــرب آی

 اریـــــــــــد لـــــــــــوح مـــــــــــزاربخـــــــــــونم نگ
 چهــــــــــل تــــــــــن زرنــــــــــدان پیمانــــــــــه زن
 کـــــه ایـــــن را بخـــــاک درش نســـــبت اســـــت
 کـــــه مـــــی ســـــاختی شـــــیخ ســـــجاده کـــــش
 ز نظــــــــــاره گــــــــــردی اهــــــــــل کنشــــــــــت
 نبـــــــــودی بجـــــــــز عاشـــــــــقی دیـــــــــن او

 خـــــــدمت میفـــــــروشاو  همـــــــه کـــــــیش از 
 ندیــــــــــدیم کــــــــــاری از او ســــــــــر زنــــــــــد
 چـــــــو ســـــــاغر منـــــــزه ز چـــــــون و زچنـــــــد
ـــــــــار ـــــــــارد خم ـــــــــد صـــــــــداعش نی  نباش
 والهـــــــــــی بخاصـــــــــــان درگـــــــــــاه تـــــــــــ
ــــــــــــو  بافتادگــــــــــــان ســــــــــــر کــــــــــــوی ت

 شــــــــــی شــــــــــعله وربجــــــــــانم شــــــــــده آت
 مز پاکنـــــــــــــــدۀ نـــــــــــــــام را بشـــــــــــــــکن
 کـــــــه بتهـــــــا اســـــــت در آســـــــتینم نهـــــــان
ـــــــتين ـــــــت و آس ـــــــد در ب ـــــــش فت ـــــــه آت  ک

 مـــــــــرا  تنهـــــــــا رهانـــــــــدز غـــــــــيرانـــــــــه 
 یکـــــی گـــــو یکـــــی دان یکـــــی بـــــين یکـــــی
ــــــوح ــــــزاران فت ــــــش ه ــــــابم ز فیض ــــــه ی  ک
ـــــــار ـــــــی کـــــــو نخواهـــــــد صـــــــراحی بی  مئ
 ببزمـــــــی کـــــــه نبـــــــود خـــــــودی را شـــــــمار
ــــــين ــــــی عج ــــــا م ــــــد ب ــــــا نمودن ــــــل م  گ
ــــــــآخر رســــــــید  کــــــــه عمــــــــر گرامــــــــی ب
 بآغـــــــــــاز انجـــــــــــام پیوســـــــــــته شـــــــــــد
 بیغمــــــــــــــا ربودنــــــــــــــد نقــــــــــــــد روان
 بپاشــــــــید ســــــــدرم از آن خــــــــاک کــــــــوی
ــــــود ــــــارک خــــــم ب ــــــر ت ــــــه ب ــــــتی ک  زخش

 م مـــــــی آلـــــــوده در زیـــــــر خـــــــاککنیـــــــد
 بپــــــــای خــــــــم بــــــــاده دفــــــــنم کنیــــــــد
 همـــــــين بـــــــر زبـــــــانم بـــــــود نـــــــام یـــــــار
ـــــد ـــــين دهی ـــــه حـــــرفم جـــــز از عشـــــق تلق  ن
ـــــــــربتم ـــــــــر ت ـــــــــر س ـــــــــی ب ـــــــــد کس  نیای
ـــــــــد ســـــــــرخوش آهنگـــــــــرا ـــــــــی کش  مغن
ـــــار ـــــن شـــــهید ره عشـــــق ی  کـــــه هســـــت ای
 شـــــــهادت کننـــــــد ایـــــــن چنـــــــين بـــــــرکفن
ـــــــــــت ـــــــــــی وحدتس ـــــــــــان م  ز دردی کش
ــــــــش ــــــــاده ک ــــــــق ب ــــــــک دم زدن عاش  بی

 تقـــــــــوی سرشـــــــــتهمـــــــــه پارســـــــــایان 
 جــــــــز ایــــــــن شــــــــیوۀ پــــــــاک آئــــــــين او
 ز جـــــــــان حلقـــــــــۀ بنـــــــــدگیش بگـــــــــوش
ـــــــد ـــــــاغر زن ـــــــته س ـــــــه پیوس ـــــــز اینک  بج
 چــــــو خورشــــــید تابــــــان بــــــر اوج بلنــــــد
ـــــــار ـــــــاربینش هـــــــم از چشـــــــم ی ـــــــد ی  کن
 بســـــــرها کـــــــه شـــــــد خـــــــاک در راه تـــــــو
 بحســـــــرت کشـــــــان بـــــــلا جـــــــوی تـــــــو



۷۱ 

ـــــــــــــــو ـــــــــــــــدان ت ـــــــــــــــدرد دل دردمن  ب
 بحـــــــــــــق ســـــــــــــبوکش بمیخارگـــــــــــــان
 بپــــــــــير مغــــــــــان و مــــــــــی و میکــــــــــده
 کــــه فرمــــان دهــــی چــــون قضــــاراکه هــــان
ـــــــــاک کـــــــــن  نخســـــــــتين ز آلایشـــــــــش پ

 

 بســـــــــــــــوز دل مســـــــــــــــتمندان تـــــــــــــــو
 کـــــــــه هســـــــــتند از خـــــــــویش آوارگـــــــــان
 برنــــــــــــدان مســــــــــــت صــــــــــــبوحی زده

 ار نقــــــــــد روانــــــــــش ســــــــــتانز اســــــــــر
ــــــن ــــــاک ک ــــــزلگهش خ ــــــاه من ــــــس آنگ  پ

 

 مناجات

ــــــــن ــــــــم ک ــــــــز غ ــــــــم لبری ــــــــدا دل  خداون
 پـــــــر از نـــــــوش محبـــــــت کـــــــن ایـــــــاغم
 ز صــــــهبای شــــــهودم کــــــن چنــــــان مســــــت
 کلیــــــــد گــــــــنج معنــــــــی کــــــــن بیـــــــــانم
 چنـــــــان ســـــــرگرم عشـــــــق خـــــــود بســـــــازم
ـــــــادا ـــــــور ب ـــــــی در گ ـــــــق ته ـــــــر از عش  س
ـــــود ـــــان ب ـــــط گفـــــتم جـــــز او کـــــی در می  غل
 چگـــــــــــــویم از جمــــــــــــــال آفتــــــــــــــابش

 

 ن درد پــــــــــــروردی کــــــــــــرم کــــــــــــندرو
 ز جـــــــام عاشـــــــقی تـــــــر کـــــــن دمـــــــاغم
 کـــــه نشناســـــم ســـــر از پـــــا پـــــای از دســـــت
 شـــــــکر بـــــــار از حقیقـــــــت کـــــــن زبـــــــانم
 کـــــه نـــــرد عشـــــق جـــــز بـــــا تـــــو نبـــــازم
 هــــــر آنکــــــه جــــــز تــــــو بینــــــد کوربــــــادا

 غـــــــير او نـــــــام و نشـــــــان بـــــــود ازکجـــــــا 
 کـــــه عـــــين بـــــی حجـــــابی شـــــد حجـــــابش

 

و له فی عدم وصول المکاتب فی بعض الاسفار 
 الاقاربعن بعض 

ــــــر طــــــرق اســــــکندر آورده اســــــت ســــــد  ب
ــــــــدار ــــــــردم م ــــــــدۀ م  شــــــــد ســــــــواد دی
 کـــــــار کاغـــــــذ صـــــــنعت قرطـــــــاس شـــــــد
ــــب ــــون قص ــــود همچ ــــب غــــالى ب ــــر قص  گ
ــــــد ــــــرده ای ــــــخ باردوافس ــــــون ی ــــــکه چ  بس

 

ــــــد ــــــامی ميرس ــــــه پی ــــــی ن ــــــه پیک ــــــه ن  ک
ـــــــــــــل وداد ـــــــــــــویدای دل اه ـــــــــــــا س  ی
 یـــــا کـــــه خـــــود اقمـــــار یـــــا اشـــــماس شـــــد
 لیــــک بــــس عــــالى اســــت کــــالای نســــب

 ویــــــا مــــــرده ایــــــدمیخلــــــد در دل کــــــه گ
 

 و له فی ذم الدنیا الدنیه

ـــــــــغير ـــــــــان ص ـــــــــی ز کودک ـــــــــده باش  دی
ــــــــــگ ــــــــــر اورن ــــــــــاه ب ــــــــــی ش  حکمران
ــــــــد ــــــــازی ش ــــــــه آن ســــــــلطنت مج  از چ
 زانکـــــــــه نســـــــــبت بعمـــــــــر آن کـــــــــودک
 پـــــس بـــــر ایـــــن کـــــن قیـــــاس ســـــالى صـــــد
ـــــــــیم ـــــــــیم جح ـــــــــیش از نع ـــــــــدت ب  کای
 لیـــــک عمـــــر ابـــــد کـــــه در پـــــیش اســـــت
 گــــــر کنــــــی عمــــــر صــــــد هــــــزار ای عــــــام

ـــــ ـــــه م ـــــی و هم ـــــب کوش ـــــالروز و ش  ه و س
ـــــام ـــــد ای ـــــت چن ـــــه هس ـــــرت ای خواج  عم
ـــــــــه و نهایـــــــــت دار ـــــــــت چ ـــــــــی نهای  ب
ــــه پــــیش اســــت نیســــت عشــــر عشــــير  زانچ

ــــک  ــــر و آن ی ــــک وزی ــــن ی ــــود ای  ســــفيرش
ــــــــگ ــــــــين ســــــــاعتیش درن  هســــــــت تخم
 نـــــــــــام آن پادشـــــــــــاه بـــــــــــازی شـــــــــــد
 فـــــی المثـــــل آنزمـــــان بـــــود صـــــد یـــــک

 یحــــــــــــــدســــــــــــــلطنت را ز مــــــــــــــدت ب
 بــــــــر ســــــــر آن نمــــــــای ایــــــــن تقســــــــیم
 هرچـــــه گـــــوئیش بـــــیش از آن بـــــیش اســـــت
 بشــــــــــماری زیــــــــــاد تــــــــــیش مــــــــــدام
 خـــــــود شـــــــمارش تصوریســـــــت محـــــــال
ــــــــام ــــــــی انج ــــــــیش ب ــــــــه داری بپ  و آنچ
 گرچــــــه او هســــــت صــــــد هــــــزار هــــــزار
 عمــــــــر دنیــــــــا ز خــــــــواب کمــــــــتر گــــــــير



۷۲ 

 پــــــس چــــــو بیحــــــد بقــــــبر بایــــــد خفــــــت
 در جهــــــان هرچــــــه خــــــير و شــــــر بینــــــی

 

 نتــــــــوان شــــــــاه بــــــــازیش هــــــــم گفــــــــت
ــــــــی ــــــــاد درگــــــــذر بین  همــــــــه چــــــــون ب

 

 حکایت

 ر ثمینـــــــــــــی داشـــــــــــــتپادشـــــــــــــاهی دُ
 واســـــت نقشـــــی کـــــه باشـــــدش دو ثمـــــرخ

ـــــــــت  وقـــــــــت شـــــــــادی نگـــــــــيردش غفل
 هرچـــــــــــه فرزانـــــــــــه بـــــــــــود آن ایـــــــــــام
ــــــــدم ــــــــد شــــــــد آن ــــــــده پوشــــــــی پدی  ژن
 شــــــــاه را ایــــــــن ســــــــخن فتــــــــاد پســــــــند
ـــــــم ـــــــد او را غ ـــــــیش آی ـــــــر پ ـــــــه گ  ز آنک
ـــــــدر ـــــــیش خـــــــوش ان ـــــــم بع ـــــــود ه  ور ب
ـــــــــی الاطـــــــــلاق  ای کـــــــــریم بحـــــــــق عل

 

ـــــــــی داشـــــــــت  بهـــــــــر انگشـــــــــترین نگین
 هــــــــر زبــــــــان کافکنــــــــد بــــــــنقش نظــــــــر

ــــــــــده نبا ــــــــــتگــــــــــاه ان  شــــــــــدش محن
ــــــــــــــدخام ــــــــــــــۀ ولى ب ــــــــــــــرد اندیش  ک
ـــــــم ـــــــن ه ـــــــویس بگـــــــذرد ای ـــــــت بن  گف
ــــــد ــــــب چــــــون قن  چــــــون شــــــکرخنده از ل
ــــــــــرم ــــــــــود خ ــــــــــذرد ش ــــــــــد او بگ  بین
 بینـــــــــــد او بگـــــــــــذرد شـــــــــــود ابـــــــــــتر
ـــــــن ســـــــه طـــــــلاق  بحـــــــق آنکـــــــه داد ای

 

ـــــــــــو آن کـــــــــــردار  کـــــــــــه باســـــــــــرار ده ت
 کــــــــــــه بــــــــــــود آن مطــــــــــــابق گفتــــــــــــار

 

ـــــــوزم ـــــــم س ـــــــن وه ـــــــاز م ـــــــو همس  ای ت
ــــــــری ــــــــوه گ ــــــــو جل ــــــــه و ت ــــــــه آیین  هم

ــــــ ــــــه گــــــر ف ــــــی بــــــودیهم ــــــعله م  رد ش
ــــــیء ــــــود درش ــــــی ب ــــــا دوئ ــــــه هرج  ز آنک
ــــــیء اســــــت ــــــه از اوف ــــــک جــــــز او هم  لی
 چشــــــــمت اســــــــرار گــــــــر بــــــــود احــــــــول

 

ـــــــــروزم  وی رخـــــــــت اخـــــــــتر شـــــــــب اف
 همــــــــــه را از همــــــــــه تــــــــــو درنظــــــــــری
 گـــــــــوی وحـــــــــدت زجملـــــــــه بربـــــــــودی
 متخلــــــــــــــل بــــــــــــــود در او جــــــــــــــزوی
 غــــــــير او در میانــــــــه لاشــــــــیئی اســــــــت
ــــــــــــــعل ــــــــــــــی مش ــــــــــــــد ترایک  دونمای

 

  



۷۳ 

  ترجیع بند
   

 الرحمن الرحیم بسم اللّه
 ای جــــــــــــــان جهانیــــــــــــــان فــــــــــــــدایت
ــــــف ــــــو یوس ــــــن صــــــد چ ــــــت حس  در دول
ــــــــاه  صــــــــد خــــــــرمن حســــــــن داری ای م
ـــــــمۀ خضـــــــر ـــــــد ز چش ـــــــوش کن ـــــــی ن  ک
 بــــــــر طــــــــوبی وســــــــدره کــــــــی نشــــــــنید
ـــــــــدوار اســـــــــت  هـــــــــرکس بکســـــــــی امی
 درمشــــــــرب عاشــــــــقان نــــــــبرده اســــــــت
 جـــــــانم بلـــــــب از پـــــــی نگـــــــاهی اســـــــت
ـــــــاهی ـــــــه گ ـــــــد ک ـــــــت نمیده ـــــــون دس  چ

 

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــد ســـــــــــــــمنبران برای  مردن
ـــــــــــــــوزه گـــــــــــــــر د  ر ســـــــــــــــرایتدر ی

 لـــــــــــیکن نبـــــــــــود جـــــــــــوی وفایـــــــــــت
 آنکــــــــــــــو زده جــــــــــــــام غمزدایــــــــــــــت
 مرغــــــــــی کــــــــــه پریــــــــــده در هوایــــــــــت
ــــــــــت ــــــــــن ولای ــــــــــن و دام  دســــــــــت م
 عـــــــــیش ســـــــــره صـــــــــرفه از بلایـــــــــت
ــــــــدایت ــــــــی و خ ــــــــو دان ــــــــت ت  ای دوس
 آیــــــــــم چــــــــــو ســــــــــگانت از قفایــــــــــت

 

ـــــــــــــــدازم ـــــــــــــــی گ ـــــــــــــــش دل هم  از آت
 در هجـــــــــــــــر بســـــــــــــــوزم و بســـــــــــــــازم

 

 ای آفـــــــــت عقـــــــــل و غـــــــــارت هـــــــــوش
ـــــــــــــیش ـــــــــــــژه چشـــــــــــــاندۀ ن  دل را ز م

ـــــــــ ـــــــــا حلق ـــــــــدمت ـــــــــو بدی ـــــــــف ت  ۀ زل
 نخــــــــــل قــــــــــدت ار بــــــــــه بردرآیــــــــــد
ـــــــــــــــام خـــــــــــــــوبروئی  طـــــــــــــــاقی بمق
ــــــت ــــــت جام ــــــم بدس ــــــه ده ــــــوش آنک  خ
ـــــــافتم ـــــــل ک ـــــــی ز لع ـــــــه ده ـــــــک جرع  ی
 زلفــــــــت بتـــــــــو غــــــــير کـــــــــج نهـــــــــادی
ــــــم ــــــه باش ــــــرم ک ــــــر آن س ــــــد ب ــــــن بع  زی

 

ــــــــوش ــــــــا فرام ــــــــی ز م ــــــــد کن ــــــــا چن  ت
 وز نـــــــوش لبـــــــان نـــــــداده یـــــــک نـــــــوش
 شــــــــــد حلقــــــــــۀ بنــــــــــدگیم در گــــــــــوش
 عمـــــــــــر ابـــــــــــد آیـــــــــــدم در آغـــــــــــوش

ــــــــــیده  ــــــــــروت کش ــــــــــاگوشاب ــــــــــا بن  ت
ـــــــوش ـــــــت ن ـــــــی و گویم ـــــــوش کن ـــــــو ن  ت
ــــــــدهوش ــــــــت و م ــــــــمار مس ــــــــا روز ش  ت
ــــــــه درگــــــــوش ــــــــاد اســــــــت روان نگفت  ب
 در کـــــــــنج غمـــــــــی نشســـــــــته خـــــــــاموش

 

ـــــــــــــــدازم ـــــــــــــــی گ ـــــــــــــــش دل هم  از آت
 در هجـــــــــــــــر بســـــــــــــــوزم و بســـــــــــــــازم

 

 ســــــــــــر خیــــــــــــل بتــــــــــــان نــــــــــــازنینی
 ای صـــــــــــــاحب خـــــــــــــرمن لطافـــــــــــــت
 ز ابــــــــــروت بقصــــــــــد مــــــــــرغ جــــــــــانم
ـــــــد ـــــــه وفـــــــا بمـــــــا جفـــــــا چن ـــــــا جمل  ب

 فـــــــتهـــــــرکس کـــــــه بدیـــــــدت آفـــــــرین گ
ـــــت ـــــين اس ـــــه ب ـــــدای نکت ـــــو خ ـــــت ج  ذات
ــــــــــده ــــــــــدگان بدی ــــــــــردم دی ــــــــــون م  چ
ـــــــــــینم ـــــــــــۀ نش ـــــــــــه بگوش ـــــــــــه ک  آن ب

 

 غـــــــــارتگر عقـــــــــل و کفـــــــــر و دینـــــــــی
ــــــــــی ــــــــــه چین ــــــــــا بخوش ــــــــــی بنم  لطف
ـــــــــــــی ـــــــــــــان و در کمین ـــــــــــــرده کم  زه ک
ـــــــــی ـــــــــان بمـــــــــا چنین  بـــــــــا غـــــــــير چن
 چــــــــــون صــــــــــورت گیتــــــــــی آفرینــــــــــی
 اینقـــــــــــدر بـــــــــــود کـــــــــــه در زمینـــــــــــی
ــــــــــــــی ــــــــــــــان مکین ــــــــــــــدر دل مردم  ان
ــــــــی ــــــــر زمین ــــــــم بس ــــــــت کش ــــــــا رخ  ی

 

ـــــــــــــــدازماز ـــــــــــــــی گ ـــــــــــــــش دل هم  آت
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ـــــــــــا را ـــــــــــی بق ـــــــــــفا م ـــــــــــام ص  از ج
 بنـــــــــــــــــــــــدیش ز داوری فـــــــــــــــــــــــردا
ــــــــــــائی ــــــــــــان نم ــــــــــــۀ جه ــــــــــــو آین  ت
 در پـــــــیش وقـــــــوف کـــــــوی تـــــــو نیســـــــت
ـــــــده ـــــــو کـــــــه دی ـــــــف ت  جـــــــز در رخ و زل
ــــــــد ــــــــد گيرن ــــــــت کــــــــه دی  جــــــــز در دهن
 کــــــــــی مــــــــــرغ دل مــــــــــرا بــــــــــود راه
 اســــــــرار نبــــــــوده اســــــــت چــــــــون بــــــــار

 

 زانســـــــان نخـــــــوری کـــــــه خـــــــون مـــــــا را
 د مـــــــــــبر جفـــــــــــا راامـــــــــــروز ز حـــــــــــ

 بگـــــــــــذار کـــــــــــه بینمـــــــــــت خـــــــــــدا را
 در مشــــــــــعر مــــــــــن صــــــــــفا صــــــــــفا را
 انـــــــــدر دل تــــــــــيره شــــــــــب ضــــــــــحا را
ــــــــــــــل و درر مــــــــــــــی گــــــــــــــوا را  از لع
ـــــــــن صـــــــــبا را ـــــــــاین چم ـــــــــت ب  ره نیس
ـــــــــــــدا را ـــــــــــــه گ ـــــــــــــرت پادش  در حض

 

ـــــــــــــــدازم ـــــــــــــــی گ ـــــــــــــــش دل هم  از آت
 در هجـــــــــــــــر بســـــــــــــــوزم و بســـــــــــــــازم

 



۷۵ 

  یوارسبزل ميرزا بابای گرگانی در حين توقف سبزوار از حاج ملاهادی اسئو
  

 بسم اللّه الرحمن الرحیم
ــــــدی ــــــو فرزن ــــــه چــــــون ت ــــــی ک  ای حکیم
 وادی عشـــــــــــــق را تـــــــــــــوئی هـــــــــــــادی
 از تــــــــــو بســــــــــتان معرفــــــــــت خــــــــــرم
ـــــــــــــوئی زورق ـــــــــــــد را ت  بحـــــــــــــر توحی
ــــــــود ــــــــر وج ــــــــوز س ــــــــوز ورم ــــــــم کن  ه
ــــــود مــــــراد ــــــوئی نب ــــــو و چــــــون ت  گــــــر ت
 چیســـــــت اقـــــــرار فضـــــــل تـــــــو ایمـــــــان
 چـــــــــــون کلیـــــــــــد خـــــــــــزائن دانـــــــــــش
ــــــــا ــــــــان فرم ــــــــه را بی ــــــــن نکت ــــــــر ای  س

 انـــــــــد نشـــــــــانِّهدر ســـــــــه جـــــــــاموت داد
ــــــــدیگر ــــــــی اســــــــت و آن  زان یکــــــــی ذات
ــــــــاری شــــــــخص ــــــــت اختی ــــــــدگر هس  وان
ـــــــت ـــــــو اندزیس ـــــــون ت ـــــــرده چ ـــــــدۀ م  زن
ـــــــــــــت ـــــــــــــد و عزل ـــــــــــــولى گزین  ور خم
ــــــدل ــــــت و شــــــجاعت و ع ــــــت و عف  حکم
ـــــــت ـــــــت نیس ـــــــود عف ـــــــر نب ـــــــهوتی گ  ش
 ور رضـــــــــــا بـــــــــــر قضـــــــــــای ربـــــــــــانی
 قــــــــوت اطفــــــــال و کســــــــب رزق حــــــــلال
 ور بتحصـــــــــــــــــــــیل رزق پـــــــــــــــــــــردازد
 روز و شــــــــــب صــــــــــاحبان نحــــــــــوت و آز

ـــــــا  ـــــــرده ب ـــــــدم ـــــــل و حس ـــــــدگان بخ  زن
ــــــم دل روشــــــن ــــــا را چــــــو چش ــــــت م  نیس
 راه باریــــــــــــــــک و دور و ویرانســــــــــــــــت
ــــــــــی ــــــــــی و نقل  گــــــــــر ز برهــــــــــان عقل
 در دو عــــــــالم خــــــــدای هــــــــر دو جهــــــــان

 رود مســـــــــئولِّلیـــــــــک منظـــــــــوم مـــــــــی
 

 مـــــــــــا در دهـــــــــــر در زمانـــــــــــه نـــــــــــزاد
ــــــــــراد ــــــــــو م ــــــــــق را ت ــــــــــالکان طری  س
 وز تــــــــــو ایــــــــــوان معــــــــــدلت آبــــــــــاد
 شــــــــــهر تجریــــــــــد را تــــــــــوئی اســــــــــتاد

ـــــــــــو کردگـــــــــــار   نهـــــــــــاددر نهـــــــــــاد ت
ـــــــــاد ـــــــــق ایج ـــــــــدای خل ـــــــــودی خ  ننم
ــــــــــر توالحــــــــــاد  کیســــــــــت انکــــــــــار ام
ــــــــادر داد ــــــــو ق ــــــــدرت ت ــــــــر کــــــــف ق  ب
 تـــــــا شـــــــود قلـــــــب مســـــــتمندان شـــــــاد
 عارفــــــــــــــان طریــــــــــــــق را ارشــــــــــــــاد
 اضــــــــطراری اســــــــت در جمیــــــــع عبــــــــاد
ــــــــــــــدگانی داد ــــــــــــــاراج زن ــــــــــــــو بت  ک
 مــــــــردۀ زنــــــــده چــــــــون کنــــــــد دلشــــــــاد
ـــــــاد ـــــــر ب ـــــــد ب ـــــــویش را ده ـــــــتی خ  هس
ـــــــاد ـــــــو جم ـــــــار همچ ـــــــد ز ک ـــــــه افت  هم

ــــــر چی ــــــت به ــــــافرار نیس ــــــادک ــــــت جه  س
ــــــــاد ــــــــادا ب ــــــــر آنچــــــــه ب ــــــــد ه  داد گوی
 امـــــــــــر فرمـــــــــــود ســـــــــــید امجـــــــــــاد
ـــــــــــاد ـــــــــــی بنی ـــــــــــروه ب ـــــــــــان گ  در می
 فــــــــــارغش کــــــــــی کننــــــــــد از الحــــــــــاد
ــــــــــعاد ــــــــــود او اس ــــــــــد نم ــــــــــی توان  ک
ــــــــا آحــــــــاد ــــــــم م ــــــــد بچش  صــــــــد نمای
 شـــــــــب تاریـــــــــک و کـــــــــور مـــــــــادرزاد
ـــــــــــــاد ـــــــــــــی ارش  راه مقصـــــــــــــود را کن
 قـــــــدرت افـــــــزون کنـــــــد و قـــــــرب زیـــــــاد
ـــــــاد ـــــــود انش ـــــــات خ ـــــــی ز التف ـــــــر کن  گ

 

 بعمــــــــــــر درازبعــــــــــــد مــــــــــــاو شــــــــــــما
ــــــــداد ــــــــم و س ــــــــل عل ــــــــد اه ــــــــع گيرن  نف

 

  روحی فداک کمترین درباب حدیث موتوا قبل ان تموتواحيران و سرگردانم
 مـــــا بـــــدین مقصـــــد عـــــالى نتـــــوانیم رســـــید

 

 هــم مگــر لطــف شــما پــیش نهــد گــامی چنــد
 

چشم بصيرت کور و راه مقصود دور مگر بهدایت هـادی طریـق سـعادت در ایـن ورطـۀ هلاکـت جـانی بسـلامت 



۷۶ 

يرون برده از چاه ضلالت بدر آئیم و ببرهان عقلی و نقلی آن صاحب دانش و بیـنش ناسـوران سـوختگان آتـش ب
حسرت مرهم پذیر شود چون استدعا از بندگان عالى چنان بود که چند کلمه منظوم مرقـوم فرماینـد از ایـن جهـت 

نشده این هم از التفـات سـرکار  گستاخی شد جواب سئوال منظوم استدعا نمودم و تا بحال نظم و غزلى معروض
 .است

 مـــــا چـــــو نـــــائیم و نـــــوا از مـــــا ز تســـــت
 

 مـــــا چـــــو کـــــوهیم و صـــــدا در مـــــاز تســـــت
 

 و اگر در سئوآل خبط و خطائی شده باشد باصلاح آن کوشیده
 مـــــن هـــــیچم و کـــــم ز هـــــیچ هـــــم بســـــیاری

 

ــــــاری ــــــد ک ــــــیچ نیای ــــــم از ه ــــــیچ و ک  از ه
 

  )تو و اجابت هم ز توای دعا از (جواب و سئوال هر دو از سرکار است 
 والسلام علیکم و رحمة اللهّ و برکاته



۷۷ 

  جواب سئوال
  

 بسم اللّه الرحمن الرحیم
ـــــــائی ـــــــو باب ـــــــزی کـــــــه چـــــــون ت  ای عزی
ـــــــوئی ـــــــو و چـــــــو ت ـــــــم از کوشـــــــش ت  دای
 قافلـــــــه عشـــــــق را تـــــــوئی چـــــــو جـــــــرس
ــــــــــــــائش  ســــــــــــــردی روزگــــــــــــــار و ابن
 نســــــــر طــــــــایر ز نســــــــر شــــــــد واقــــــــع
ـــــت ـــــاکی نیس ـــــت ب ـــــع نیس ـــــر طب ـــــک گ  لی

ـــــــــرگ  ـــــــــواع م ـــــــــه ان ـــــــــیدیای ک  پرس
ــــــــدگی باشــــــــد ــــــــود کــــــــه زن  مــــــــرگ نب
 ســـــــورها مـــــــاتم اســـــــت و مـــــــاتم ســـــــور
 کثـــــــرت بـــــــی حـــــــد و حقیقـــــــت تـــــــر

 

ــــــــــــــاء معرفــــــــــــــت را داد ــــــــــــــزد ابن  ای
ــــــــد بــــــــاین اولاد ــــــــوت و قــــــــوت رس  ق
ــــــــوئی چوزنــــــــاد  مقدحــــــــه شــــــــوق را ت
 طــــــبعم افســــــرده کــــــرد همچــــــو جمــــــاد
ــــــــاد  باشــــــــۀ نظــــــــم همچــــــــو پشــــــــه فت
ــــــه اســـــــمتداد  جـــــــو ز نصـــــــر مـــــــن اللّـ
ــــــــــاد ــــــــــدگیت ده ــــــــــواع زن ــــــــــزد ان  ای

 نمـــــــط را بســـــــی بـــــــود افـــــــرادویـــــــن 
ــــــــــاد ــــــــــوانگری عب ــــــــــد ت ــــــــــه باش  فاق
ــــــــــور و قــــــــــرب ســــــــــربعاد  شــــــــــدت ن

 

 فی الموت الذاتی

ـــــــی اکـــــــوان اســـــــت ـــــــی ترق  مـــــــوت ذات
 رفـــــــــــتن نطفـــــــــــه از جهـــــــــــان گیـــــــــــاه
 همچنـــــين نفـــــس ســـــوی عقـــــل و عقـــــول
 هرچــــــــه انــــــــدوخت در عــــــــوالم پســــــــت
 مــــــــــی نکاهــــــــــد از آن ســــــــــر مــــــــــوئی
 اضـــــــــــــطراری مـــــــــــــوت معلومســـــــــــــت

 

 ســـــــــوی وحـــــــــدت ز عـــــــــالم اضـــــــــداد
ــــــو ــــــوی حی ــــــادس ــــــام جم ــــــس از مق  ان پ

 شـــــــــود ابـــــــــدال بعـــــــــد از آن اوتـــــــــاد
 در جهـــــــــان بلنـــــــــد ســـــــــاخت زیـــــــــاد
ــــــــــک الواحــــــــــد هــــــــــو الاعــــــــــداد  ذل
 اختیــــــــــــــاری او چهــــــــــــــار افتــــــــــــــاد

 

 در بیان موتات اربعه

 مــــوت ابــــیض کــــه هســــت جــــوع و عطــــش
ــــــه ــــــن ســــــحابی اســــــت یمطــــــر الحکم  ای
 ابیضـــــــــــــاض و صـــــــــــــفا همـــــــــــــی آرد
 مـــــــــوت اخضـــــــــر مرقـــــــــع اندوزیســـــــــت
ــــــــــــــه مدرعــــــــــــــه و اســــــــــــــتحیی  مرقع

ــــــــــبزی ــــــــــودس ــــــــــیش ب ــــــــــی ع  ش خرم
 مــــــوت اســــــود کــــــه شــــــد بــــــلای ســــــیاه
 لا یخــــــــــــــــافون لومــــــــــــــــة لائــــــــــــــــم
ـــــــگ خـــــــون آرد  مـــــــوت احمـــــــر کـــــــه رن

 

ـــــــــاد ـــــــــروط رش ـــــــــا ش  در ریاضـــــــــات ی
ـــــــــــــث عـــــــــــــالى الاســـــــــــــناد  در احادی
ــــــــــؤاد ــــــــــت ف ــــــــــة تمی ــــــــــس البطن  عک
ــــــــــاد ــــــــــی چــــــــــون دراعــــــــــۀ زه  در زن
ــــــــــید زهــــــــــاد  گشــــــــــته مــــــــــروی ز س
ــــــــیس نقــــــــاد ــــــــوز ل  کــــــــه قناعــــــــت کن
 احتمـــــــــال ملامـــــــــت اســـــــــت و عنـــــــــاد

ــــــــــــو ــــــــــــرآن بخ ــــــــــــهادرو ز ق  ان باستش
ـــــاد ـــــس و جه ـــــاخلاف نف ـــــن ج ـــــد ای  باش

 

 گفــــــــت ز اصــــــــغر بســــــــوی اکــــــــبر بــــــــاز
 آمـــــــــــدیم آن نبـــــــــــی ز بعـــــــــــد جهـــــــــــاد

 

ــــــــــــرده ــــــــــــدۀ م ــــــــــــده زن  مــــــــــــردۀ زن
 مــــــــردۀ زنــــــــده زنــــــــدۀ عشــــــــق اســــــــت

 معرفــــــــت بگشــــــــاداش دســــــــتِّعقــــــــده
ــــــــراد ــــــــیش م ــــــــراد پ ــــــــی م  کــــــــرده نف



۷۸ 

ـــــــــــال ـــــــــــدی الغس ـــــــــــين ای ـــــــــــت ب  می
ــــــــق زنــــــــده ــــــــاو زنــــــــده او بح ــــــــو ب  ت
 زنــــــــدۀ مــــــــرده مــــــــردۀ جهــــــــل اســــــــت
 مانــــــــده درگــــــــورتن جلــــــــیس و حــــــــوش
 نفــــــــس گــــــــيرد ز یــــــــار بهــــــــتر خــــــــوی

 انــــــدر ســــــئوال کــــــز پــــــس مــــــرگرفتــــــه 
 نیســـــت آنـــــی زمـــــانی اســـــت ایـــــن مـــــرگ
ــــــه آنســــــت ــــــل ان تموتوان ــــــوا مــــــن قب  موت
ـــــرگ اســـــت ـــــی م ـــــش و کوشـــــش از پ  کش
 گـــــــر ز اوصـــــــاف مـــــــرگ مـــــــيرد کـــــــس
 بــــــــدر و تقطــــــــير هــــــــم تهــــــــور وجــــــــبن
ـــــــرد ـــــــد م ـــــــل بای ـــــــاف عق ـــــــاز ز اوص  ب
 پــــــــس شــــــــجاعت رود زیــــــــد قــــــــدرت
ـــــــــل آرد ـــــــــی المث  ســـــــــهرو جـــــــــوعش ف
ــــــــــه  متخلـــــــــــق شـــــــــــود لخلـــــــــــق اللّـ

 

ــــــــــــاد ــــــــــــعیف در ره ب ــــــــــــر ض  شلاخس
 و تـــــــوفی الاســـــــناد] اوفنـــــــا فـــــــی الـــــــلّ

ـــــــــی خـــــــــبر از خـــــــــدا و راه رشـــــــــاد  ب
ـــــــــــاد ـــــــــــابر اجس ـــــــــــل مق ـــــــــــه اه  هم
 چـــــــه نشـــــــینی تـــــــو بـــــــاقراد و جـــــــراد
 کــــــــافر ار نیســــــــت بهرچیســــــــت جهــــــــاد

 انــــــــــد اهــــــــــل ودادِّبارهــــــــــا مــــــــــرده
ـــــــاد ـــــــی ز جه ـــــــد دســـــــت آدم  کـــــــه کش
ـــــــــــا نباشـــــــــــد نمـــــــــــيرد ام فســـــــــــاد  ت

ــــــــــــو ــــــــــــلش آزادش ــــــــــــل و سلس  د از غ
 جربــــــــــزه و ابلهــــــــــی شــــــــــره اخمــــــــــاد
 حکمــــــــت و عفــــــــت و شــــــــجاعت و داد
ــــــاد ــــــر ب ــــــش رود ب ــــــی ه ــــــت خلق  حکم
 ذکــــــــر قیــــــــوم یــــــــا صــــــــمد را یــــــــاد
 همــــــــــه اســــــــــما خــــــــــداش یادرهــــــــــاد

 

ـــــــــد ـــــــــد طمـــــــــس هـــــــــیچ نمان  آری از بع
 کـــــــــه پـــــــــس از مـــــــــرگ نـــــــــوش دارو داد

 

 


